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 مجلة رشــد آموزش زبان و ادب 
فارســي، مقاله هايــی را می پذيرد 
که در زمينة زبان و ادب فارســي 
با تأکيد بــر آموزش بوده و قبلاً در 

جای ديگری چاپ نشده باشد.
  مطالــب بايد يک خط در ميان 
و در يــک روی کاغذ نوشــته و در 

صورت امکان تايپ شود.
  شــکل قرار گرفتــن جدول ها، 
نمودارها و تصاوير ضميمه بايد در 

حاشية مطلب نيز مشخص شود.
  نثر مقاله بايــد روان و از نظر 
دستور زبان فارسی درست باشد و 
در انتخاب واژه های علمی و فنی 

دقت لازم مبذول شود.
  مقاله های ترجمه شده بايد با 
متن اصلی همخوانی داشته باشد 
و متن اصلی نيــز ضميمه مقاله 

باشد.
  در متن های ارسالی بايد تا حد 
امــکان از معادل فارســی واژه ها و 

اصطلاحات استفاده شود.
  پی نوشت ها و منابع بايد کامل 
و شــامل نام اثر، نام نويسنده، نام 
مترجم، محل نشــر، ناشــر، سال 
انتشــار و شــمارة صفحــه مورد 

استفاده باشد.
  مجله در رد، قبول، ويرايش و 

  مخاطبان گرامي

 مطالب مجله تا شماره ۱۲۵ در  

آدرس وبگاه مجله قابل رؤيت 

مي باشد. از شماره ۱۲۶ به بعد 

مي توانيد مطالب مجله را در 

وبگاه مجلات رشد (درج شده 

در شناسنامه بالا)  پيگيري 

بفرماييد.

 فصلنامة  آموزشی و تحليلی و اطلاع رسانی   

مختار  رسيده  مقاله های  تلخيص 
است.

  آرای منــدرج در مقاله ها، ضرورتاً 
مبين نظر دفتر انتشــارات و فناوري 
آموزشــي نيســت و مســئوليت 
پاسخگويی به پرسش های خوانندگان 

با خود نويسنده يا مترجم است.
  مشــخصات فرســتندة مقاله 
شــامل نام و نام خانوادگی، ميزان 
دقيق  آدرس  شــغل،  تحصيلات، 

پستی و شمارة تماس باشد.
  مجله از بازگرداندن مطالبی که 
برای چاپ مناســب تشخيص داده 

نمی شود، معذور است.

  سرمقاله |
          ادبيات و گام دوم|  ۲ 

  ميزگرد راه کارهای جذابيت افزايی به تدريس ادبيات  |
          جواهر مؤذني|  ۴ 

  نقش قصه و تأثير آن در يادگيری   |
          سکينه سليقه دار| ۱۳ 

  تأييد کاربرد روش بين رشته ای در ميان پژوهش های فردوسی شناسی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷  |
          زهرا قربانی پور| ۱۶ 
  نقدی بر بلاغت سنتی   |

          مريم ارجمندی سروستانی، دکتر محمدهادی حسينی |  ۲۰ 
  معرفی کتاب (دربارة مانايی و ميرايی مجموعة نقد ادبيات داستانی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس احمد شاکری)  |

          محمدرضا سنگری| ۲۷ 
  نقدی بر اصطلاحات موجود در کتب نگارش متوسطه دوم  |

          دکتر حسين ياسری|  ۲۸ 
  مصاحبه با عبدالستار منصوری دبير موفق ادبيات   |

          علی اکبر کمالی نهاد| ۳۱ 
  معلمان شاعر   |

          دکتر علی سلطانی گرد فرامرزی، سميرا معتمد جلالی، علی اصغر فيروزنيا | ۳۴ 
  کبوده همان ندوشن است  |
          مازيار شهبازی|  ۳۶ 

  کاووس، اسطورة نيک يا بد؟   |
          داريوش گودرزی|  ۴۰ 
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در رويدادهــا و تحــولات اجتماعی، نخســتين 
«ميدان دار» ادبيات اســت. رويدادهای بزرگ نياز 
به «شــعار» دارند و شــعار بيان آهنگين و فشردة 
آرمان ها و انديشه ها و جهت گيری هاست؛ جز اين، 
نهضت ها و حرکت های بــزرگ با تکيه بر ادبيات ـ 
ســروده ها، داســتان ها و متن های برانگيزاننده ـ با 

جان و انديشه و جهان جامعه پيوند می يابند.
می تــوان گفت جامعه هــا از ادبيــات ناگزيرند و 
ادبيــات صميمی ترين و بايســته ترين زبان برای 

خلق، پيشبرد و نگاهبانی نهضت ها می تواند باشد.
انقلاب اسلامی نيز چه در ولادت و چه در بزنگاه ها 
و جزر و مدها و نشيب  و فرازهای درونی و جهانی، 
خود را در ادبيات «نموده» و «نشــان» داده است. 
بيــش از ٤٥ هزار عنــوان کتاب شــعر، خاطره، 
داســتان، ادبيات نمايشی، ســفرنامه و زندگی نامه 
و ديگر متن های ادبی گواه آن اســت که در طول 
چهل ســال انقلاب، بالندگی، زايندگی و شکوفايی 

ادبی را شاهد و ناظر بوده ايم.
سال گذشته، در چهلمين سالگرد پيروزی انقلاب 
اســلامی، رهبر حکيــم انقلاب «بيانيــة گام دوم 
انقلاب» را صادر کردند؛ بيانيه ای که دستاوردهای 
شگرف چهار دهة گذشــته را فرا چشم می آورد و 
جهاد بزرگ برای ســاختن فردا را فراخوان می داد 
و بيــش و پيــش از دعــوت همگانــی، جوانان را 
بــرای «دومين مرحلة خودســازی، جامعه پردازی 
و تمدن ســازی» و شــروع فصل جديــد «زندگی 

جمهوری اســلامی»، دعــوت می کرد و صلای عام 
می داد.

بيانية گام دوم، بشــير و نويدبخــش تمدن نوين 
اســلامی و آمادگــی برای طلوع خورشــيد ولايت 
عظمی بــود: در بيانيه، ارج گــذاری به تجربه های 
پيشــين، راه و تکيه گاه رفتن امروز و رســيدن به 
فردای مطلوب و موعود دانســته شده بود و غفلت 
از گذشته ها و تجربه ها را سبب نشستن «دروغ» به 
جای حقيقت و در معرض تهديدهای ناشناخته قرار 

گرفتن شناسانده بود.
در بيانيــة دوم، راه عبور از عقبه ها و دشــواری ها، 
مديريت جهادی، تکيه بر ظرفيت ها و استعدادهای 
درونی، مشارکت مردمی، توجه به معنويت و اخلاق، 
عدالت بــاوری و عدالت ياوری، بيداد ســتيزی، و 

جوان گرايی معرفی شده بود.
اينک پس از گام اول (پشــت سر گذاشتن چهل 
سال اول)، و رســيدن به گام دوم و داشتن «چراغ 
راهی» درخشــان و «ســفينة نجاتی» مطمئن و 
چشم اندازی که بيانية گام دوم ترسيم کرده است، 

بايد پرسيد:
زبان و ادبيات فارســی چه رســالت و مسئوليتی 

دارد؟
متناســب با نيازهای «زمان» و «زبان نســل نو» 
و تحولات پرشــتاب اجتماعــی و جهانی، جامعة 
آفرينندگان آثار ادبی و جامعة دبيران و نسل پروران 

چگونه رويکردی بايد داشته باشند؟

نسل امروز 
بايد بداند از 
کدام «ديروز» 
و با کدام 
«بها» به امروز 
رسيده است تا 
قدردان آن ها 
و تداوم بخش 
آرمان و فرهنگ 
و دستاوردشان 
باشد



۳ | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي وچهارم | شمارة ١| پاييز ١٣٩٩ |

دبيران هم بايد 
نسل امروز را با 
آثار درخشان، 

به ويژه 
خاطره ها، جبهه 
نگاشته ها، يادها 

و يادنگاران و 
ميراث فرهنگی 

و ادبی آشنا 
کنند و هم برای 
ورود به آينده، 

چالش ها، نيازها 
و مسئوليت ها 

آماده سازند

يکــی از مهم تريــن و بايســته ترين کارها، حفظ 
ميــراث ارجمند فرهنگی گذشــته، به ويژه طرح و 
انتقال فرهنگی اســت که در اين دوران چهل ساله 
آفريده شد؛ ادبياتی که محصول ايثارها، شهادت ها 
و رشــادت ها، پاکی ها و پاکبازی ها و سيلان عرفان 
و ايمان در جان بهترين فرزندان اين سرزمين بوده 

است.
نســل امروز بايد بداند از کدام «ديروز» و با کدام 
«بها» به امروز رســيده اســت تا قــدردان آن ها و 
تداوم بخش آرمان و فرهنگ و دستاوردشــان باشد. 
نســلی که نداند امروز اوـ به قول نادر ابراهيمی در 
سرود شکوهمند ما برای آنکه ايران ـ ...، ره آورد چه 
سفرها، چه خون جگرها و چه رنج دورانی است، آن 

را پاس نخواهد داشت.
نکتة دوم، همدلی و همراهی و نقش آفرينی دبيران 
دانشــور و فرهمند و فرزانه در اين مســير خطير 
اســت. دبيران هم در چرخة توليد ادبی می توانند 
حضور چشمگير بيابند و هم در نگاهبانی و رسانايی 
اين ارزش ها و آرمان ها و يادگاران عزيز. دبيران هم 
بايد نسل امروز را با آثار درخشان، به ويژه خاطره ها، 
جبهه نگاشــته ها، يادهــا و ياد نــگاران و ميراث 
فرهنگی و ادبی آشــنا کنند و هم بــرای ورود به 
آينده، چالش ها، نيازها و مسئوليت ها آماده سازند. 
«گذشته» بايد ايستگاه نشود بلکه گذرگاه به سمت 
«فردا» باشد. چه بسيارند دانش آموزانی که توانايی 
نوشتن و حتی حضور در نشريات و خلق آثار ادبی 

را دارند اما متأســفانه ميدان و امــکان نمی يابند. 
مجلات رشد فرصت حضور قلم های نوشکفته است. 
سال های نه چندان دور شاهد نويسندگان نوجوان 
و حتــی کودک بوديم که قلم می زدند و کتاب های 
موفقی را به فرهنگ و ادبيات اين سرزمين افزودند. 
حتماً می دانيم که چندين سرودة  موفق و ماندگار 

پروين اعتصامی محصول ٩ تا ١٢ سالگی اوست.
اگــر «ميــدان دار» همة انقلاب هــا و نهضت های 
بزرگ نخســت «ادبيات» است، همان گونه که در 
آغاز گفتيم، ميدان دار چلة دوم انقلاب نيز می تواند 
ادبيات باشد و ميدان داران و هدايتگران اين عرصة 
فراخ معلمان و دبيران؛ شــما همدلان و همراهان و 

راه آشنايان.
نخستين سال از چلة دوم را پس پشت می گذاريم؛ 
مولايمان علی (ع) فرموده است: «من استوی يوماه 
فهو مغبون»؛ هر که دو روز مســاوی داشته باشد، 
بازنده اســت، و بر اين اســاس، برازنده نيست دو 
سال مساوی داشته باشيم. در سال جديد گام هايی 
بلندتر برداريم. تحقــق گام دوم، نيازمند گام های 

بلندتر است.
خدا همگام و همراهتان
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 دکتر محمدرضا سنگری: بسم االله 
الرحمن الرحيم. ســلام و خوشامد عرض 
می کنم خدمت دوســتان و استادان عزيز 
و بزرگوارم که لبيــک گوی دعوت مجلة 
رشــد آموزش زبان و ادب فارسی شدند 
تا توفيق گفت و گــو دربارة جذابيت را که 
از مســائل مهم در تدريس ادبيات است، 

داشته باشيم. 
ابتــدا بايد ببينيــم ادبيــات جذابيت و 
ربايش دارد يا نه. پاسخ اين است که ذات 
ادبيات رباينده است و کشش دارد. سبب 
ايــن موضوع را در چند مســئله می توان 
يافــت؛ اول اينکه ادبيات ذاتاً زيباســت 
و هميــن زيبايــی و گره خوردگی با ذوق 
انسان زمينه ساز جذابيت ادبيات می شود. 
نکتــة ديگری که به همــان عالم زيبايی 
برمی گردد، آهنگ و موســيقی موجود در 
ادبيات و شــعر است. متن منثور ادبی هم 

آهنگين است ، سبب ربايش می شود و با 
ذهن و عاطفة انســان گره خوردگی دارد. 
به همين ســبب، در حافظــة جامعه مان 
را می توانيم  فراوانــی  ادبــی  متن هــای 
بيابيم؛ ســروده هايی که مــردم آن ها را 
 حفــظ کرده اند يا نکته ها و جمله هايی که 
شــاخص اند و به ســبب بافت ادبی ای که 

دارند، با حافظه و ذهن گره خورده اند. 
نکتة ديگری که ادبيات را جذاب می کند، 
پرداخت شــگفت آور مضاميــن و مفاهيم 
در ادبيات اســت. همان مفاهيم معمولی 
و عادی را شــاعر و نويســندة ما با بافت 
و ســاختی نــو عرضه می کنــد و همين، 
زمينه ساز شگفتی می شود و وقتی شگفتی 
ايجاد شــد، جذابيت هم در پی آن است؛ 
يعنی اصولاً شگفتی، شيفتگی و شکفتگی 
در پی دارد. اين طبيعت ادبيات است که 
شايد بتوان وجه ديگری هم بدان افزود و 
آن، وجه روايی و داستانی است که ما در 

جواهر مؤذنی

 راهکارهای 

 به تدريس ادبيات

 اشاره 
ماه  بهمن   ۱۴ دوشنبه  روز  در 
۱۳۹۸، نشستی با عنوان راهکارهای 
ادبيات  تدريس  به  افزايی  جذابيت 
در دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 
برنامه ريزی  و  پژوهش  سازمان 
که  شد  برگزار  درسی  کتاب های 
سردبير،  سنگری،  محمدرضا  دکتر 
شورای  عضو  داودی  حسين  دکتر 
نويسندگان مجله، بهياد صديق پور و 
صمد نعمانی، دبيران با سابقة زبان و 
ادبيات فارسی و جواهر مؤذنی مدير 

داخلی مجله درآن حضور داشتند. 
همراهان  و  مخاطبان  از  اگر 
هميشگی مجلة رشد آموزش زبان 
باشيد، می دانيد که  فارسی  ادب  و 
پيش از اين و در نشست های قبلی، 
عوامل مطلوب و عوامل نامطلوب در 
با حضور معلمان و  تدريس ادبيات 
مطرح  فارسی  ادبيات  کارشناسان 
بحث های  و  بررسی  مورد  و  شده 
کارشناسانه قرار گرفته است. اکنون 
و در اين نشست، روش های افزايش 
جذابيت در تدريس ادبيات بررسی 

می شود. 
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ادبيات داريم. ادبيات معمولاً يک ساختار 
روايی دارد؛ يعنی با داســتان و تمثيل و 
مَثل ســر و کار دارد و به همين ســبب، 

جذاب و رباينده است. 
ســؤالاتی که بــا عنايت به دســتور اين 
جلســه مطرح اســت، به هم نزديک  اند؛ 
اول اينکه چه عناصری بر جذابيت کلاس 
درس ادبيات می افزاينــد و برعکس، چه 
عناصــری از جذابيت کلاس درس ادبيات 
می کاهند؟ چگونــه درس ادبيات را برای 
دانش آموزان جذاب تر و پذيرفتنی تر کنيم  
و چگونه با مشارکت دانش آموزان، کلاس 

ادبيات را پوياتر و فعال تر سازيم؟ 
سازه های کلاس هم در اينجا مورد بحث 
قــرار می گيرند؛ مثلاً خــود معلم يکی از 
اين جاذبه هاســت. اگر معلم جذاب باشد، 
جذابيت او (نگاه، صدا و چهره) بر جذابيت 
کلاس می افزايد. همچنين است جذابيت 
فضای درس و ابزاری که معلم برای القا و 
انتقال بهتر درس از آن اســتفاده می کند. 
دارند  آموزشــی  جديدی وجود  ابزارهای 

که با بهره گيری از آن ها می توان درس را 
چندرســانه ای کرد؛ مثلاً تصوير، موسيقی 
و نمايــش می تواننــد کلاس ادبيــات را 

جذاب تر کنند.  
بدهيــد.  پاســخ  را  اول  ســؤال  فعــلاً 
زيادی  ســال های  همة شما  خوشبختانه 
اســت که تدريــس می کنيــد و به خوبی 
می دانيد که تدريس چه الزامات و التزامات 
و پيوستارهايی دارد. ياريگر ما باشيد تا از 

کارآزمودگی تان بهره گيری کنيم.  
  دكتر حســين داودی: بسم االله 
الرحمن الرحيم. من صحبت هايم را با يک 
خاطره و آياتی از قــرآن آغاز می کنم. در 
ســال ٤٢ و ٤٣ در تهران دانشــجو بودم. 
استاد ما، آقای بديع الزمانی، بسيار باسواد 
بــود، جزوه ای به ما داد که به ادبيات قبل 
از اســلام مربوط می شد و گفت اين متن 

را بخوانيد. کل متن دربارة عشق و مغازله 
و همه اش معلّقات سبعه بود؛ در حالی که 
ما تازه وارد دانشــگاه شــده بوديم و تازه 
می خواســتيم با زبان عربی آشــنا شويم. 
انگار می خواســتند به صورت حساب شده 
و رندانه ما را از زبان عربی بيزار کنند. در 
آن سال ها ما حتی يک صفحه هم قرآن و 

نهج البلاغه نخوانديم. 
خداونــد در ســورة شــعرا می فرمايــد: 
«وَالشُــعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الغاوُن». اين آيه و سه 
آية بعد از آن، يعنی چهار آية پايانی سورة  
شعرا، در مدينه بر پيامبر (ص) نازل شد؛ 
هرچند که ســورة شعرا مکّی است. کفار، 
البته  پيامبر (ص) را شــاعر می دانستند. 
ايــن اعترافی بود از ســوی کفار مبنی بر 
اينکــه نفــوذ کلام پيامبــر(ص) و آيات 
قــرآن چقدر زياد اســت. خداوند در اين 
آيه می خواهد اين نکتــه را بيان کند که 
مقولة شــعر يک چيز است و مقولة وحی، 
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چيزی ديگر. شعرا قبل از ورود اسلام هم 
حضور جدّی و پر رنگی داشتند و کسانی 
که شهوت پرســت و می خــواره بودند، از 
آن هــا پيروی می کردنــد. خداوند در اين 
آيه می فرمايد: پيامبر شــاعر نيست؛ زيرا 
 ـ  بــه دنبال  غــاوون ـ  يعنــی گمراهان 
شــعر می روند. خدا می خواهد مشخصات 
اين گونه شــعرا را بيان کند. «الََم تَرَ انََّهُم 
فی کُلِّ وادٍ يَهيمــوُنَ» ؛ آيا نمی بينی که 
اين شعرا در هر وادی سرگردان اند؟ يعنی 
مثلاً امروز از کســی خوششــان می آيد 
و بــه نفع او شــعر می ســرايند و فردا از 
دست آن فرد ناراحت می شوند و هجوش 
می کنند. «وَ انََّهُم يَقولونَ ما لا يَفعَلونَ» : 
حرف هايی می زنند که خودشان به آن ها 
عمل نمی کننــد. خداوند اين ويژگی ها را 
برای اين گونه شــاعران برمی شمرد و بعد 
استثنا می گذارد؛ اين استثنا که درآية بعد 
قائل می شود خيلی مهم است: «الاَِّ الّذينَ 
آمَنوُا وَ عَمِلُــوا الصّالِحاتِ وَ ذَکَرُوااللهَ کَثيراً 
وَانتَصَروُا مِن بَعدِ ما ظُلِموا وَ سَيَعلَمُ الَّذينَ 
ظَلَموُآ اَیَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبوُنَ» : مگر کسانی 
که ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند 
و خدا را بسيار ياد می کنند و پس از آنکه 
انتقام می گيرند  به آن ها ستم می شــود، 
و اهل مقاومت هســتند و به ســرنگونی 

ظالمان اميدوارند. 
بنابراين، معلمی کــه در نظام جمهوری 
اســلامی تدريس می کند و بــه تعبير و 
تأکيد رهبــر انقلاب بايد به اســلام ناب 
برگردد و بــه فضای قرآنی تکيه کند و به 
آن معتقد شود، در کلاس وقتی می خواهد 
کند  تدريس  ادبيــات  دانش آموزان  برای 
بايد وارد اين اســتثنا شود که خداوند در 
آية آخر سورة شــعرا فرموده است. مانند 
شــاعرانی که وقتی آثارشان را می خوانيم 
دائــم به ياد خدا می افتيم؛ مثل حافظ که 

اشعارش يادآور خداست. 
قبلاً در صفحة اول کتاب ها «بســم االله» 
می گذاشــتند اما الآن آن را برداشــته اند. 
متأســفانه اخيراً باب شــده که بعضی ها 
وقتــی مقاله يــا کتابی می نويســند و به 
چاپ می رسانند، در ابتدای آن «بسم االله» 
نمی گذارنــد و می گويند اثر افُت می کند؛ 

در حالی که «وَذَکَــرُااللهَ کثيراً». ما بايد با 
اديبان و شــاعران و نويسندگانی سروکار 
داشــته باشــيم که دائم ما را به ياد خدا 
بيندازنــد و اهل مقاومت باشــند؛ يعنی 
بايد ادبيات مقاومــت را به آن ها آموزش 
دهيم. طوری که به ادبيات مقاومت مقيّد، 
بــه انتقام گرفتن از ظالمــان معتقد و به 

سرنگونی آن ها اميدوار باشند(فوّاره چون 
بلند شود سرنگون شود) و بدانند که زمين 
از آنِ صالحان خواهــد بود. ما بايد با اين 
مجموعه تفکر، کتاب درسی را در اختيار 
دانش آمــوزان بگذاريم که الحمدالله از بعد 
انقلاب سعی شده است متونی آورده شود 
که زير اين چهار مجموعــه بماند؛ يعنی 
از شــاعران، آن هايی که ايمان آورده اند و 
عمل صالح انجــام می دهند و دائم به ياد 
خدا هســتند و در برابر ظالمان مقاومت 

می کنند و به سرنگونی ظالمان اميدوارند. 
البته از اينکه هست بايد بيشتر کار شود و 
لازم است کتاب های موجود با اين ديدگاه 
اصلاح شــوند و معلم هم ادبيات را با اين 
ديد تدريس کند که ان شاءاالله قرآنی عمل 

کرده باشيم. 
از اين   دکتر محمدرضا سنگری: 
آيات سورة شــعرا درمی يابيم که ادبياتی 
مورد تأييد ساحت ربوبی است که زيست 
کسی که آن را خلق می کند، مؤمنانه باشد 
(آمَنوا) و کُنشِ صالحانه داشــته باشــد و 
هماره در فضای ياد خدا باشد و بيدادستيز 
باشــد؛  ويژگی هايی که ادبيات متعهد را 
برای ما رقم می زند. طبيعی است ادبياتی 
که از اين جنس باشــد و اين ويژگی ها را 
داشته باشــد، پيوندش با جان و سرشت 
انســان عميق تر خواهد بود و مانا خواهد 
شــد. البته جز مانايی، زايايی هم خواهد 
داشــت و زمينة رويش روحی و روانی را 

برای مخاطب ما فراهم می کند.
نام خداوند  به  بهياد صديق پور:    
جان و خرد. ابتدا چنــد نکته را به عنوان 
مقدمــه عرض می کنم و بعــد وارد بحث 

می شوم و به پاسخ سؤالات می پردازم. 
من فکر می کنم تدريس جذاب با تدريس 
موفق تفاوت دارد؛ يعنی عمداً اين عنوان 
انتخاب شده است. ما يک تدريس موفق و 
مؤثر داريم و يــک تدريس جذاب. گاهی 
اين ها تلفيقی از هر دو هســتند و گاهی 
اين هــا را از هم جدا می کننــد. تدريس 
ادبيات را در دو حوزه می توان بررســی و 
تلقّی کرد: يکــی در حوزة علم و آموزش، 
که بر اســاس علم و عقل است و يکی هم 
در حــوزة هنــر که به جذابيــت تدريس 
مربوط می شــود. در اين تقسيم بندی که 
ادبيات نمايشــی و ادبيات هنری اســت، 
بــه عقيدة من جذابيت بــه بخش هنری 
برمی گردد. بخش آموزشــی آن بر اساس 
علم و عقل، و بخش هنری آن بر اســاس 
زيبايی و جذابيت است. سؤال شما بيشتر 
به جنبة هنری تدريس اشاره دارد تا جنبة 

آموزشی آن. 
نکتة بعدی اين است که جذابيت تدريس 
در زمان قديم با جذابيت تدريس در زمان 

دکتر حسين داودی:
معلمی که در نظام 
جمهوری اسلامی 

تدريس می کند و به 
تعبير و تأکيد رهبر 
انقلاب بايد به اسلام 

ناب برگردد و به فضای 
قرآنی تکيه کند و به 
آن معتقد شود، در 

کلاس وقتی می خواهد 
به دانش آموزان ادبيات 
تدريس کند بايد وارد 
اين استثنا شود که 
خداوند در آية آخر 
سورة شعرا فرموده 

است. مانند شاعرانی 
که وقتی آثارشان را 
می خوانيم دائم به ياد 
خدا می افتيم؛ مثل 
حافظ که اشعارش 

يادآور خداست
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حاضر تفــاوت دارد. تلقی ای که در زمان 
قديم  از آموزش و پيشــرفت علمی وجود 
داشت،  بر اساس ســاختار و فضا و زمان 
گذشــته بود که با زمــان جديد متفاوت 
اســت. در قديم، تدريس خوب و جذاب 
ارائة مطلب، سخنرانیِ خوب و تک صدايی 
و در نهايت يک جــزوة خيلی خوب بود. 
همين که استاد درس را به شيوة سخنرانی 
ارائه می کرد و نکته های درس را می گفت، 
تدريســش خوب محســوب می شــد اما 
اکنون با پيشــرفت فناوری و علم و آمدن 
کتاب های کمک آموزشــی، دست معلم از 
اين بابت خالی شده است؛ چون همة آن 
مطالب در کتاب ها هم هســت. اينجاست 
کــه ارزش معلم و تدريســش مشــخص 
می شود. وقتی سير تا پياز مطالب درسی 
در کتاب های کمک آموزشــی آمده، نقش 
معلم در تدريس چيست. حتی در بعضی 
کتاب هــا مطالب و نکته ها و تســت ها و 
لغت ها  و ساير چيزها خيلی بيشتر و بهتر 
از معلم گفته شــده  اســت. اينجاست که 
معلم بودن و قدرت معلمیِ معلم خودش 
را نشــان می دهد. اينجاست که معلم بايد 
به دنبال جايگاه خــود در کلاس بگردد. 
اگر قرار اســت معلم همان مطالبی را که 
در کتاب ها هســت بگويد، چــه فايده ای 
دارد؟ چون دانش آمــوز اين کتاب ها را تا 
پايان ســال در اختيار دارد و حتی ممکن 
است به معلم بگويد ما اين ها را می دانيم. 
اينجاســت که جذابيت تدريس در زمان 

معاصر معنی پيدا می کند. 
به عقيدة مــن هر تدريس جذاب ســه 
مرحله دارد: اولين مرحله، قبل از تدريس، 
مرحلة دوم حين تدريس و مرحلة ســوم 
پس از تدريس است. اگر معلمی تدريس را 
به درستی انجام بدهد اما برای مرحلة بعد 
از آن فکری نکند، تدريسش ابتر می ماند. 
قبل از تدريس مســائلی وجــود دارد که 
بعضی از آن ها به معلم کمتر ارتباط دارد. 
معلم بايد در کنار انواع جذابيت که شامل 
جذابيت در درس و متن و کتاب و کلاس 
و معلــم و مدرســه و منطقه و اســتان و 
حتی رشتة درسی هم می شود، برای قبل 
از  تدريســش هم فکر کنــد. پس بايد به 

فضای مقدماتی و زمينه های تدريس هم 
توجه کرد. اگر خود معلم جذاب نباشــد، 
به ســختی می تواند تدريســش را جذاب 
کنــد. عوامل ظاهری و باطنــی يا پيدا و 
پنهانی هم در تدريس وجود دارند. عوامل 
پنهان در تدريس مهم تر و تأثيرگذارتر از 
عوامل آشــکار در تدريس اند. من معتقدم 
نه تنهــا در تدريس بلکه در کل زندگی ما 
و جامعه و کل جهان هســتی هم عوامل 
پنهان از عوامل پيــدا مهم تر و مؤثرترند. 
مثلاً اين خلوت شــاعر اســت که شعر را 

می سازد. 
علاوه بر اين مقدمات، حتی طراحی معلم 
برای تدريسِ جذاب و ايجاد کلاس جذاب 
هم مؤثر اســت. عوامل پنهــان تدريس 
همان عوامل مقدماتی تدريس اند و معلم 
بايد به اين عوامل بينديشد تا تدريسش را 
جذاب کند. موضوع تدريس هم مهم است 
و اهميت دارد کــه تاريخ ادبيات تدريس 
می کنيم يا نثر و يا شــعر. معلــم بايد با 

توجه به موضوع تدريس، مقدمات تدريس 
جذاب را فراهم کند. مسلماً معلم به صورت 
تک صدايی نمی توانــد به کلاس جذابيت 
ببخشد. بايد در تدريس از عوامل پيشرفته 
پاورپوينــت، عکس،  مثــل  و جديدتری 
کليپ و صدای خوانندگان اســتفاده کند. 
بايد در تدريس، مخاطب را به کار بکشد. 
اگــر مخاطب در تدريــس فعاليت نکند، 
کلاس دچار رخوت و سســتی می شود و 
ارتباط  بود.  نخواهد  موفقيت آميز  تدريس 
بين معلم و دانش آموز بايد صميمی باشد؛ 
در غير اين صــورت، دانش آموز به گوش 
کردن رغبتی نشان نمی دهد. توجه به اين 

موارد خيلی مهم است. 
يکی ديگر از مــوارد مهمی که من روی 
آن تأکيد می کنــم و در آموزش وپرورش 
ما قــدری مورد غفلــت قرارگرفته، توجه 
به حال و هوای دانش آموز در هر جلســه 
از تدريس اســت. آيا دانش آموز خسته و 
خواب آلوده، گرسنه يا ناراحت است؟ يک 

  بهياد صديق پور
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معلم باهوش تدريــس را با توجه به حال 
و هوای مخاطب خود شــروع می کند. اگر 
ســر دانش آموز روی ميز باشد، معلم ابتدا 
بايد ببيند مسئله چيســت و به او بگويد 
که ســر و صورتش را آب بزنــد و او را از 
نظــر روحی و روانی آمــاده کند و بعد از 
انگيزه بخشی تدريس را شروع کند. اين ها 
مقدمات تدريس و عوامل پنهان و روحی 
و روانی اســت. بعد از اين مــوارد،  معلم 
می تواند وارد تدريس شود. او در تدريس 
بايد دانش آمــوزان را هم به کار بگيرد؛ با 
انگيزه بخشــی و طرح پرســش و استفاده 
از عوامل کناری تدريــس مانند عکس و 
کتاب و نمودارهای مختلف و پاورپوينت و 
ساير وسايل کمک تدريس که برای آن ها 
جذاب اســت. به نظر من، موفقيت معلم 
در کلاس درس چيــزی فراتر از موضوع 
درس اســت؛ يعنــی او بايد بــه چيزی 
بپردازد که دانش آموز غافلگير شود. مثلاً 
اگر دربارة شــاعری صحبــت می کند که 

دانش آمــوز تا به حال تصويــر او را نديده 
اســت، عکس شــاعر روی تابلو چسبانده 
شــود. ايــن غافلگيری بــرای دانش آموز 
جذاب اســت و ضمن ايجاد انگيزه در او، 
کمک می کند که درس را بهتر فرابگيرد. 
اگر برای فهم بهتــر دانش آموز چيزی را 
که او تاکنون نشنيده است به متن درس 
بيفزاييم، تدريس جذاب تر می شــود. مثلاً 
به او بگوييم «سُهر» که در کلمة سهراب 
و ســهروردی هســت به معنی آب است. 
را نمی پسندد؛  دانش آموز چيزهای عادی 

چون می بينــد همة مطالب درســی در 
کتاب درســی و کمک درســی هســت و 
می خواهد ببينــد معلم فراتر از درس چه 
چيــزی برای گفتــن دارد. معلــم بايد با 
وسايل کمک آموزشــی و پرسشگری و به 
بحث کشيدن و ساير چيزهايی که درس 
را برای دانش آموز جذاب می کند، او را به 
درس علاقه مند ســازد. گاهی دانش آموز 
نمی تواند يک بيت را از نظر وزن درســت 
بخوانــد؛ اتفاقی که ديــروز در کلاس من 
افتاد. در اين حالــت، معلم بايد يک بيت 
را با برجســته کردن و رعايت وزن شــعر 
بخواند و سپس به کل دانش آموزان بگويد 
که آن را با هم بخوانند. اين با هم خواندن 
از تک خوانی معلم و دانش آموز برتر است؛ 
چون اگر دانش آموز خجالتی باشــد، اين 
حالتــش در جمع خوانی رفع می شــود. 
نيز اگر اشتباهی در خوانش داشته باشد، 
در جمع خوانی از بين مــی رود. به علاوه، 
همــة دانش آمــوزان از حالت ســکون و 
مخاطب محــض بودن خارج می شــوند 
و گاه بــا خواندن، به ريتم خاصی دســت 
می يابند و کلاس نشــاط و شــادابی پيدا 
می کنــد. دانش آموزان از حالت سســتی 
خارج می شوند و يک طرفه بودن تدريس 
از بين مــی رود. لذت ادبيــات در همين 
است که جنبه های زيبای آن را به بچه ها 
منتقل کنيم. اگر تدريس فقط به صورت 
سخنرانی يک طرفه معلم باشد و فقط نمره 
و بخش آموزشــی و علمــی درس مطرح 
باشــد، کلاس به وجد نمی آيد و تدريس 

جذابيت پيدا نمی کند. 
مثلاً اگــر موضوع درس تاريــخ ادبيات 
باشــد، مــن از قبــل موضــوع را تعيين 
می کنم و دانش آموزان را در گروه های سه 
چهارنفری قرار می دهم. بچه ها هم می روند 
تحقيق می کنند و خودشان از مباحثی که 
من به طور خلاصه روی تخته نوشــته ام،  
يک موضوع را انتخاب و تدريس می کنند. 
مــن عکس های مربوط به درس را هم که 
به کلاس آورده شــده اســت، روی تخته  
نصب می کنــم. با اين روش، دانش آموزان 
بيشتر تشويق می شــوند، بيانشان تقويت 
می شود، ترسشــان از گويندگی در جمع 

دکتر محمدرضا سنگری:
معلم بايد بداند که در 
قلمرو يادگيری به چه 
مسائلی توجه کند. اگر 

به هرکدام از هشت 
سازة آموزشی توجه 

نشود، آموزش و تدريس 
لطمه می بيند

 دکتر محمدرضا سنگری  
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از بيــن می رود، هرکــدام وظيفه ای را بر 
عهده می گيرند و احساس مسئوليت پيدا 
می کنند. وقتی بعضی از دانش آموزان بعد 
از پايان تدريس سؤال هايشــان را مطرح 
می کننــد، خــود بچه ها به آن ها پاســخ 
می دهنــد و مــن هم هر جا لازم باشــد، 
توضيح می دهــم. بنابراين، ادارة کلاس بر 
عهدة خود دانش آموزان است و من فقط در 
مواردی که دانش آموز قدرت انتقال خوبی 
ندارد و يا نيازی هست، آن ها را راهنمايی 
می کنم. بــه اين ترتيب، تدريس جذاب و 
کلاس فعال می شود و من می توانم نشاط 
و علاقــه را در نگاه دانش آمــوزان ببينم. 
دانش آمــوزان از مخاطــب محض بودن 
خارج می شــوند و از مشارکت در تدريس 

لذت می برند. 
 دکتر محمدرضا سنگری:  ايشان 
يک هندســة منظــم فکری نســبت به 
موضوع داشــتند. همان طور که فرمودند، 
ادبيات آموزشی محتوای درسی است که 
ارائه می شود و ادبيات هنری روش و شيوة 
عرضة درس اســت کــه می تواند آموزش 
را لذت بخش و شــيرين و جــذاب کند. 
مراحــل و عوامل پيدا و پنهان در تدريس 
و بهره گيری فعالانــه از دانش آموز را هم 

مطرح فرمودند. 
الرحمن  بســم االله  نُعمانی:    صمد 
الرحيم. من دبير زبان و ادبيات فارســی 
منطقــة چهــارده تهــران و دانشــجوی 
دکترای زبان و ادبيات فارســی دانشــگاه 
علوم و تحقيقات هســتم. با توجه به افُت 
محسوسی که در سطح آموزشی و مدارس 
با آن مواجهيم، ســؤالی کــه آقای دکتر 
سنگری مطرح فرمودند بسيار بجا و بحث 
مهم روز اســت. در تکملة فرمايش آقای 
دکتر داودی که آياتــی از قرآن را قرائت 
فرمودند، از اين بيت خاقانی شــروانی وام 
می گيــرم که «مرا به منزل الا الذين فرود 
آور/  فروگشــای ز من طمطراقِ والشعرا». 
مطابق گفتة خاقانــی در مصراع دوم اين 
بيــت، دبير ادبيات بايد بــه کار و هنرش 
ايمان داشــته باشــد. اين ايمان داشتن 
به کار تدريس ســرلوحة کار ماست. من 
معتقدم کــه اگر دبير ادبيــات به کارش 

ايمان نداشته باشد، ســاير موارد کأن لم 
يکن تلقی می شــود. دبير ادبيات از همان 
بدو ورود بــه کلاس بايد به کارش ايمان 
داشته باشــد و اين موضوع را خيلی مهم 
تلقی کند. اين ايمان داشــتن بسياری از 
نارســايی های تدريــس را در خود هضم 

می کند و از بين می برد. 
من کل فرمايش آقــای صديق پور را در 
يک واژة ونــدی ـ مرکّب خلاصه می کنم 
و آن «فراهــم آوری» اســت؛ يعنی معلم 
ادبيــات بايد به صــورت خودجوش برای 
خود فراهــم آوری کند. قبــل از ورود به 
کلاس بايــد موضوعاتــی مرتبط با درس 
را برای خود فراهــم آورد؛ يعنی هيچ گاه 
فی البداهه و بدون عقبة فکری تدريس را 
شروع نکند؛ چون تبعاتش مشخص است 
امــا اگر با فراهم آوری وارد کلاس شــود، 
شــروع کلاس جذاب و مفيد و کاربردی 
خواهد شــد و دانش آمــوز طالب چنين 

معلمی اســت. او بايد حس کند که معلم 
آماده وارد کلاس شــده است. مطالبی که 
معلم از قبل جمع آوری کرده اســت، بايد 
منطبق با درس جديد باشــند. مهم ترين 
مسئله اين است که ارزش ادبی منابعی که 
او تهيه کرده چقدر است و توانايی معلم در 
بيان اين مطالب در شــروع و پايان کلاس 

چقدر می تواند باشــد. مــن اين موضوع 
را خيلــی مهم می دانم. يکــی از الزامات 
جذابيت بخشــيدن به درس، لحن معلم 
اســت. آن درس هنر سهراب سپهری که 
در آن گفته می شــود: «روان بود، خشکی 
نداشــت، معلم دور نبــود، صورتک به رو 
نداشت» وقتی با لحن زيبا و مناسب بيان 
گردد، بچه هــا را تحت تأثير قرار می دهد. 
نکتة بعدی اين اســت که درس بايد برای 
خود معلم مهم باشد و دانش آموز هم اين 
مهم دانســتن درس توسط معلم را حس 
کنــد. در صورتی که معلــم درس را مهم 
ندانــد، دانش آموز هــم آن را مهم تلقی 
نمی کند. نکتة ديگــر، طرز بيان معلم در 
انتقال درک مطلب است. من درک مطلب 
را يک اهرم و ستون اصلی در درس ادبيات 
می دانــم. بــه عقيدة مــن، درک مطلب 
مترادف با خود ادبيات است و تدريس آن 
بسيار اهميت دارد. شعر هزار گونه گفتن 
و هزار گونه فهميدن است. بنابراين، معلم 
بايد مجهز به بيان و توانا در تدريس درک 
مطلب باشد ؛ يعنی قدرت و شيوة آموزش 

درک مطلب را داشته باشد.
ســنگری:  محمدرضا  دکتــر   
همان طور که آقــای نعمانی گفتند، معلم 
بايــد قبــل از شــروع درس فراهم آوری 
کنــد و بــه درس ايمان داشــته باشــد. 
اگــر دانش آموزان معلــم را قبل از درس 
نپذيرنــد، هرگــز او را نخواهند پذيرفت؛ 
يعنی پيــش از درس، معلم بايد به درون 
دانش آموز نقب بزند و راه پيدا کند. از اين 
ســال های  در  تدريس،  برای  فراهم آوری 
بعد هم می توان بهره گيری کرد. مثلاً اگر 
تصاويری تهيه کرده ايد يا برای تدريس از 
وســايل صوتی و فناوری آموزشی کمک 
گرفته ايد، در ســال های بعد هم می توانيد 
از آن ها بهره ببريد. تناسب لحن و صدای 
معلم با متن بسيار مهم است؛ مثلاً صدای 
آقايــان اغلب تناســب بيشــتری با متن 
حماســی دارد و برعکس، در متون تغزلی 
معمولاً لحن و صدای خانم ها مناســب تر 

است.    
ظاهر و چهرة معلم هم خيلی مهم است. 
او بايد قبــل از ورود به کلاس، خود را در 

صمد نعمانی:
معلم ادبيات بايد 

به صورت خودجوش برای 
خود فراهم آوری کند. 
قبل از ورود به کلاس 

بايد موضوعاتی مرتبط با 
درس را برای خود فراهم 

آورد؛ يعنی هيچ گاه 
فی البداهه و بدون عقبة 
فکری تدريس را شروع 

نکند
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آينه نگاه کند و ببيند آيا خودش می تواند 
ظاهر خود را تحمل کند که انتظار داشته 
باشد دانش آموزان هم نود دقيقه تحملش 
کنند يــا نه. معلم بايد بــا ظاهری خوب 
و دل نشــين و آراســته وارد کلاس شود. 

همچنيــن، بايــد درس و تدريس برايش 
مهم باشــد. اين اهميت بــه تدريس در 
حالات و روابط معلم هم قابل تشــخيص 
اســت. معلمِ بی علاقه بــه درس در طول 
تدريس دائم به ســاعتش نــگاه می کند 
و منتظر تمام شــدن کلاس اســت. اين 
معلمان شــيفتگان زنگ اند و صدای زنگ 
برايشان شيرين ترين موسيقی عالَم است. 
توجــه به اين مــوارد بــر جذابيت درس 

می افزايد. 
  دكتر حسين داودی: با توجه به 
برداشتی که از آيات قرآن داريم، بايد مرز 
را مشخص کنيم؛ چون جذابيت در مرزی 
که قــرآن تعيين می کند يــک معنا دارد 

و در خــارج آن، معنايــی ديگر. چيزهای 
جذاب زيادی وجود دارد که مجاز و مثبت 
و قرآنی نيستند. مسلماً بچه ها انتظار دارند 
معلم برايشــان جوک تعريف کند و آن ها 
قاه قاه بخندند. اين گونــه جذابيت افزايی 

بی فايده اســت. بنابراين، حد و مرزها بايد 
مشخص شود. فرق بين معلم خوب و معلم 
جذاب مثل فرق بين باغبان است و خياط. 
کار خياط خدماتی است؛ يعنی پارچه را از 

شخصی می گيرد و به اندازة تن او می دوزد 
و به ساير مسائل کاری ندارد اما باغبان هر 
توانايی هايش پرورش  به تناسب  را  گياهی 
می دهد. نوع غذا و پرورش و مراقبت بسته 
به نوع گياه و محصولی که قرار اســت به 
بــار بيايد، متفاوت اســت. بنابراين، معلم 
هــم بايد ماننــد باغبــان جذابيت مثبت 
ايجاد کند؛ يعنی نقش پرورشی و تربيتی 
داشته باشد و دوره ها و شيوه های تدريس 
را آموزش ديده باشــد، به اصول ياددهی 
مســلط باشد، بيان فصيح و روان و جذاب 
داشته باشد، با دانش آموزان خوش برخورد 
باشد، متکلم وحده نباشد و به همه فرصت 
مشــارکت در تدريــس را بدهد.علاوه بر 
اين ها، معلم ادبيات بايد بتواند عبارت ها و 

جمله های عربی را درست بخواند. 
ســنگری:  محمدرضا  دکتــر   
بســيار ممنونــم. اين تقســيم بندی که 
فرموديد بسيار مهم است. جذابيت گاهی 
فروکاهنــده و گاهی فرابرنده اســت. فرو 
کاهنده يعنــی اينکه در خدمت يادگيری 
و متن نباشد؛ هرچند برای بچه ها جذاب 
باشــد. اين نوعی خيانت به دانش آموزان 
اســت. فرابرنده يعنی در خدمت تدريس 
و متن باشــد. متون درسی ما هم مثبت 
هستند. گذراندن دوره های روش تدريس 

هم بسيار مهم است. 
معلم بايد بداند که در قلمرو يادگيری به 
چه مســائلی توجه کند. اگر به هرکدام از 
هشت سازة آموزشی توجه نشود، آموزش 
و تدريس لطمه می بيند. در نشســت های 

قبلی هم به اين سازه ها اشاره کرده ايم.
 يکی از اين ســازه ها خود معلم اســت. 
شــخصيت معلم و ارتباطی کــه با متن 
برقرار می کند مهم اســت. سازة دوم متن 
اســت و اگــر خصوصيــات آن را ندانيم، 
نمی توانيم درســت تدريــس کنيم. متن 
روايــی با متن غير روايی بســيار متفاوت 
است. متن تعليمی با متن تغزلی و يا متن 
حماسی متفاوت است و تدريس هرکدام 
روش خاص خود را طلب می کند. تدريس 
نثر هم با شعر متفاوت است. تدريس متن 
ديروزين با متن امروزين يکســان نيست. 

پس معلم بايد دقيقاً متن را بشناسد. 

دکتر حسين داودی:
چيزهای جذاب زيادی 
وجود دارد که مجاز و 

مثبت و قرآنی نيستند. 
مسلماً بچه ها انتظار 

دارند معلم برايشان  
جوک تعريف کند و آن ها 
قاه قاه بخندند. اين گونه 
جذابيت افزايی بی فايده 
است. بنابراين، حد و 

مرزها بايد مشخص شود

 دکتر حسين داودی  



۱۱ | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي وچهارم | شمارة ١| پاييز ١٣٩٩ |

ســازة سوم مکان اســت. اينکه معلم در 
چه مکانی تدريس می کند بسيار اهميت 
دارد. گاهی لازم اســت بچه ها را به بيرون 
از کلاس ببريــم؛ مثــلاً بــه کتابخانه يا 
نمازخانه. گاهی لازم اســت جای بعضی 
از دانش آموزان را عــوض کنيم. بعضی از 
آن ها سماعی هســتند و با شنيدن خوب 
ياد می گيرند. بعضی ديگر ديداری هستند 

و با ديدن بهتر ياد می گيرند. 
ســازة چهارم زمان اســت. معلم بايد به 
زمان تدريس توجه کنــد. حالات روحی 
بچه ها  در ســاعت ٨ صبح با ســاعت ١١ 
قطعــاً متفاوت اســت. آيــا در فصل بهار 
تدريــس می کنيم يا در فصل زمســتان؟ 
گاهــی فصلی کــه در آن هســتيم به ما 
فرمان می دهد که درس يا فصلی از کتاب 
را تغيير بدهيم؛ مثلاً بهتر اســت درسی 
را که دربارة  پاييز اســت، در فصل پاييز 

تدريس کنيم. 
ســازة مخاطب هم مهم است. معلم بايد 
شــرايط و ويژگی هــای روحــی و روانی 
و عاطفــی و جنســيتی و فيزيولوژيکی  
مخاطب خود را بشناسد و به آن ها توجه 

کند. 
ســازة بعدی ابزار اســت و معلم بايد از 
ابزارهای جنبی و کمک درســی استفاده 

 کند.
فراينــد تدريس و آغــاز و پايان آن  هم 
از ســازه های تدريس و بسيار مهم است. 
تدريس  موفقيت  نشانگر  تدريس  ارزيابی 

است و بسيار اهميت دارد. 
فضا هم از ديگر ســازه های مهم تدريس 
اســت. منظورم از فضا، نــه جغرافيا بلکه 
اتمسفر و موقعيت است؛ مثلاً ممکن است 
اتفاقی کــه روز قبل افتاده، بر روح بچه ها 
ســايه افکنده باشد. شــايد دانش آموزی 
يکی از عزيزانش را از دســت داده باشــد 
يا در کلاس جالباســی نباشــد و يکی از 
دانش آموزان لباس زمســتانی اش را روی 
پايش قرار داده باشــد و بــا اين کار برای 
هم کلاسی اش که در کنار او نشسته است، 
مزاحمت ايجاد کند. شايد کلاس در کنار 
يک خيابان شــلوغ قرار داشته باشد و سر 
و صداهــای بيرون مزاحم تدريس معلم و 

توجه دانش آموزان به درس باشــد. معلم 
نمی تواند فــارغ از اين اتفاق ها به تدريس 
بپردازد بلکه بايد برای چنين موقعيت هايی 
چاره انديشــی کند. معلم موفق نه تنها به 
اين موقعيت ها توجه می کند بلکه زيرکانه 
از آن ها بــرای جذابيت تدريســش بهره 

می برد. 
من می خواهم  بهياد صديق پور:    
ارائــه کنم که قدری  جمع بندی ديگری 
کلی نگر اســت. در تدريس مثلثی داريم 
کــه معلم يکی از اضلاع آن اســت. ضلع 
دوم، دانش آمــوز و ضلــع ســوم، ابــزار 
تدريس اســت که واســطة تدريس معلم 

به دانش آموز اســت. معلم علاوه بر همة 
ويژگی ها و صفاتی که بايد داشــته باشد 
و بارها برايش برشــمرده شده است، بايد 
مخاطب شــناس هم باشــد؛ يعنی علاوه 
بر شــناخت موقعيت دانش آموز بداند که 
ظرفيت تحمل او چقدر اســت و بيشتر از 
آن تدريس را ادامه ندهد. گاهی بيســت 
دقيقه تدريس کافی اســت و اگر بيشتر از 
آن طول بکشد، دانش آموز خسته می شود 

و توجه نمی کند. 
ابزارهای کمک آموزشــی مانند عکس و 
داستان و فيلم هم که پل بين دانش آموز 
و معلم هستند، بايد به روز و متنوع باشند. 
دانش آموز معلم را با توجه به روزآمدی اش 
می ســنجد؛ مثلاً معلمی که سواد رسانه 
دارد، گوشی تلفن همراهش نبايد قديمی 
باشد. معلمی که خودش با فناوری ارتباط 
ندارد، نمی تواند ســواد رســانه را آموزش 
دهد. معلمی که گوشی هوشمند ندارد و 
فيلم ها و بازی های جديد را نديده اســت، 

صمد نعمانی: خواهش 
می کنم به درس نگارش 
اهميت بيشتری بدهيم. 

در درس نگارش 
وقتی به دانش آموز بارش 
فکری می دهيم، شروع 

به حرکت می کند

  صمد نعمانی
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بهياد صديق پور:
ابزار با توجه به موضوع 
و زمان و موقعيت بايد 

تغيير کند. ابزار تدريس 
تاريخ ادبيات، نثر، شعر 
و ... با هم متفاوت اند. 

هر ابزاری برای هر زمان 
و هر مکان و موقعيتی 

کارآمد نيست

چطــور می خواهد مشــکلات نرم افزاری 
و رســانه ای دانش آمــوزان را درک کند؟ 
پس، معلم که ضلع اول مثلث آموزشــی 
ابزارهای آموزشی  بايد به روز باشد.  است، 
هم که ضلع دوم مثلث آموزشــی هستند، 
بايد جديد و به روز باشــند. به اين ترتيب، 
دانش آموز حس می کند که معلم هم مثل 
خودش به روز است و فقط جايگاهشان با 
هم تفاوت دارد. معلم برای تدريس موفق 
و جذاب بايد بيانی ســاده، روشی جديد 
و ابزاری مفيد داشــته باشد. ابزار با توجه 
به موضوع و زمــان و موقعيت بايد تغيير 
کند. ابزار تدريس تاريخ ادبيات، نثر، شعر 
و ... با هــم متفاوت اند. هــر ابزاری برای 
هر زمان و هر مــکان و موقعيتی کارآمد 
نيست. معلم بايد ابزار آموزشی را با توجه 
بــه مخاطب خــود و نــوع درس انتخاب 
کند. توجه به عوامــل پنهان تدريس نيز 
بســيار اهميت دارد. با انگيزه بودن معلم 
از عوامل پنهان تدريس است. معلمی که 
خــود را به ماديــات و موقعيت  اجتماعی 
گره بزند هيچ گاه موفق نيست. معلم بايد 
دلگرمــی اش را از جای ديگــری بگيرد. 
معلمی موفق و ســرآمد و برتر اســت که 
خودش را به جايــی ديگر گره بزند؛ يعنی 
کمال گرا باشد و خود را با ايده آل هايش و 
درنهايت با خدا گره بزند. معلم بايد معتقد 
به اين باشــد که اگر آموزش وپرورش او را 
نمی بيند و تشــويق نمی کند و قدردانش 
نيســت خدا او را خواهد ديــد. معلم بايد 
برای ارتقا و کمال و تعالی خود و افزايش 
قدرت معلمی اش تدريس کند. معلم هايی 
که توانســته اند تدريس جــذاب و موفق 
داشــته باشــند، معلم هايی هســتند که 
اين گونه فکر کرده اند و خود را به معنويت 
و کمــال وجودی خــود و خدای خويش 
گره زده انــد؛ معلمــان خــلاق و زيرک و 
مسلطی که آرمان گرا هستند و به تدريس 

عشق و  ايمان دارند.
ســنگری:  محمدرضا  دکتــر   
سپاســگزارم. گاهی اين انگارة نادرســت 
در منِ معلم وجــود دارد که اين منم که 
دارم تدريــس می کنــم؛ در حالی که اين 
منم که دارم دريافــت می کنم. اين خود 

منم که دارم رشد می کنم. کلاس جريانی 
يک ســويه نيســت. يک خيابان دوطرفه 
است؛ می دهيم و دريافت می کنيم. گاهی 
لذت معلم از تدريس بيش از لذتی اســت 

که در دانش آموز مشاهده می شود.
بايد    دكتر حسين داودی: معلم 
طرح درس داشــته باشــد. تدريس بدون 
طــرح درس در دانش آموزان دلســردی 
ايجاد می کند. معلمی که به دســتور زبان 
فارسی علاقه مند است، اگر به جای تشويق 
به خواندن درســت يک شعر زيبا و ايجاد 
التذاذ در دانش آمــوزان، از آن ها بخواهد 
که فقــط ارکان و موارد دســتوری آن را 

پيدا کننــد، ارزش درس ادبيات را پايين 
می آورد و فقط بچه ها را خسته می کند و 

از جذابيت تدريس می کاهد.
ســنگری:  محمدرضا  دکتــر   
نکتــه ای که به آن اشــاره کرديد، خيلی 
مهم و کليدی اســت. گاهی معلم به يک 
شــاخة خاص علاقه و در آن تبحر دارد و 
همه چيز را از آن دريچه می بيند. درواقع، 
ندانســته هايش را به آن دانسته اش وصل 
می کند. درســت آن است که طرح درس 

متناسب با موضوع درس باشد. 
از دبيران    صمد نعمانی: بعضــی 
ادبيــات اصــول ياددهــی و يادگيری را 
نمی داننــد. از فرمايش آقــای صديق پور 
وام می گيرم و معتقدم معلم يک مجموعة 

کوچک اســت و برای بالا بــردن کيفيت 
آموزش بايد از خودش شروع کند و منتظر 
مجموعة  بزرگ تر، که همــان وزارتخانه 
است، نباشــد. مدير و مشاورة تحصيلی و 
برنامه ريز آموزشــی از عواملی هستند که 

بايد در کنار معلم باشند. 
ارزشيابی های ما نامعتبرند؛ به خصوص در 
زمينة ادبيات فارسی. مثلاً به دانش آموزان 
ســؤال می دهيم که شعر زير را بخوانيد و 
معنی آن را بنويســيد. اين ارزشــيابی به 
اعتقاد من معتبر نيست؛ چون دانش آموز 

را درگير عمق مطلب نمی کند.
 نکتة بعدی که مــن تجربه کرده ام، اين 
اســت که بعضی از معلمــان ادبيات ما از 
موضع خــود در تدريس ادبيات فارســی 
عقب نشــينی می کنند؛ يعنی شانه خالی 
می کننــد. مثلاً در يــک کلاس، معلمی 
علوم و فنون ادبی تدريس می کند و معلم 
ديگری در همان کلاس عهده دار تدريس 
فارسی است. با توجه به تداخل آرايه های 
ادبی در فارســی يک و دو و ســه و علوم 
و فنــون يک و دو و ســه، معلــم ادبيات 
می گويد کــه جناس را بايــد معلم علوم 
و فنون بگويد و مــن ديگر برای تدريس 
جناس وقت نمی گذارم. افُت تحصيلی در 
همين جا اتفاق می افتد. فاجعه و معضل از 

همين جا ريشه می دواند. 
خواهش می کنم به درس نگارش اهميت 
بيشتری بدهيم. در درس نگارش وقتی به 
دانش آموز بارش فکری می دهيم، شروع به 
حرکت می کند. اميدوارم مديران مدارس 
و برنامه ريــزان به درس نگارش بيشــتر 
اهميــت بدهند؛ به خصــوص در پايه های 
دهم و يازدهــم. با توجه بيشــتر به اين 
درس، دانش آمــوزان اصول نويســندگی 
را ياد می گيرند و شــروع به نويســندگی 
می کنند. در پايــان، خواهش می کنم به 

درس های آزاد بيشتر اهميت بدهيم.    
 دکتر محمدرضا سنگری: از همة 

دوستان بسيار ممنونم.      
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سکينه سليقه دار
دبير ادبيات هنرستان فنی حرفه ای نرگس،  تهران

چکيده
در همة قرون گذشته، قصه وسيله ای برای 
رفع نيازهای روانی کــودکان و نوجوانان و 
حتی بزرگســالان بوده است. سؤالی که در 
روزگار ما مطرح می شود اين است که امروز 
چه ابزاری بيش از ســاير وسايل تربيتی در 

رفتار فرزندان ما مؤثر است؟
آنچه در می يابيم اين است که با وجود گذر 
زمان قصــه و قصه گويی همچنان می تواند 
فرزندان مــان را در همــة جوانــب زندگی 
راهنمايی کند و با گســترش ذهن و تخيل 
آنان، تجربه های بسياری را برايشان فراهم 
آورد. اين نوشتار با هدف تأکيد بر ضرورت 
احيای نقــش قصه و قصه گويی در آموزش 
به روش توصيفی و تبيينی تنظيم گرديده 

است.

قصه گويــی،  و  قصــه  کليدواژه هــا: 
دانش آموزان، معلم، آموزش

مقدمه
«در قصــه و سرگذشــت های آن ها پند 
و عبرتی اســت برای خردمندان» (ســورة 
يوســف، آية ١١١)؛ خداوند در قرآن برای 
جلب نظر و توجه مخاطبان، انتقال مفاهيم 
والای معنــوی، تعليم دســتورات اخلاقی 

و تســريع در فهم و آسان سازی مطالب از 
قالب قصه و در قصص از سبک های مختلف 
ادبی و داســتان گويی استفاده کرده است. 
هدف قرآن برای آشکارسازی مسائل زندگی 
و تبيين جهت صحيــح و بيان نظام معيار 
سبک زندگی و هدايت به سعادت و کمال با  
استفاده از بيان نمادين است و در حقيقت، 
نقل داستان از بهترين روش هايی است که 
بــه اين هدف عينيت می بخشــد. حضرت 
علی ـ عليه السلام  ـ می فرمايد: «قرآن را ياد 
بگيريد که زيباترين گفتارهاســت و در آن 
غــور کنيد که بهار دل هاســت و از نورش 
شفا بگيريد که شفای قلب هاست و خوب و 
خوش بخوانيد که پرفايده ترين قصه هاست» 

(نهج البلاغه، خطبة ١١٠)
بی شک يکی از دلايل جذابيت پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها برای فرزندان و نوه هايشــان 
چيزی جز قصه گويی نيست. در اين ميان، 
بوده اند پدربزرگ هــا و مادربزرگ هايی که 
به دليل پيری و چروکيدگی صورتشــان، 
بچه ها از آن هــا دوری گزيده اند اما آن ها با 
هنرمنــدی و ظرافت خاص، قصه را با ريتم 
و آهنــگ در می آميخته و بــه اين ترتيب، 
رابطة عاطفی خود را با نوه هايشــان تقويت 
می کرده انــد. قصه و قصه گويــی پديده ای 

اســت که قدمتی طولانی دارد؛ آنچنان که 
هيچ قوم و ملت کهنــی را نمی توان يافت 
که قصه ها و حکايت های مذهبی، حماسی، 

اجتماعی و ... نداشته باشد.
هرچنــد نگارنــده لذت شــنيدن قصه از 
زبان مادر يا پدربزرگ را نچشيده اما جای 
خالی آن را بــا خواندن قصه های ديگران و 
گاه گوش دادن به قصه های تلخ و شــيرين 
زندگی پدر و مادرش، که هر دو در طفوليت 
از نعمت داشــتن پدر و مادر محروم شده 
بودند، پر می کرده است؛ قصه های پرمعنايی 
که در شکل گيری شخصيت فرزندان آن ها 

نقشی پررنگ داشته اند.
به عقيدة روان شناســان رشــد، قصه تنها 
يک محرک روانی و شنيداری نيست بلکه 
کارکردهای فراوانی بــرای مخاطبان خود 
دارد. از جملــه اينکه آن هــا از طريق قصه 
با محيط پيرامون خود آشــنا می شوند. هر 
قصه ای می تواند فضايی را به وجود آورد که 
بچه ها هنگام رويارويی با نمونه های واقعی، 
رفتاری مناسب از خود نشان می دهند. قصه 
بــه بچه ها در درک بهتــر ارتباط ها کمک 
می کند. با توجه به اينکه قصه گويی يکی از 
بهترين و مهم ترين راه های ارتباط نزديک 
و تعامل ســازنده بين معلــم و دانش آموز 

 و تأثير آن در يادگيری
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اســت و استفاده از اين شيوه در آموزش به 
مانــدگاری بهتر و ارتقای کيفيت يادگيری 
منجر می شــود، اين نوشتار با هدف تأکيد 
بر ضــرورت احيای قصه گويــی در حوزة 
آموزش به اين موضوع مهم در باب اهميت 
يادگيری از طريق قصه می پردازد. نگارنده 
بر اين باور اســت که معلم توانمند کســی 
است که هنر قصه گويی را می داند و اگر از 
نقشی که می تواند در زندگی دانش آموزانش 
داشته باشد و سهم باارزشی که می تواند در 
شکل گيری شــخصيت دانش آموز به خود 
اختصاص دهد واقف باشــد، با قصه گويی 

جانی تازه به کلاسش می بخشد.
در اينجا نکات مهمــی را دربارة توجه به 
قصه گويــی و نقش آن در آمــوزش يادآور 

می شويم.

فوايد قصه گويی
ـ ما از ابزار قصه در آموزش غافليم. انسان 
فطرتاً به قصه علاقه مند اســت. همچنين، 
به طور فطری همواره به دنبال خيرخواهی 
و پرســتش، حقيقت جويــی، کنجکاوی و 
زيبايی دوســتی بوده اســت و قصه ها نيز 
هيچ گاه عــاری از اين عناصــر نبوده اند. با 
تدريس به شيوة داستان گويی نه تنها حس 
کنجکاوی و تخيل را در دانش آموزان بيدار 
می ســازيم بلکه به درون مايــه و زيربنای 
فکری و اجتماعی موضوعی که به شــکل 
داســتان تدريس می کنيم، توجه کرده، به 
ايــن ترتيب اصول و ارزش های انســانی و 

عدالت اجتماعی را نيز ترويج می نماييم. 
ـ در دنيای پرمشــغلة امروز که بســياری 
از دانش آمــوزان راه درســت گوش کردن 
را نمی داننــد، با به کارگيــری ابزار قصه در 
تدريس راه درســت گوش کردن و اهميت 

سکوت را به آن ها می آموزيم.
ـ با اســتفاده از ابزار قصه در کلاس درس، 
دانش آموزان بهتر با ســرمايه های تمدن و 
ميــراث فرهنگی ميهن، آداب   و رســوم و 
سنن جامعة خويش و جامعة جهانی آشنا 

می شوند.
ـ از راه قصه می توان سرگذشت دانشمندان، 
هنرمندان شخصيت های تاريخی و مذهبی 
را به نحو بسيار مفيدی برای دانش آموزان 

بيان کرد تا سرمشــق خوبــی برای تلاش 
آن ها باشند؛ چون در هر سرگذشتی درس 

عبرتی نهفته است.
ـ بــرای بــالا بــردن روحيــة همدلی و 
انسان دوســتی در دانش آموزان از تدريس 
به شيوة قصه گويی استفاده کنيد. حقيقت 
جز اين نيســت که دانش آموز وقتی درس 
را به شــکل قصه می شنود، امکان برقراری 
ارتبــاط با بچه هــای ديگــر را بهتر درک 
می کند و حس همدلی اش با ديگران بيشتر 

می شود. قصه گويی بهترين راه بيان آرزوها 
و زبان مشترک انسان ها برای انتقال معانی 
ارزش هــای اخلاقی و فرهنگــی و تاريخی 

است.
ـ قصه، پيام ها و ارزش هايی را به مخاطب 
منتقل می کند. دانش آموز با شنيدن قصه 
و فکر کردن بــه آن می تواند اين پيام ها را 
جذب کند و ارزش های خانوادگی، اجتماعی 
و انســانی را ياد بگيرد. اين پيام ها به دليل 
غيرمســتقيم بــودن، بــرای دانش آموزان 
دلنشين تر، جذاب تر و دوست داشتنی ترند. 
قــدرت تمرکز و دقــت دانش آمــوزان با 

قصه گويی افزايش می يابد.
ـ ابزار قصه اگر به درســتی و به طور دقيق 

مورد استفاده قرار گيرد، بيش از هر وسيلة 
تربيتی ديگری در رفتار بچه ها مؤثر است. 
همچنين می تواند ريشة بسياری از انحرافات 
را در نوجوانان بخشکاند و بر آن ها تأثيرات 

تربيتی داشته باشد.
ـ فلســفة روزهــای خاص مثل نــوروز، 
جشــن ها، عيدها و ... را در کلاس به شکل 
قصه بيان کنيم و از اين طريق دانش آموزان 
را هرچه بيشتر و بهتر با فرهنگ ملی ايرانی 

آشنا کنيم.
ـ بــا تدريس بــه کمک داســتان گويی، 
در  مثبت انديشــی  و  خوش بينــی  روح 
دانش آموزانمــان تقويت می شــود. به اين 
ترتيــب، می توانيم از آن ها نيز بخواهيم که 
يکی از موضوعات کتاب درســی را انتخاب 
کنند و با اســتفاده از ابزار قصه و هماهنگ 
با يکديگــر، آن را به شــکل کنفرانس در 
کلاس ارائه دهند. در اينجاســت که آن ها 
همة تجارب قصه را در گنجينة ذهنشــان 
می ريزند و تأثيرگذاری قصه به خوبی حس 

می شود.
ـ زيباترين قصه ها از طريق هنر نقاشــی 
قرن هــا پيــش روی ديــوار غارهای کهن 
ترسيم شده اســت و اين، علاقة بشر را به 
توصيف سرگذشــت خود نشــان می دهد. 
همچنيــن، راه های بهتــر زندگی کردن و 
شيوه های زندگی بهتر را می آموزد. از جمله 
ارزش هــای اخلاقی که فرد در قصه ها پيدا 
می کند، می توان به مسئوليت پذيری، وفای 
به عهد، قانع بودن، فداکاری، اميد، شجاعت، 
عشــق به پدر و مادر،  عدالت و انصاف، روح 
انسان دوســتی و نوع پــروری، عزت نفس، 
 انســانيت، حقيقت و فروتنی اشــاره کرد. 
بنابراين، برای بهتر نشــان دادن شيوه های 
زندگــی در کنار تدريس، قصه و داســتان 
بهترين وســيله اســت و موجــب ارتقای 

توانايی، تفکر و تمرکز حواس می شود.
ـ تدريس داستان گونه موجب آن می شود 
که دانش آموز تجزيه وتحليل بهتری داشته 
باشــد، روابط علــت و معلولی را کشــف 
کند،  اســتدلال ها را دريابــد و در نتيجه، 

اعتمادبه نفس بيشتری پيدا کند.
ـ قصه ها به انواع گوناگونی تقسيم می شوند 
و مردم جامعــه به کمک آن هــا، تاريخ و 

معلم می تواند از 
دانش آموزان برای 

تدريس کمک بگيرد 
و از آن ها بخواهد که 

قصه ها را تعريف کنند. 
به اين ترتيب، زمينه ای 
فراهم می شود که آن ها 
با برقراری ارتباط بين 

سخن گفتن و بيان 
احساسات، شيوه های 
ارتباط با ديگران را 

تمرين  کنند
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ادبيات خود را می آموزند، با اسطوره ها آشنا 
می شوند و به ارزش ها و آداب و رسوم دست 
پيدا می کنند؛ برای مثال، قصه های شاهنامة 
تاريخ دلاوری ها و جنگاوری های  فردوسی 

يک ملت و دفاع از ميهن بوده است.
ـ داستان ها و افسانه ها پيام های روان شناختی 
مهمی دارند. آن ها با آشنا کردن دانش آموزان 
با آنچه در ضمير ناخودآگاهشان می گذرد، 
به آن هــا کمک می کنند تا بر مشــکلات 
روان شناختی رشد فائق آيند. دانش آموز از 
قصه ها می آموزد که چگونه شخصيت خود را 
رشد دهد، بحران هايی مثل بحران عاطفی يا 
استقلال طلبی، بحران های اجتماعی و حتی 
فرهنگی را پشت سر بگذارد و اضطراب های 

درونی اش را از راه قصه تخليه کند.
ـ داستان ها به بچه ها می آموزند که مبارزه 
با مشــکلات در زندگــی اجتناب ناپذير و 
جريانی طبيعی در حيات بشــری است و 
اگر انسان عقب ننشيند، بر تمام موانع غلبه 

می کند و در نهايت پيروز می گردد.
ـ دانش آمــوز به ارزش دانايی پی می برد و 
ياد می گيرد که شتاب زده عمل نکند و همة 

اين ها به سلامت جامعه منتهی می شود.
ـ قصه ها قوانين اخلاقی، شــيوة تبعيت از 
آن ها و نيز نحوة شکل دهی فعالانه به هويت 
خويش و شخصيت اخلاقی را در ناخودآگاه 
فراگيرندگان می ريزند و نوعی جهان بينی را 
ارائه می دهند که در آن دانش آموز به سمت 
تعالی روح سوق می يابد. اين حرکت در گرو 
پيام ها و ارزش های اخلاقی ای اســت که از 

قصه برداشت می شود.

کارهای معلم در کلاس برای 
قصه گويی

١. بشــر به طور ناخــودآگاه از خواندن و 
شــنيدن وقايع علت و معلولی لذت می برد 
و بخــش عمده ای از جذابيــت آثار هنری 
ارضای چنين احساســی اســت. نخستين 
هدف داســتان بايد پاسخی برای نياز بشر 
بــه ماجراجويی باشــد؛ بنابراين معلم بايد 
به گونــه ای تدريس کند کــه نکات مهم و 

اهداف را شامل شود.
٢. بــا توجه به نکات پنــدآم وز و اخلاقی 
نهفته در استفاده از قصه گويی در تدريس، 

اين شيوه نه تنها برای دانش آموزان بلکه برای 
معلمی هم که از آن در تدريس اســتفاده 
می کند می تواند جذابيت های زيادی داشته 
باشد و در بعضی موارد به شکلی نوستالژيک 

تجربه های زندگی را به ياد او بياورد.
٣. معلــم می توانــد در دفتــر خــود نام 
کلاس هايی را کــه در آن ها به قصه گويی 
پرداخته است، ثبت کند تا دچار دوباره گويی 

و تکرار نشود.
٤. نيز واکنش های مخاطبانش را به قصه ای 
که گفته است، ثبت کند و از مجموعة اين 
اطلاعات برای بيان هرچه بهتر همان قصه و 

قصه های ديگر بهره بگيرد.
٥. معلــم می تواند از دانش آمــوزان برای 
تدريــس کمک بگيــرد و از آن ها بخواهد 
که قصه هــا را تعريف کنند. به اين ترتيب، 
زمينه ای فراهم می شود که آن ها با برقراری 
ارتباط بين سخن گفتن و بيان احساسات، 
شيوه های ارتباط با ديگران را تمرين کنند. 
قصه ها عامل انتقال ميراث فرهنگی و پيوند 
ميان امروز و گذشــته اند. بچه ها با شنيدن 
قصه به آرمان ها، آرزوها، رنج ها و شادی ها، 
باورها و نوع زندگی گذشتگان پی خواهند 
برد. گويی اين موارد پلی هستند که بچه های 
امروز را به ژرفای گذشــته می برند و نوعی 
آموزش تاريخی نيز محسوب می شوند؛ زيرا 
از لابه لای قصه ها تصويری از گذشــته فرا 

روی خواننده يا شنونده قرار می گيرد.
٦. با اســتفاده از اين شــيوه، مهارت های 
اجتماعی و توانايی حل مسئله در دانش آموز 
افزايش می يابد. درک دانش آموزان نسبت 
به جهــان تغيير می کند و آن ها درســت 

انديشيدن را می آموزند.

نتيجه
به طــور کلــی، می تــوان ادعا کــرد که 
تدريس به شکل داســتان از جدی ترين و 
بنيادی ترين روش هــای انتقال مفاهيم به 
دنيای دانش آموزان اســت. نمی توان نقش 
شــگفت انگيز قصه را در آمــوزش و انتقال 
مفاهيم تربيتی و اخلاقی و دينی انکار کرد.

«يکی بود، يکی نبــود»، عبارتی جادويی 
اســت که بچه های سراسر جهان را فارغ از 
زبان،  نژاد، رنگ و مذهب، به دنيای ديگری 

منابع
١. قرآن کريم
٢. نهج البلاغه

٣. منابع اينترنتی:
http/com.raveshtadris

خارج از وحشيگری های دنيای امروز می برد 
و همة بچه ها را با يکديگر هم وطن می سازد. 
با تدريس داســتان گونه در کلاس هايمان 
عمــلاً قدمــی هرچند کوچــک در جهت 
احيــای ارزش هــای فرهنگــی در جامعه 
برداريــم و کيفيت يادگيــری را نه فقط تا 
پايان سال تحصيلی بلکه تا پايان عمر بيمه 
کنيم. همچنين بکوشــيم تا دانش آموزان 
به خودانگيختگی و آگاهی اخلاقی دســت 
يابند و در نهايت، به اصلاح خود و تصحيح 
رفتارهای نادرست از دريچة تدريس صحيح 

برسند.
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زهرا قربانی پور
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی، 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران

 چکيده
در اين نوشــتار، ابتدا همــة پژوهش های 
حوزة فردوسی شناسی، در سه دستة اصلی 
شــامل بنيادی، کاربردی و توسعه ای قرار 
می گيرد. سپس، از ميان آن ها پژوهش های 
بين رشته ای، جهت شناسايی تأثير کاربرد 
روش بين رشــته ای تبيين می شــود و اين 
روش، خود گامی نوين در راه همسوسازی 
پژوهش هــای فردوسی شناســی با ســاير 
رشــته ها و با هدف افزايش تأليفات در اين 
حوزه است. بارزترين دستاورد اين بررسی، 
اشــاره به کاربــرد روش بين رشــته ای در 
ميان تأليفات حوزة فردوسی شناســی پس 
از انقلاب اســلامی تا سال ١٣٨٧ است که 

تاکنون اشاره ای به آن نشده است.
حــوزة  پژوهش هــای  کليدواژه هــا: 

فردوسی شناسی، روش بين رشته ای

مقدمه
توجه به رويکرد بين رشــته ای٢، در تمام 
رشته های علوم انسانی، مثل جامعه شناسی، 
روان شناســی و ... در چند دهة گذشــته 

 تأييد کاربرد 
 رويکرد بين رشته ای در ميان

 از سال ١٣٥٧ تا ١١٣٨٧

۱. بُعد انواع ادبی۳
قــدرت هنــری فردوســی در آفرينــش 
داستان های شاهنامه در چنان پايه ای است 
که اهل هنر زمينة مناسبی برای ارائة کارهای 
خود بيشــتر از ســاير متون ادبی، يافته اند. 
برخی اين داستان ها را در قالب نمايش نامه 
و فيلم نامه و برخــی ديگر بر پاية معيارهای 
هنر داستان نويســی بازآفرينی نموده اند. در 
اين حيطه حتی داستان های شاهنامه را به 
نثر روان و رسا برای گروه های سنی مختلف، 
بازنويســی کرده اند. بنابراين، بازآفرينی ها و 
بازنويســی ها در اين حوزه، از کميت نسبتاً 
خوبی برخوردار است.٤ از نظر کيفيت، تقريباً 
 در تمام آثار، تنها به ارائة اطلاعات بسنده شده 
و فاقد تحليل و بينش خاصی اســت. تعداد 
پژوهش های انجــام گرفته ٩٨ عنوان کتاب 
است. از ميان آثاری که تاکنون از داستان های 
شاهنامه بازآفرينی و بازنويسی شده، می توان 
به کتاب سياوش خوانی (فيلم نامه) اثر بهرام 
بيضايی و کتاب برگردان روايت گونة شاهنامة 
فردوسی اثر ســيدمحمد دبيرسياقی اشاره 

کرد.

مقبوليت گســترده ای يافته است اما پس 
از انقلاب اســلامی و تاکنــون، دراين باره 
تحقيقات چندانی در خصوص فردوســی و 
بنابراين،  اســت.  نگرفته  شاهنامه، صورت 
انجــام  در  بين رشــته ای  روش  انتخــاب 
از  يکی  فردوسی شناســی،  پژوهش هــای 
چالش های مهم پيش روی پژوهندگان، در 

اين راستاست.
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثير 
اين روش در حوزة فردوسی و شاهنامه، برای 
پر کردن فاصله بين شرايط فعلی پژوهش ها 
و شرايط ايده آل آن هاست. به اين منظور، با 
دسته بندی تمام تأليفات فردوسی شناسی، 
در سه دستة بنيادی، کاربردی و توسعه ای، 
بــه بررســی کيفيت، کميــت و چگونگی 
رابطه و تأثير روش بين رشته ای بر تأليفات 
فردوسی شناسی، پرداخته شده و در پاسخ 
به اين ســؤال نگاشته شده است: کيفيت و 
کميت و نحوة تحقيقات بين رشــته ای در 
ميان پژوهش های فردوسی شناختی، چگونه 

است؟ (نمودار ١ و نمودار ٢)
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۲. بعد جامعه شناختی
نويسندگان و پژوهشگران در اين 
حوزه خواسته اند تا ميزان حضور مسائل 
و مباحث اجتماعی را از بطن داستان های 
شاهنامه بسنجند و آن ها را استخراج کنند. تعداد 
اين پژوهش ها ١٣ عنوان کتاب است و نشان می دهد 
اين بُعد در شاهنامة فردوسی، چندان نيرومند، گسترده و عميق ظاهر 
نشده است. بی گمان، نگاه به شاهنامة فردوسی و بازکاوی طرح های 
ارائه شدة از آن، بالاخص در بعد جامعه شناختی، می تواند در خلق آثار 
جديد ما در اين قلمرو نقش و تأثيری بی بديل داشــته باشد. از ميان 

آثار اين بخش می توان به کتاب «جامعه شناســی خودکامگی» اثر 
علی رضاقلی و «فريدونيان، ضحاکيان و مردميان» اثر جواد جوادی 
اشاره کرد. علی رضاقلی در کتاب جامعه شناسی خودکامگی با بررسی 
جامعة زمان فردوسی به اين نتيجه می رسد که فرهنگ سياسی ايران 
نه تنها از تفکر عميق نسبت به تحليل دورة گذشتة خود عاجز مانده 
اســت بلکه هنوز آن سنت برخورد ساده انديشانه و عوامانه را در تمام 
رفتارهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی خود دارد که متأسفانه نگرش 
عاطفی ايرانيان نسبت به مقوله های اجتماعی و انسانی کشور ايران، 
غالباً ناکارآمد بوده است. جواد جوادی در کتاب فريدونيان، ضحاکيان 
و مردميان، از منظری جامعه شــناختی، به بررسی اليگارشی دوران 

ی
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پژوهش های بنيادی

شرح ها
فرهنگ ها
تصحيحا ت
کتاب شناس
انواع ادبی

بُعد اسطوره شناختی
بُعد تاريخی
بُعد تطبيقی

بُعد جغرافيايی
بُعد دينی

بُعد زبان شناختی
بُعد زيبايی شناختی

بُعد سياسی
بُعد روان شناختی

بُعد عناصر و مؤلفه های آثار 
حماسی

بُعد عرفانی

بُعد جامعه شناختی

پژوهش های توسعه ای

پژوهش های کاربردی

 نمودار شمارة (۱) پژوهش های فردوسی شناسی 

پژوهش های بين رشته ای

انواع ادبی

بُعد جغرافيايی
بُعد دينی

بُعدروان شناختی
بُعد سياسی
بُعد عرفانی

بُعد جامعه شناختی

نمودار شمارة (۲) پژوهش های بين رشته ای
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ساســانيان پرداخته و سعی کرده است اين 
موضوع را با تقابل ضحاک و فريدون و کاوه در 

شاهنامه تطبيق دهد.

۳. بُعد جغرافيايی
در اين بعد، بنياد اصلی نگاه نويســندگان و 
پژوهندگان بر شــناخت و تبيين جغرافيای 
اساطيری شاهنامه، ريخته شده است. در راه 
تکوين اين رويکرد، بی ترديد، نخستين گام 
مهم و اساســی از آنِ دکتر حسين کريمان 
اســت و بايد گفت باقی نويسندگان در اين 

خصوص مطلب چشمگيری ارائه نکرده اند.
به طــور کلی بايــد گفت نــگاه جغرافيای 
اساطيری به داســتان های شاهنامه، با همة 
تلاش هــای محققان، هنوز چنــان که بايد 
شکافته و شناخته نشده است. به همين دليل 
اين تحقيقات خالی از اشکال نيستند. تعداد 

اين پژوهش ها ٤ عنوان کتاب است.
حســين کريمان در کتاب پژوهشــی در 
شاهنامه (در باب ری پهنة تهران، البرز و ... در 
شاهنامه)، به تفصيل، در مورد مازندران و البرز 
بحث کرده و بر اين باور است که مراد از البرز 
و مازندران در شاهنامه، اين البرز و مازندران 
واقع در شــمال تهران نيست و نظرات نو او 
در اين خصوص از مهم ترين ويژگی های اين 

کتاب محسوب می شود.
اميد عطايی در کتاب ايران بزرگ (جغرافيای 
اسطوره ای و تاريخی مرزها و مردمان ايرانی) 
به بررسی و تقسيم بندی جغرافيايی تاريخی 
و اســطوره ای ايران در ســه زمينة مرزهای 
طبيعی، سياســی، مردمی و نژادی پرداخته 
اســت. از ديگر ويژگی های اين کتاب استناد 
به برخی متون کهن اوستايی و برخی کتب 

قديمی ديگر نظير مجمل التواريخ و... است.

۴. بعد دينی
در خلال داســتان های شــاهنامه از آيات 
قرآن و احاديث اسلامی، به ويژه از نهج البلاغه 
بهره گرفته شــده است که هر کدام در جای 
خود بسيار مفيد است. در اين حوزه، از نظر 
کيفيت، در تمام آثــار تنها به ارائة اطلاعات 
بسنده شــده، اما تحليل و بينش خاصی را 
منعکس ننموده اند. تعداد اين پژوهش ها ١٢ 

عنوان کتاب است.
برای مثال، سجاد چوبينه در کتاب حکمت 

نظری و عملی در شاهنامة فردوسی، سخت 
مصرّ است که نشان بدهد شاهنامه به دليل 
آنکه دارای صبغة الهی قرآنی است در يادها 
باقی مانده و امروز مورد توجه اســت. مجيد 
رستنده در کتاب قرآن و حديث در شاهنامة 
فردوسی به تأثيرات قرآن و حديث در نوشتار 
فردوسی پرداخته است. (نويسنده مصرانه بر 
اين باور است که قرآن و حديث يکی از منابع 

اصلی شاهنامه است).

۵. بعد روان شناختی
يکی از عوامل رشــد روان شناسی در دنيای 
غرب، رابطة آن با اساطير است. بنابراين، در 
ايران نيز می توان از اســاطير و حماسه های 
ايرانی به ويژه از شاهنامة فردوسی، در جهت 
اعتــلای اين علم بهره جويی کــرد. رويکرد 
روان شــناختی متون ادب فارســی از جمله 
به شاهنامة فردوسی کاری است که با همة 
اهميتش هنوز اقدامــات عميق و فراخوری 
در باب آن صورت نگرفته است. در اين بعد، 
نويسندگان علاوه بر نشان دادن انگيزه های 
درونی فردوسی از سرودن شاهنامه، به معرفی 
شخصيت های شاهنامه از حيث گونه شناسی 
شخصيتی پرداخته اند. تعداد اين پژوهش ها ٢٢ 
عنوان کتاب است. در يک نگاه بايد گفت که 
نويسندگان در اين ميدانگاه، هنوز نتوانسته اند 
ريزتريــن و باريکترين نکته ها را ببينند و در 
ظرافت و دقت موی بشکافند. از ميان آثار اين 
بخش می توان به کتاب «پيام های پرورشی 
در شاهنامة فردوسی» اثر بهين دارايی اشاره 
کرد کــه در آن آموزش وپرورش انســان، با 
توجه به مفاهيم شاهنامه، مورد تحليل قرار 
گرفته اســت. همچنين، اميرناصر معزی در 
کتاب «ادبيات و روان پزشــکی»، از منظری 
روان شناســانه فردوســی را از خلال برخی 

داستان های شاهنامه به ما شناسانده  است.

۶. بعد سياسی
از آنجا که ادبيــات با توجه به نقش عظيم 
است  سياســی  امری  انديشــه پردازی اش، 
نويسندگان کوشــيده اند تا در اين ميدانگاه 
نيز به بررسی فضاهای داستان های شاهنامه 
بپردازند که به تبع آن تاحدودی توانسته اند 
زمينه ها و فضاهای بيشــتری را برای رشد و 
پرورش بنا نهند. در يک نگاه، نويسندگان در 

اين رويکرد انديشه های سياسی مندرج در متن 
داستان های شاهنامه را کاويده اند. نويسندگان 
از نظر کيفيت، به دليل انتقادگريزی، همچنان 
در ايــن وادی به طرح ديدگاه ها، آن گونه که 
بايسته اســت، نپرداخته اند. در صورتی که، 
هــدف اصلی پژوهش های ادبــی، بايد فهم 
جوهر متن، تفســير و نقد آن ها باشد. تعداد 
پژوهش ها در اين وادی، ٤ عنوان کتاب است.
قلم رســای باقر پرهام در کتــاب «با نگاه 
فردوســی»، تحليل های منطقی و سياسی 
از جامعة زمان فردوســی، شکيبايی بسيار 
تحســين انگيز او در بهره گيــری از منابــع 
گوناگون، همه از پژوهشگرِ پُرکار و باحوصلة 
اين کتاب خبر می دهد. همچنين، اثر احمد 
ســروده خوان  «فردوسی  پناهی ســمنانی، 
وحدت و حماسة ملی ايران، از آن حيث که 
توانسته است درک پديده های تاريخی زمان 
فردوسی و همچنين منطق انجام دادن کار 
او را (از منظری سياســی) بازگو کند، اثری 

شايسته و درخور توجه است.

۷. بعد عرفانی
از آنجا که در تاريخ ادبيات فارســی، يکی از 
جريان های مهم و توانمند، «عرفان» اســت، 
اين دست رويکردها بسيار مهم تلقی می شوند 
چرا که می توانند درکی متفاوت و متمايز از 
ديگران به وجود آورند. اما بايد گفت با وجود 
تمام تلاش ها و کاوش های پژوهندگان در اين 
راستا، هنوز کارهای ناکردة بسياری در پيش 
داريم. تعداد پژوهش ها در اين وادی، ٨ عنوان 

کتاب است.
عليقلــی محمودی بختيــاری در کتــاب 
«شاهنامه آبشــخور عارفان»، جوهر و جان 
شــاهنامه را به نحو شايســته ای کاويده و 
فردوســی را عارفی آگاه و روشنفکر معرفی 
کرده و در ايــن راه برای اثبات مدعای خود 
دلايل مســتحکمی ارائه نموده است. يداالله 
قائم پناه نيز، در کتاب «عرفان در شاهنامه»، 
تــلاش نموده از تعــدادی از داســتان های 

شاهنامه برداشتی عرفانی ارائه دهد.

نتيجه گيری
نتايج حاصل از اين مقاله حاکی از آن است 

که:
١. به طور حتم يک موضوع واحد، جلوه های 
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گونه گونــی را فــراروی مــا قــرار می دهد.  
رشــته های جديد ضرورت هــای جديد را 
می طلبد. اما از ســوی ديگر بايد به اين نکته 
نيز توجه داشت که يکی از بسترهای اساسی 
و بنياديــن جهت هر گونه تغيير و تحول در 
انجام دادن پژوهش های قوی تر، بسترسازی 
فرهنگی در آن کشور است؛ زيرا اين امر، بدون 
توجه به فرهنگ و زيرساخت های فرهنگی و 
اجتماعی کشور، کاری بسيار سخت است. لذا 
برای اجرای هرگونه تحولی که جنبة بنيادی 
داشــته باشــد، توجه به فرهنگ آن جامعه 

ضروری است.
تأليفــات  پيــش روی  چالش هــای   .٢
فردوسی شناسی، به دو مسئله قابل تقسيم 
است: نخست، مسئلة محدود بودن نگارندگان 
به تجربيات خود و نداشــتن ارتباطات لازم 
با ساير رشــته ها برای استفاده از راهکارهای 
موفق آن ها، و ديگــر در نظر نگرفتن تدابير 
لازم برای جمع آوری دانش در اين زمينه ها 

به دلايل زير:
١ـ٢. اهداف بهره ورانة برخی از نويسندگان، 
سبب شده است تا روز به روز بر شمار تأليفات 
فردوسی شناسی افزوده شود. بنابراين، امروزه، 
تحقيقــات در اين زمينــه، نيازمند نگاهی 
روشمند است؛ نگاهی که به وسيلة آن بتوان 
لايه های زيرين داستان های شاهنامه را کاويد 
و در طی آن به ابهام زدايی نکات تاريک آن ها، 

کمک کرد.
٢ـ٢. فعاليت های علمی بسياری در زمينة 
شاهنامه و فردوســی در ايران جريان دارد؛ 
آثاری که در آن ها تنها به ارائة اطلاعات بسنده 
شده، اما فاقد تحليل و بينش خاصی است. 
برای مثال، اکثر کتاب هايی که در بخش انواع 
ادبی از شاهنامه و تحليل دينی قرار گرفته اند، 
در اين گروه جای می گيرند. بنابراين، لازمة 
موفقيت در ارائة آثار بين رشــته ای، اصالت 

تحليل است، نه اصالت اطلاعات.
٣ـ٢. متأســفانه، تعداد آثاری که در آن ها 
با رويکردهای مختلف به بررســی و تحليل 
فردوســی و شــاهنامه او پرداخته اند، بسيار 
اندک اســت. برای مثال، در بعد سياســی، 
روان شــناختی، جامعه شــناختی و عرفانی 
شــايد به دليل انتقادگريزی، نويســندگان 
همچنان به طرح ديدگاه های برون متنی به 
مدد روش بين رشــته ای، آن گونه که بايسته 

است، نپرداخته اند. در صورتی که، هدف اصلی 
پژوهش هــای ادبی، بايد فهــم جوهر متن، 

تفسير و نقد آن ها باشد.
٤ـ٢. برای ســاختن و محکم کردن بيش 
از پيــش مبانی علمی شــاهنامه، بايد نگاه 
پژوهشگران به وسيلة روش بين رشته ای به 
مسائل جزئی داستان های شاهنامه، معطوف 
شود. چرا که اين امر، می تواند در فرآيند توليد 

و نوآوری بسيار مؤثر باشد.

 فردوسی شناسیبين رشته ای

نمودار شمارة (۳) درصد فراوانی پژوهش های 
بين رشته ای در ميان پژوهش های 

فردوسی شناسی

۵۴۳/۷۷٪ ۱۶۱/۲۳٪

پی نوشت ها
١. لازم اســت يادآوری شود از سال ١٣٥٧ تا سال ١٣٨٧، 
تعداد ١٩٥٣ عنوان کتاب در زمينة شــاهنامه و فردوسی 
فهرست شــده، در حالی که پژوهش شــده ها ٧٠٤ عنوان 
است. دلايل کســر اين تعداد، با توجه به قلمرو تحقيق، از 
اين قرار اســت: ١. ارائة چندين فهرســت از يک کتاب. ٢. 
کسر کتاب هايی که در سال ١٣٨٨ و ١٣٨٩ فيپا گرفته اند 
يا منتشــر شده اند. ٣. کســر تعداد ١٠٦ عنوان مربوط به 
کتب ترجمه. ٤. کســر تعداد ١٧٩ عنوان مربوط به کتب 
قبل از ســال ١٣٥٧ (اين کتاب ها پس از انقلاب اســلامی 
تجديد چاپ نشده است). ٥. کسر تعداد ٧٥ عنوان مربوط 
بــه مجموعه مقالات و ســخنرانی ها. ٦. قــرار دادن تمام 
کتاب هايی که به صورت مجموعه نگاشته شده بود، در ذيل 
يک عنوان. ٧. کسر تعداد ١٠٨ عنوان کتاب که در کتابخانة 
ملــی موجود نبود، بنابراين، تعــداد ٧٠٤ عنوان کتاب، در 

قلمرو پژوهش قرار گرفت.
٢. امــروزه يکــی از مهم ترين عواملی که ســبب رکود در 
پژوهش می شــود، انتخاب روش نامناســب اســت. اين 
روش نامناســب در ميــان پژوهش های ادبــی، بالأخص 
در پژوهش هــای فردوسی شناســی موجب رکود بيشــتر 
شــده اســت، اما انتخاب يک روش صحيــح، مانند روش 
ميان رشته ای می تواند نکته های ناگفتة فراوانی را از خلال 

داستان های آن به ما بشناساند.
در يک نگاه، در اين روش، با استفاده از دانش های مختلف 
به ادبيات نگريســته می شــود. به طور مثال: پژوهشــگر 
فردوســی و شاهنامه، در نخستين گام، بايد از خود بپرسد 
که داستان های شاهنامه ريشه در کدام علم می تواند داشته 
باشــد، تا بتواند اثری نو و متفاوت با گذشــته بيافريند و 
نيازهای پژوهشــگران امروز اين ميدانگاه را برطرف سازد. 
از جمله، کتاب «پيام های پرورشی در شاهنامة فردوسی»، 
اثر بهين دارائی که در آن با رويکرد روانشناختی به بررسی 
و تحليل شخصيت افراد شاهنامه می پردازد، در اين جرگه 
قرار می گيرد. بنابراين، بســياری از مسائل مطرح شده در 
شاهنامه، ريشه در علوم مختلفی مانند ١. روان شناسی. ٢. 
جامعه شناسی. ٣. سياست. ٤. دين. ٥. عرفان. ٦. جغرافيا و 
٧. انواع گوناگون ادبی دارد. گفتنی اســت چندرشته بودن 
با پژوهش های بين رشته ای تفاوت دارد. چندرشته ای بودن 
مانند فهم ظاهری يک متن کهن با استفاده از بررسی های 

واژگانی، دســتور زبان، آرايه های ادبی و... اســت. از اين رو، 
ابعاد ديگر تأليفات فردوسی شناســی: اسطوره شــناختی، 
زبان شناختی، زيبايی شناختی، تاريخی، تطبيقی و عناصر 

و مؤلفه های آثار حماسی، در اين جرگه جای می گيرند.
٣. «اگر بخواهيم به ادبيات هم از ديدگاه علمی نگاه کنيم، 
بايد بتوانيم آثار ادبی را طبقه بندی کنيم و انواع مشابه آثار 
ادبــی را در طبقات مخصوصی قــرار دهيم. زيرا مهم ترين 
مختصة علم اين اســت که می تواند طبقه بندی کند. اين 
مهــم در ادبيات به وســيلة انواع ادبی صــورت می گيرد» 

(شميسا، ١٣:١٣٧٥).
٤. جعفر پايور در مقدمة کتاب خود می نويســد: بازنويسی 
و بازآفرينی از روش های مهم آفرينش آثار ادبی اســت. او 
می نويســد: «بســياری از آثار کهن فارسی با بهره مندی از 
اين روش ها به وجود آمده انــد. بنابراين، بحث دربارة آن ها 
و اهميت شناخت اين روش ها، ضرورتی است برای ادبيات 
فارسی. در نهايت، بازنويســی و بازآفرينی را به عنوان يک 
نوع نويسندگی و همانند با نويسندگی معرفی نموده است» 

(پايور، ٢٢:١٣٨٨ـ٢١).
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تهران، نشر علم، ١٣٧٧.
١٥. معزی، اميرناصر؛ ادبيات و روان پزشکی (داستان هايی 
از فردوسی)؛ تهران؛ انتشارات دکتر اميرناصری معزی؛ چاپ 

اول ١٣٨٣؛ ١٩٦ص.
١٦. مــورن، ادگار؛ درآمدی بر انديشــة پيچيــده، تهران، 

انتشارات نی، ١٣٧٩.
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 نقدی بر

 اشاره
مقالة حاضــر در پی اثبات ملاک مفهومی 
رويکرد صحت، مطابقت با قواعد و اعتبارات 
زبانی، ملاک مفهومی فصاحت، شــيوايی و 
وضوح در دلالت، و ملاک بلاغت اثر گذاری 

در مخاطب است.

چکيده
تبيين مفهومی فصاحت و بلاغت به عنوان 
دو مفهــوم از مفاهيم پايه برای علوم بلاغی 
بسيار مهم است. در اين مقاله، نگارندگان به 
دنبال تبيين مفهومی و تحليل اقوال در اين 

مسئله هستند.
برای هر زبان سه رويکرد صحت، فصاحت و 

بلاغت را  می توان در نظر گرفت.
متأســفانه در آثار علمی گذشته، به جای 
پرداختن به ملاک اصلی اين سه رويکرد به 
اسباب آن پرداخته شده و همين امر موجب 
برخی اشتباهات در بيان شروط و به انحراف 

کشيده شدن علوم بلاغی گرديده است.

بلاغت، صحت،  فصاحــت،  کليدواژه ها: 
اثرگذاری، شيوايی

مقدمه

فصاحت و بلاغت از مفاهيم پاية علوم بلاغی 
به شمار می روند. در دوره های مختلف تطور 
علم بلاغت، به بررسی اين دو مفهوم پرداخته 
شده اما به نظر می رسد اين تبيين مفهومی 
پس از چندی به بيان اسباب رسيدن به اين 
مفاهيم تبديل گرديــده و تبيين دقيق هر 
يک از اين دو اصطلاح، مغفول واقع شــده 

است.
نگارندگان در اين مقاله به دنبال آن اند که 
ملاک مفهومی هريک از اين دو اصطلاح را 
مشــخص کنند و در پرتو رسيدگی به اين 

مطلب، بايد به ملاک صحت نيز بپردازند.
در اين تحقيق، ابتدا اقوال براســاس سير 
تاريخی بيان می شود و سير تاريخی تحليل 
می گردد. در ادامه، نقدهای وارد بر اين اقوال 

بيان می شود.
اين نوشته از نوع پژوهش های بنيادی است 
که اميدواريم ثمرات زيادی در علوم بلاغی 
داشته باشد و محصلين علوم بلاغی و ادبی از 

آن  بهره مند شوند.

بخش اول   
معانی لغوی فصاحت و بلاغت

فصل اول: فصاحت

فصل دوم: بلاغت
در اين بخش، معانی لغوی اين دو اصطلاح 
از ديــدگاه بلاغيون به طــور اجمالی مورد 

بررسی قرار می گيرد.

فصل اول: فصاحت
از فصاحت در لغت به معنای بيان و ظهور و 

امثال آن استفاده می شود.
عباراتی مانند «وأخي هارون هو أفصح مِنِّي 
لساناً» به معنای قول او روشن تر و فصيح تر 
از قول من است و يا عبارت «و قالت العرب: 
أفصحا لصبح» به معنای صبح ظاهر شــد، 
بيان کنندة همين معانی از فصاحت می باشد.

فصل دوم: بلاغت
بلاغت در لغت به معنای منتهی شــدن و 
رسيدن اســت. اين معانی را عباراتی مانند 
« بلــغ فلان مــراده» به معنــای فلانی به 
مرادش رســيد و «بلغ الركب المدينه» به 
معنای سواران به شهر مدينه رسيدند، تأييد 

می کنند.

بخش دوم                                                                                  
معانی اصطلاحی فصاحت و بلاغت

مريم ارجمندی سروستانی
 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد شيراز

دبير انجمن ادبی استان فارس 
محمد هادی حسينی
دانشجوی دکترای دانشگاه پرديس شيراز
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فصل اول: جاحظ (قرن سوم)
فصل دوم: ابوهلال عسکری (قرن چهارم)
فصل سوم: ابن سنان خفاجی(قرن پنجم)

(قرن  جرجانی  عبدالقاهر  چهارم:  فصل 
پنجم)

فصل پنجم: سکاکی (قرن هفتم)
فصل ششم: ابن اثير (قرن هفتم)

فصل هفتم: خطيب قزوينی (قرن هشتم)

تحليــل و تبيين معنای فصاحت و بلاغت 
حتی قبــل از تدوين علوم بلاغــی نيز در 
ميان علمای ادب، مورد توجه بوده لکن اين 
تحليل ها عمدتاً ناظر به حيث لغوی اين دو 
واژه بوده ا ند و تحليل زبان شناســی و علمی 
اين اصطلاحات مورد نظر نبوده است. در اين 
فصل، اقوال موجود در معنای اين دو اصطلاح 
از جهت تحليل زبان شناســانه و علمی ارائه 
می شوند. نکتة مهم در مورد طرح اقوال اين 

است که برای تبيين، فهم و نقد دقيق، آن ها 
را بايد بر اساس سير تاريخی بيان کرد. از اين 
رو، در اين فصل اقوال براساس سير تاريخی 
آن ها و با نام ارائه دهندة قول، مورد بررسی 

قرار می گيرند.
از آغاز نزول قرآن تا پايان قرن دوم هجری، 
مســئلة اعجاز قرآن برای مسلمانان مطرح 
نبوده اســت و آنان قبل از هر چيز، شيفتة 
قرآن و شــگفت زده از سبک و زيبايی آن و 
متحير در برابــر مفاهيم قرآنی بوده اند. اين 
دلبستگی و تحير موجب شده است که به 
مسئلة اعجاز نپردازند. اين حالت را می توان 

به دو علت ارجاع داد:
الف) مســلمانان دريافته بودند قرآن بدون 

ترديد از جانب خداوند اســت؛ لذا ساخت 
والای زبانی و مسائل ظريف و دقيق بيانی در 
آن، آن ها را از چون و چرا در برابر اين متن 

بی  نياز می کرد.
ب) آن ها به قرآن به ديد تقديس و تکريم 
اظهار نظر  لذا دربــارة آن  می نگريســتند؛ 
نمی کردند. چنان که صحابه و تابعين در آغاز 

به تفسير قرآن هم توجهی نداشتند.
بحث در بــارة اعجاز قرآن به طور رســمی 
و منظّــم از اواخر قرن دوم يــا از آغاز قرن 
ســوم هجری پديد آمده اســت. لذا بحث 
فصاحت و بلاغت که شاخه ای از رويکردهای 
قرآن پژوهی به شــمار  مــی رود، کم کم از 
همين قرون توسط دانشمندان مورد بررسی 
قرار گرفت. به همين منظور، در آغاز ســير 
تاريخی پژوهش به ســراغ دانشمندان قرن 
سوم می رويم و سير فصاحت و بلاغت را از 

زمان آن ها شروع می کنيم.  
۱.  فصل اول: جاحظ (قرن سوم)

وی به صورت تصريح شــده، دربارة ارتباط 
معانی فصاحت و بلاغت صحبتی نمی کند 
اما با اندک تأملی در گفته های وی شــايد 
بتوان اين گونه نتيجه گرفت که فصاحت و 
بلاغت در نزد او با يکديگر ممزوج  و از لحاظ 
معنايی مترادف اند و يا گرچه جاحظ تعريف 

کلام غير از لايه ای که 
در صرف و نحو مورد 
بررسی قرار می گيرد، 
لاية ديگری نيز دارد؛ 
يعنی لايه ای  که در 
صرف و نحو بررسی 

می شود، مربوط به حيث 
صحت کلام است و لاية 
ديگری که کمتر به آن 
توجه شده، ترفندهای 
لفظی در راستای القای 

لطائف معنوی است
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خاصی از فصاحت و بلاغت ارائه نداده است، 
می توان از عباراتش تعريف فصاحت و بلاغت 

را استنباط کرد:
 اينکه حق حروف را از لحاظ مبين و روشن 
بــودن ادا کنيم، از به کار بــردن لغاتی که 
شأنشــان در زبان عربی پايين است پرهيز 
کنيم، الفاظ را در موضعی که شايســتگی 
آن را دارنــد به کار ببريم، الفاظ به کار رفته 
متنافر نباشــند تا موجب سختی در تلفظ 
نگردند و عامی، غريب و وحشی نيز نباشند. 
به عبارتی مختصرتــر، الفاظ به کار رفته در 

کلام عرب فصيح جاری باشند.

۲. فصل دوم: ابوهلال عسکری 
(قرن چهارم)

وی در کتاب معروف خود، الصناعتين، دو 
روش را در پيش گرفته است:

الف) بعد از اشاره به معانی لغوی فصاحت 
و بلاغت، به اين نتيجه می رســد که اگرچه 
ريشه و اصل اين دو اصطلاح متفاوت است، 
اين دو  بــه معنايی واحد بر می گردند؛ چرا 
که هر يک از آن ها به خودی خود معنی را 

روشن و آشکار می سازند.
ب) در ابتدا قول بعضی از علما را مبنی بر 
اينکه «فصاحت تام بودن آلت بيان اســت» 
مطرح می کند. ســپس با استناد به همين 
تعريف، فصيح خواندن خداوند را نادرســت 
می شــمارد؛ چرا که کلام خداوند است که 

به عنوان آلتِ بيان شناخته می شود.
براســاس اين تعريف، معنــای فصاحت از 
بلاغت جدا می گردد؛ چرا که تعريف کردن 
فصاحت به آلت، آن را تنها منتهی به الفاظ 
می کند و بلاغت نيز چون «منتهی شــدن 
معنا به قلب» تعريف می شود، لزوماً درحيطة 
معنا جای می گيرد. دليل ديگر اينکه طوطی 
فصيح خوانده می شــود اماهيــچ گاه بليغ 
خوانده    نمی شــود؛ زيرا در هنگام صحبت 
کردن، تنها کلمه ها  را ادا می  کند و با معانی 

آن ها کاری ندارد.

 ۳. فصل سوم: ابن سنان خفاجی 
(قرن پنجم)

ابن سنان فصاحت را غير از بلاغت می داند 
و  آن را «حسن الفاظ» تعريف می کند؛ در 
حالی که بلاغت را «حســن الفاظ و معانی 

با هم» تعبير می نمايد. بنابراين، هر بليغی 
فصيح است اما هر فصيحی بليغ نيست. به 
عبارت ديگر، در نزد او فصاحت تنها مربوط 
به الفاظ است اما بلاغت وصف الفاظ و معانی 

شمرده می شود.
در نظر وی، هيچ کلمه ای شايستگی وصف 
فصاحت را ندارد؛ مگر آنکه همة هشت شرط 

زير را دارا باشد:
الف) از حروفی تشــکيل شــده باشد که 

مخارجی دور از هم داشته باشند.
ب) در شنيده شدن، حسن و مزيتی نسبت 
به همنوع خود داشته باشد. اگر چه در تأليف 
حروف يکسان باشند؛ مانند عذب نسبت به 

ذعب.
ج) وحشی و حيران کننده نباشد.

د) عامی نباشد.
ه) از کلمات رايــج در عربی صحيح معيار 

باشد.
و) معنــای ديگری که باعث اکراه شــود 

(هرچند مقصود نباشد) نداشته باشد.
ز) تعــداد حروف آن زياد نباشــد و از حدّ 

اعتدال خارج نشود.
ک) در موضعــی که از آن شــیء لطيف 
يا پنهان يا شــیء کم و مانند اين ها تعبير 

می شود، مصغّر گردد.
 

۴. فصل چهارم: عبدالقاهر 
جرجانی (قرن پنجم)

عبدالقاهر جرجانی به عنــوان مدوِّن علوم 
بلاغــی، در آثار خود فصاحت و بلاغت را به 
يک معنا دانسته و آن ها را از يکديگر تفکيک 
نکرده است. ايشان در کتاب دلائل الاعجاز 

می نويسد:
«فصاحــت و بلاغــت و بيــان و براعت 
و امثــال آن از کلماتــی هســتند که از 
آ ن ها تعبير می شــود بــه برتری بعضی از 
گوينــدگان بر برخی ديگر؛ از جهت اينکه 
نطق و تکلم می کنند و شــنوندگان را از 
اغــراض و مقاصد آگاه می ســازند و کلام 
را می پراکنند تــا بفهمانند آنچه در نفس 
آن هاست و کشف کنند برای مخاطبين از 

زوايای پنهان قلب هايشان.»
ايــن تــرادف معنايی، از مســئلة تازه و 
مبتکرانة وی با نام نظرية نظم سرچشــمه 
می گيرد. او با اين نظريه، قدرت لفظ گرايی 

را شکست و به حوزة معنا اهميتی ويژه داد. 
نيز به پيوســتگی واژگان در نظم نحوی، 
همــراه با نظم و پيوند کلمــات با هم در 
قرآن پرداخت. نظم از نظر جرجانی يعنی 
«وابســتگی واژگان به يکديگر». او سپس 
به انواع وابستگی، يعنی اسم به اسم، اسم 
به فعل، حرف به اســم و فعل می پردازد و 
نتيجه می گيرد که اين ها راه ها و گونه های 
وابستگی واژگان به يکديگرند که در علم 
نحو آن ها را می يابيم. او ســپس شروع به 
تعريــف نظم می کند: نظم آن اســت که 
کلامت را به گونه ای که با علم نحو تناسب 
داشــته باشــد، وضع کنی و به قوانين و 
اصول آن عمل نمايی؛ روش های اين علم 

را بدانی و از آن ها منحرف نگردی. 
نظرية نظم جرجانی که او را بســيار نامدار 
کرده، بسط و توسعة ديدگاه جاحظ در باب 

نظم قرآن است.
جاحظ نظرية نظم را به عنوان عکس العملی 
در برابر استادش نظام به کار برده بود. زمانی 
هم از نظم قرآن سخن می گفت؛ خطّابی هم 
نظم را باور داشت و باقلانی نيز آن را پذيرفته 
بود اما جرجانی در نظرية نظم خود به رابطة 

تنگاتنگ لفظ و معنا پرداخته است.
بعــد از عبدالقاهر جرجانــی، روند تبيين 
معانی فصاحــت و بلاغت و ارتباط آن دو با 
يکديگر توسط بلاغيون به همين منوال ادامه 
داشت و تعريف جديدی در اين زمينه مطرح 

نشد تا اينکه نوبت به سکاکی رسيد.

۵.  فصل پنجم: سکاکی (قرن 
هفتم)

پــس از عبد القاهر، ســکاکی در آثار خود، 
فصاحت و بلاغت را از يکديگر تفکيک نمود. 
تعريف وی از فصاحت و بلاغت بيشتر ناظر 
به اســباب ايجاد فصاحت و بلاغت اســت. 

ايشان در اين باره می نگارد:
«فصاحت دو قسم است؛ قسمی به معنی 
باز می گــردد و آن خلوص کلام از تعقيد 
است و قســمی به لفظ باز می گردد و آن 
عربی و اصلی بــودن کلمه و جاری بودن 
آن بر قوانين لغت و سلامت از تنافر است، 
و بلاغت، رسيدن متکلم به حد و مرتبه ای 
از اداء معانی اســت که ايفاء حق خواص 
تراکيب و ايراد انواع تشبيه و مجاز و کنايه 



۲۳ | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي وچهارم | شمارة ١| پاييز ١٣٩٩ |

در جايــگاه خود، مختص اين حد و مرتبه 
است.»

 ۶.  فصل ششم: ابن اثير ( قرن 
هفتم)

وی فصاحــت را محصور در حســن الفاظ 
می داند؛ زيــرا کلام فصيح همان ظاهر بيّن 
اســت. بدين معنا که در فهم آن، نيازی به 
مراجعــه به کتب لغت نيســت. دليل نيکو 
بــودن آن ها، مأنوس بودن اهل نظم و نثر با 
اين کلمات می باشد؛ چرا که آنان کلمات را 
غربال می کنند و زيباترين آن ها را انتخاب و 
سپس استعمال می کنند. استعمال آن ها نيز 
در طول زمان باعث ظاهر و آشکار شدنشان 
می گردد. بنابراين، حسن الفاظ فصيح آشکار 

می گردد.
فصاحت لزومــاً محصور در الفاظ اســت؛ 
چراکــه اگر غير از اين بــود، همة الفاظ در 
دلالات خود يکسان می بودند و حُسن و قُبحِ 

الفاظ، معنايی نداشت.
کلمه ای بليغ ناميده می شود که به اوصاف 
لفظيه و معنويه رسيده باشد. بلاغت شامل 
الفاظ و معانی می باشــد. لذا بلاغت اخص 
از فصاحت اســت؛ همانند انسان نسبت به 
حيوان چرا که هر انســانی حيوان است اما 
هر حيوانی انســان نيست. علاوه بر خاص و 
عام بــودن،  فرق ديگری نيز ميان فصاحت 
و بلاغت يافت   می شــود و  آن، اين تفاوت 
است که بلاغت جز در حالت ترکيبی لفظ و 
معنا يافت نمی شود اما لفظ مفرد  می تواند 

متصف به فصاحت گردد.  

۷.  فصل هفتم: خطيب قزوينی 
(قرن هشتم)

پس از ســکاکی، خطيب قزوينی به عنوان 
يکی از شارحان مکتب وی، نگرش سکاکی 
به اين مســئله را تأييد و تقويت کرده و در 
تعريف ايــن دو اصطلاح به صراحت به بيان 
اســباب ايجاد فصاحــت و بلاغت پرداخته 

است. ايشان در تلخيص المفتاح می فرمايد:
«فصاحت در مفرد، خالی بودن آن از تنافر 
حروف و غرابت و مخالفت با قواعد (لغوی) و 
در کلام، خالــی بودن آن از ضعف در تأليف 
و تنافر کلمات و تعقيــد همراه با فصاحت 
کلمات است و بلاغت در کلام، مطابقت آن 
با مقتضای حال همراه فصاحت کلام است.»

او در ادامة مراتب بلاغت در کتاب الايضاح 
می افزايد:

«فصاحت متکلم عبارت اســت از آن ملکة 
راسخة  نفسانی که متکلم را قادر می سازد تا 
مقصود خود را با الفاظ فصيح بيان کند» و 
«اما بلاغة متکلم عبارت است از آن ملکه ای 
که انسان را قادر می سازد تأليف کلام بليغ 

بکند.»
پــس از خطيب قزوينی، نظر وی توســط 
شارحان آثارش تأييد گرديده و نظر جديدی 
ارائه نشــده  است. اين امر را می توان در آثار 
بلاغی تأليف شــده پس از خطيب به خوبی 

مشاهده نمود.  

بخش سوم: 
تحليل ســير تاريخی اقوال در مورد 

معنای فصاحت و بلاغت
جعل اصطلاحات و استفاده از آن ها در علوم 
متناســب با نياز صورت می گيرد. مدوِّنين 
علوم، نيازهايی را احساس می کنند و برای 
رفع آن ها به تبيين مفاهيم و جعل اصطلاح 

می پردازند.
رونــد شــکل گيری دو واژة فصاحــت و 
بلاغت نيز در علوم بلاغی به همين صورت 
بوده اســت. توضيح اينکه پس از آغاز دورة 
تدوين نحو و شکل گيری قواعد علم صرف 
و نحو، شخصيت های علمی مانند عبدالقاهر 
جرجانی به اين نکته پی بردند که کلام غير از 
لايه ای که در صرف و نحو مورد بررسی قرار 
می گيرد، لاية ديگری نيز دارد؛ يعنی لايه ای  
که در صرف و نحو بررسی می شود، مربوط 
به حيث صحت کلام اســت و لاية ديگری 
که کمتر به آن توجه شده، ترفندهای لفظی 
در راســتای القای لطائف معنوی است. اين 
نگرش جديد در حالی ايجاد شده  که در آثار 
ادبی قبلی شالوده های اساسی آن به صورت 

پراکنده طرح شده است.
تاريــخ علوم ادبی نشــان می دهد که آثار 
نحوی متقدمين، گرايش بيشــتری به معنا 
داشــته است. برای مثال، الکتاب سيبويه را 
می توان يکی از کتبی دانست که با نگرش 
صرفی و نحوی به کلام نوشــته شده اند؛ در 
حالی که گاه در آن اشــاره های بلاغی نيز 

ديده می شود.
با ايجــاد دغدغه های جديد در مورد توجه 

به لايه های معنوی زبان، به تدريج محققانی 
از ادبا که بررســی های استطرادی، سطحی 
و غيرمتمرکــز نحويون دربــارة ترفندهای 
معنوی زبانــی را کافی نمی دانســتند، به 
جداکردن اين مباحث از آثار نحوی مبادرت 
نمودند. عبدالقاهر جرجانی که وی را مدون 
علوم بلاغی می دانند، در چرايی جداسازی 

علوم بلاغی از علم نحو چنين می نگارد:
«در گمان مردم چنين واقع شده که 

کفايت می کند که[در مورد تقديم 
يک لفظ] گفته شــود: همانا 

برای توجه مقدم شــده و 

بــرای ذکر اهميت مقدم 
شــده اســت؛ بدون اينکه 

متذکر شــوند که اين عنايت از 
کجاست و به چه چيزی توجه شده 

است.»
عبدالقاهر متوجه اين مطلب شد که برخی 
کلام ها از حيث القــای معنا و اثرگذاری بر 
برخی ديگر برتری دارند، که اين امر متناسب 
با لايه ای اســت که وی بــه دنبال طرح آن 
در کلام بــود. از ايــن رو، چنين کلام هايی 
را فصيح و بليغ دانست. چنان که از تعريف 
وی در فصاحــت و بلاغت بــر می آيد، اين 
اوصاف به دليل برتری القا کنندگی معنوی و 
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اثرگذاری کلام بر آن بار می شوند و بر اساس 
همين برتری می توان آن ها را از جهت زبانی، 
به طور دقيق تر و موشکافانه تری تحليل کرد. 
پس از عبدالقاهر ايــن رويکرد ادامه يافت 
اما علمای فن رفته رفته متوجه لايه ای ميان 
رويکرد نحوی و بلاغی در کلام شدند. توضيح 
اينکه ايشان دريافتند کلام هايی وجود دارند 
که فراتــر از کلام صحيح انــد؛ در حالی که 
ويژگی های بيان شده توسط عبدالقاهر نيز 
در آن ها يافت نمی شــود. اين يافتة علمای 
ادب، باعث تفکيک ميان معنای فصاحت و 
بلاغت گرديد. در اين فضا، بلاغت به همان 
معنايی که عبدالقاهر برای آن بيان کرده بود 
باقی مانــد اما فصاحت به لايه ای ميان لاية 
صحت و بلاغت اطلاق شد. معنای فصاحت 
در اين حالت، وضوح و شيوايی است. اين سه 
رويکرد در ميان علما رواج يافت و نقد نظرات 
بر اساس همين سه رويکرد انجام می شد. اين 
تفکيک رسماً از زمان سکاکی صورت گرفت؛ 

اگرچــه در آثار علمی قبل از او نيز می توان 
عباراتی نزديک به اين مضامين يافت.

پس از مدتی، خطيــب قزوينی در معنای 
بلاغت تغيير ايجاد کرد. او در آثار علمی خود 
به شــرط بودن فصاحت در بلاغت تصريح 

نموده است.

بخش چهارم:
نقد اقوال مطرح شده درتعريف 

فصاحت و بلاغت
به نظر می رسد لايه هايی که بلاغيون برای 
کلام بيان کرده اند، صحيح اســت. توضيح 
آنکه انســان طبيعتی اجتماعــی دارد. اين 
طبيعــت و نيازهــای او، وی را به برقراری 
ارتباط با ديگران دعوت می نمايد. برقراری 
ارتباط با هم نــوع می تواند بــه روش های 
گوناگونی صورت پذيرد اما راحت ترين راه، 

استفاده از زبان است.
انسان با استفاده از قوه ای که خداوند متعال 

در نهاد او قرار داده است، با هدف ارتباط با 
ديگران و تفهيم و تفاهم زبان را  اختراع کرد. 
روشن است که لازمة دستيابی به اين هدف، 
پيروی افــراد جامعه از مجموعه ای از قواعد 
و ضوابط اعتباری مشــخص بوده است. اين 
ســطح از زبان، صحت نام دارد و کلامی که 
دارای چنين ويژگی ای باشد، کلام صحيح 

ناميده می شود.
در هر زبان برخی کلام ها علاوه بر مطابقت 
با اعتبــارات زبانی، ويژگی هايی دارند که به 
ســبب وجود آن ها کلام رسا، شيوا و واضح 
می شــود. اين ويژگی ها ممکن است در هر 
زبانی متفاوت باشــند. اين سطح از زبان را 
فصاحــت می نامند و به کلامــی که بر اين 

ويژگی ها استوار است، فصيح می گويند.

 ويژگی هايــی که در زبــان عربی موجب 
رسايی و شيوايی کلام می شود، همواره مورد 
توجه علمای فن بوده اســت. اين ويژگی ها 
در تعاريفی که برای فصاحت ارائه نموده اند، 
ظاهر شده است و مجموع آن ها عبارت اند از:
-  مطابقــت کلام و کلمه با قواعد نحوی و 

صرفی
-  نداشتن تنافر حروف

-  غريب نبودن معنای کلمات
-   خالی بودن کلام از تعقيد لفظی

-   خالی بودن کلام از تعقيد معنوی
در ميــان مــواردی که به عنوان اســباب 
فصاحت کلام بيان شــده اند، تنها بر مورد 
دوم، يعنی نداشتن تنافر حروف، اشکال وارد 
است و به نظر می رســد اين قيد در وضوح 
دلالت تأثيری ندارد. ســاير موارد بيان شده 
صحيح انــد و بر دلالت کلام بــر مراد تأثير 

می گذارند.
به ايــن نوع تعريــف (تعريف به وســيلة 
ويژگی ها) اشــکالی کلی  وارد می دانند و آن 
اين است که با وجود آن، رفته رفته آثار علمی 
به جای پرداختن به ملاک اصلی فصاحت و 
تبيين دقيق  مفهومی آن، به تحليل اسباب 
مشغول شده اند؛ در حالی که تبيين مفهومی 

فصاحت هنوز جای بررسی دارد.
علاوه بر دو سطح بيان شده، سطح ديگری 
در زبــان وجود دارد و آن زمانی اســت که 
متکلم به قصــد تأثيرگذاری بر مخاطب، به 
ايراد کلام می پردازد. در اين ســطح، متکلم 
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اغراض و احساسات خود را با توجه به حال 
خطاب در کلام جريان می دهد و اين اغراض 
و احساســات با تأثير لفظی و معنوی ای که 
در کلام می گذارند، می توانند اثر مورد نظر 
متکلم را در مخاطب ايجاد کنند. مســلماً 
هر چه متکلم به حال خطاب اشــراف و بر 
ترفند های زبانی تسلط بيشتری داشته باشد، 
اثر گذاری کلام او بيشــتر خواهد شد. برای 
مثال، به بيتی از اشعار حافظ اشاره می کنيم:

«نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار     
 چه کنم حرف دگر ياد نداد استادم»

در ايــن بيت در برخی نســخه ها به جای 
«يار» کلمة «دوســت» آمده اســت. بنا بر 
ادعای يکی از حافظ پژوهان، قطعاً نسخه ای 
که در آن کلمة يار به کار رفته، صحيح است؛ 
زيرا دوست اصلاً الف ندارد تا قامت آن الف 
بر لوح دل نقش ببندد. همچنين، دوست در 
مقام کتابت هم ايستاده نوشته نمی شود تا 
قامتی داشته باشد. جالب توجه اينکه حتی 
در مقام تلفظِ کلمة دوست هم، لب گوينده 
به صورت افقــی در می آيد و قامتی برايش 
تشــکيل نمی شود؛ در حالی که يار هم الف 
دارد، هم در مقام کتابت قامتی ايستاده دارد 
و هم در مقام تلفظ به لب گوينده اش قامتی 
عمودی می دهد. اين ادعا ناشی از آن است 
که حافظ در زبان فارســی، متکلمی است 
که در سطح بســيار بالايی از مرتبة بلاغت 
زبانی قرار دارد و اين امر باعث شده است که  
چنين استدلالاتی مورد قبول جامعة علمی 
و غير علمی قرار گيرد. روشــن است که اگر 
حافظ چنين جايگاهی نداشت، اسناد چنين 

مطالبی به اشعار وی،  قابل قبول نبود.
به اين ســطح از زبان، بلاغت، و به کلامی 
که دارای چنين ويژگی هايی باشــد، بليغ 

می گويند.
نکتــة مهم و کليدی اين اســت که در اين 
سطح، برخلاف مرتبة فصاحت و نظر خطيب 
قزوينــی، نه تنها فصاحت کلام بلکه صحت 
نيز شرط نيست. البته اين بدان معنا نيست 
که هر کلامی که فصيح و حتی صحيح نبود، 
بليغ است بلکه به اين معناست که متکلم بليغ 
براساس مقتضای حال و اغراض خود می تواند 
هر ترفند زبانی ای را که مناسب می يابد، مورد 
استفاده قرار دهد؛ حتی اگر اين ترفند زبانی 
مخل به فصاحت و صحت باشد. بنابراين، اگر 

کلامی متناســب با مقتضای حال و اغراض 
و احساسات بيان شــود، بليغ است. در اين 
صورت، بســياری از کلام هايی که تا به حال 
دارای بلاغت به شمار نمی رفته و مورد تحليل 
دقيق قرار نمی گرفته اند، بايد بررسی گردند 
و در صورت متناسب بودن با مقتضای حال، 

به عنوان کلام بليغ شناخته شوند.
برای روشن تر شدن اين نکته، چند نمونه 
از کلام هايی که فصيح يا صحيح به شــمار 
نمی روند اما به نظر نويســندگان اين مقاله 

بليغ اند، در اينجا آمده است.
ـ در کتــب ادبی بــرای غرابت در کلمات، 
مثالی بيان شده است مبنی بر اينکه روزی 
عيسی بن عمر نحوی از روی حمار به زمين 

افتاد. در اين زمان مردم دور او جمع شدند. 
وی با ديدن اجتمــاع مردم گفت: «ما لكم 
تكأكأتم علَيّ تكأكؤكم على ذي جنئ افرنقعوا 
عنــي.» در تحليل، علمــای فن فصاحت و 
بلاغت معتقدند که اين کلام حاوی کلمات 
غريب است و نه تنها از مصاديق کلام فصيح 
به حســاب نمی آيد بلکه کلامی ســخيف 

پنداشته می شود.
امــا اگر بخواهيم اين مثــال را با توجه به 
نکته ای که در بالا بيان شــده است تحليل 
نماييم، بايــد جوانب مختلفــی را در نظر 
بگيريم. روشــن است که گويندة اين کلام، 
اديب بوده و به ســبب برخــورداری از علم 
نيز در ميان مردم وجهه و شــرافتی داشته 
است. در اين شرايط، برای او اتفاقی می افتد 
و مردم با وی همان رفتاری را می کنند که 
با ديوانگان. با در نظر گرفتن اين شــرايط 

هر چه متکلم به حال 
خطاب اشراف و بر 

ترفند های زبانی تسلط 
بيشتری داشته باشد، 

اثر گذاری کلام او بيشتر 
خواهد شد

می توان دريافت که غرض متلکم اين کلام 
دور کردن افراد از پيرامون خود بوده است. 
از سويی، شايد به دليل ضرب ديدگی، توان 
جســمی اين عمل را نداشــته و بايد از راه 
ديگری برای پراکنده کردن مردم اســتفاده 
می کرده است. يکی از بهترين و راحت ترين 
راه ها در اين مقام،  اســتفاده از زبان اســت 
اما بايد دقت داشــت که کلام اگر معمولی 
باشــد، ممکن اســت اثری را که متکلم به 
دنبال ايجاد آن در مخاطب اســت، نداشته 
باشــد. از اين رو، بايد کلامی را به کار گيرد 
که او را به غرضش برســاند. در اين حالت، 
يکــی از مواردی که به راحتی می توانســته 
هدف متکلم را تحقق بخشد، حاوی کلماتی 
وحشی است که عرب به خاطر ذوقش از اين 
کلمات متنفر بوده و سعی در دوری از آن ها 
داشته اســت. در اين حالت، عيسی بن عمر 
که بر زمين افتاده است، برای پراکنده کردن 
مردم چنين کلامی را بيان می کند و مردم 
به دليلی که گفته شد، از وی دور می شوند و 

غرض او تحقق  می يابد.
با اين تحليل روشن شد که کلام فوق بسيار 
متناســب با مقتضای حال و اغراض متکلم 
است و اثر، مقصود متکلم را تحقق بخشيده 

است.
بــا اين مثال روشــن می شــود که ملاک 
اثرگذاری، که در مرتبــة بلاغی زبان مورد 
توجه است، تلازمی با فصاحت کلام ندارد و 
از اين رو، چنين کلام هايی را می توان بليغ 

خواند.
- مثالی برای عدم دخالت صحت در ملاک 
بلاغت هم ايــن کلام پيامبر اکرم (صلوات 
االله عليه و آله) خطاب به زنان خود اســت: 
«لَيْتَ شِعْرِي أيََّتُكُنَّ صَاحِبئُ الْجَمَلِ الأَْدْبَبِ  
الَّتِي تَنْبَحُهَا كِلاَبُ الْحَوْأَبِ  فَيُقْتَلُ عَنْ يَمِينِهَا 
وَ عَنْ يَسَــارِهَا قَتْلَى كَثِيرَئ ثُمَّ تَنْجُو بَعْدَ مَا 

كَادَتْ.»
کلمه «ادبب» از جهت قواعد صرفی واجب 
اســت که ادغام شــود؛ در حالی که در اين 
حديث، ادغام صورت نگرفته است. با نگرش 
بــدوی می توان گفت اين کلام خلاف قواعد 
صرفی زبان عربی است و کلامی غلط به شمار 
می رود و نه تنها فصيح و بليغ نيســت بلکه 
صحيح هم نيســت اما با نگرش دقيق تر و با 
توجــه به نکتة مذکور بايد گفت اگر چه اين 
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را نيز دنبال می کنند. از اين رو، لازم اســت 
کلام خود را به گونه ای نظام بخشند که حتماً 
چنين تأثيری در مخاطب داشته باشد؛ اين 
در حالی اســت که کلام ابن ابی الحديد در 
مورد اين خطبه کاملاً مؤيد اين مطلب است.

 
نتيجه

با توجه به آنچه بيان شد، می توان دريافت 
که ســه رويکرد در مواجهــه با کلام وجود 

دارد؛ صحت، فصاحت و بلاغت.
معيار اصلی صحــت، مطابقت با اعتبارات 
زبان، و مــلاک اصلی فصاحت، شــيوايی 
و وضــوح دلالــت و ملاک اصلــی بلاغت، 

تأثيرگذاری بر مخاطب است.

منابع
١. ابن ابی الحديد، عبد الحميد.(١٤٠٤هق). شــرح نهج 

البلاغه. قم: مکتبه آيه االله المرعشی.
٢. ابن اثير، نصر االله بن محمد. (بی تا). المثل السائر في أدب 
الكاتب والشــاعر، المحقق: أحمد الحوفــي، بدوي طبانئ. 

قاهره: دار نهضئ مصر للطباعئ والنشر والتوزيع.
٣. ابن بابويــه، محمدبن علی.(١٤٠٣هق). معانی الاخبار. 

قم: انتشارات اسلامی.
 ٤. الجاحــظ، أبــو عثمان عمــرو بن بحــر.( ١٤١٨هـ ، 

١٩٨٨م). البيان و التبيين
(چاپ هفتم)، تحقيق و شــرح: عبد السلام هارون، قاهره: 

المکتبئ الخانجي، چهار جلدی، 
٥. جرجانی، عبد القاهر.(١٩٩٥م). دلائل الاعجاز، تحقيق: 

د. محمد التنجي، بيروت: دا ر الکتاب العربی.
٦. الخفاجی الحلبی، الأمير أبي محمد عبداالله بن محمد بن 
ســعيد بن ســنان، (١٤٠٢هـ ١٩٨٢م) بيروت: دار الكتب 

العلمية
٧. الرضی، محمد بن حسين.(١٤١٤هق). نهج البلاغئ. قم: 

هجرت.
٨. سکاکی، يوســف بن ابی بکر.(١٤٠٧هق). مفتاح العلوم 

(چاپ دوم). بيروت: دارالکتب العلميه.
٩. سيدی، سيد حسين.( ١٣٩٢هش)، سير تاريخی اعجاز 

قرآن. چاپ اول. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
١٠.  العســکری، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن 
ســعيد بن يحيی بن مهــران. ( ١٤١٩ هـــ ). الصناعتين، 
المحقق: علي محمد البجاوي و محمد أبوالفضل إبراهيم، 

بيروت: المكتبئ العنصريئ. 
 ١١. فاضلی، محمد. (١٣٨٨هش). دراسئ و نقد فی مسائل 
بلاغيئ هامّئ. چاپ سوم. مشهد: مؤسسة چاپ و انتشارات 

دانشگاه فردوسی.
١٢. قزوينی، محمدبن عبد الرحمن. (١٤٢٥ه.ق) (شــرح: 
تفتازاتی، ســعد الدين). تلخيص المفتاح. بيروت: دار احياء 

التراث العربی.
١٣. ----------------. (١٩٩٨م). الايضــاح فی علوم 

البلاغه. چاپ چهارم. بيروت: دار إحياء العلوم.
١٤. مطلوب، احمد.( ٢٠٠٧م). معجم مصطلحات البلاغئ 

و تطورها. بيروت: مکتبئ لبنان.
١٥. الهاشــمی، احمد. (١٣٩١ه.ش). جواهر البلاغئ. چاپ 

دوم. قم: حوزة علمية قم. 
١٦. الهاشــمی، احمد. (بی تا) جواهــر البلاغئ في المعاني 
والبيــان والبديــع. ضبــط و تدقيق وتوثيق: د. يوســف 

الصميلي. بيروت: المكتبئ العصريئ.

کلام از جهت قواعــد و اعتبارات زبان عربی 
صحيح نيســت، نمی تــوان آن را غير بليغ 
دانســت؛ زيرا چه بسا گوينده از اين اختلال 
زبانی برای تحقق هدف خود سود برده و به 
وسيلة اين کاستیِ زبانی، کلام خود را مطابق با 
مقتضای حال نموده است. توضيح آنکه پيامبر 
اکرم (صلوات االله عليه و آله) اين حديث را در 
پيش بينی جنگ جمل بيان نموده اند. پيامبر 
اکرم (صلــوات االله عليه و آله) می داند در اين 
جنگ نيز همچون جنگ های ديگری که در 
زمان حضرت علی (عليه السلام) رخ می دهد، 
مردم در تشخيص حق و باطل دچار اشتباه 
می شوند. از اين رو، به دنبال آن است که به 
مناسبت های مختلف، به ارائة نشانه هايی برای 
تشــخيص حق از باطل بپردازد. در موقعيت 
اين حديث، که شماری از زنان پيامبر (صلوات 
االله عليه و آله) نزد آن حضرت حاضرند و يکی 
از آن ها برافروزندة آتش جنگ است، فضا برای 
معرفی  نشانه ای برای تشخيص حق از باطل 
فراهم اســت. اين نشانه بايد به گونه ای باشد 
که تا زمان جنگ جمل ماندگار باشــد و چه 
نشانه ای بهتر از نقش بستن کلام پيامبر اکرم 
(صلوات االله عليه و آله) بر صفحة ذهن مردم. 
روشن است که اگر اين کلام، معمولی باشد، 
با وجود اينکه مردم بر به ياد ســپردن کلام 
نبی حريص بوده اند، ممکن اســت در زمان 
مورد نياز، اين بيان ايشان را به ياد نياورند. از 
اين رو، بايد کلامی خاص ارائه شود تا تحقق 
هدف را حتمی نمايد. بر اين اســاس، پيامبر 
اکرم (صلوات االله عليه و آله) که از فصيح ترين 
متکلمان به شــمار می رفتند، کلام خود را با 
اختلالی صرفی، خاص نموده اند. جالب است 
بدانيم که در زمان برافروخته شــدن آتش 
جنگ جمل، اين نکته را يکی از زنان پيامبر 
يادآوری کرد و بــه برافروزانندة جنگ تذکر 

داده شد.
تا به اينجا مشــخص شد که مرتبة بلاغت 
زبانی مرتبه ای اســت کــه متکلم می تواند 
در آن، ويژگی هــای فصاحت کلام و قواعد 
صحت را برای رســيدن به اهداف و تحقق 
ثمرة مورد نظر خود، زير پا بگذارد. در ادامه، 
بايد متذکر شــويم که ملاک اصلی بلاغت 
کلام، اثرگــذاری دلخواه متکلم اســت که 
لازمه و ســبب تحقق چنين اثری، تطابق 
کلام با مقتضای حال اســت. از اين رو، در 

بيان اقوال در مورد تعريف سکاکی گفته شد 
که تعريفات از سکاکی به بعد، شامل اسباب 
فصاحت و بلاغت است و حتی شرط کردن 
فصاحت در بلاغت نيز از همين جهت است. 
اين در حالی اســت که به تحليل مفهومی 
فصاحت و بلاغت کمتر پرداخته شده است.

اينکه مــلاک اصلی اثرگذاری اســت، در 
مثال های قبل کاملاً مشهود است اما برای 
روشــن تر شــدن مطلب، در اين زمينه از 

نهج البلاغه مثال هايی می آوريم:
مثال اول در تأثر قلبــی ابن عباس، که از 
نوابــغ ادبيــات در عصر خود بــود، از قطع 
شــدن بی هنگام خطبة شقشقيه است. وی 
می گويد: «به خدا قسم، هرگز بر هيچ کلامی 
به اندازه ای که بر اين کلام تأســف خوردم، 

تأسف نخورده بودم».
در تحليل اين مثال بايد گفت، امام (عليه 
الســلام) در اين کلام خود در حال درددل 
با اصحاب بوده اند؛ درددلی که ناشی از تأثر 
شــديد روحی ايشــان از غصب مقام و به 
بيراهه کشاندن جامعة اسلامی است. واضح 
است هر متکلمی زمانی که در حال درددل 
با اطرافيان خود اســت، دوست دارد آن ها 
با نهايت توجــه به کلامش گوش فرا دهند 
تا تســکينی بر قلب وی باشد. برای تحقق 
ايــن اثر دلخواه، متکلم بايد کلام خود را به 
گونه ای تنظيم کند که مخاطب تنها متوجه 
کلام وی شــود و هيچ گاه نخواهد که کلام 
به پايان رســد. ما در اين خطبه  اين تطابق 
کلام با مقتضای حال را به وضوح مشــاهده 
می کنيم و در نتيجه، اثر گذاری آن را از بيان 

ابن عباس در می يابيم.
 نمونة ديگــر در خطبة ١٠٩ اســت. ابن 
ابی الحديد در ذيل خطبة ١٠٩ می نويسد: 
«تأثير و جاذبة اين خطبه چنان است كه اگر 
آن را بر انســان بی دين ملحدی كه مصمّم 
است معاد را با تمام قدرت نفی كند بخوانند، 
مقاومت و ارادة منفی او را در هم می شكند 
و دلش را در وحشت فرو می برد و در بنياد 
اعتقادات او زلزله می افکند....» روشن است 
که امام (عليه السلام) زمانی که درمورد معاد 
سخن می گويند، صرفاً به دنبال اين نيستند 
که چيزی بگويند و مردم بشنوند بلکه علاوه 
بر فهم معانی، تأثير پذيری در وادی ايمان به 
معاد، خــوف از آن و لزوم آمادگی برای آن 
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 دربــارة مانايی و ميرايی (مجموعه 
نقد ادبيات داســتانی انقلاب اســلامی 
و دفــاع مقدس) دکتر احمد شــاکری، 
ســازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و 
انديشه اسلامی، چاپ دوم، ١٣٩٧، ٧١٨ 

صفحه
 کتاب دربارة مانايی و ميرايی، حاصل 
پژوهش دقيق و عميق در حوزه ادبيات 
داســتانی عصر انقلاب با تکيه بر هفت 
اثر نام آشــنا در حوزة ادبيات داســتانی 
انقلاب و دفاع مقدس و نقد روشمندانه 
و متعهدانه، با رويکرد کاهشی (تقصير) 
اســت که رويکرد ابداعی خود نويسنده 

است. 
در اين اثر نوعــی فرانقد (نقد  نقد) نيز 

ديده می شود. 
هفت اثری کــه در اين کتاب محققانه 
و ژرف کاوانــه بررســی و نقد شــده اند 

عبارت اند از: 
١. ارميا اثر رضا اميرخانی، نويســنده 
جايگاه و کارکرد ايده  اوليه را در روايت 

داستانی ارميا بررسی کرده است. 
٢. داســتان، گام به گام نوشته حسين 
فتاحی، در اين اثر که يکی از کتاب های 
آموزشــی در حــوزة داستان نويســی 
است، مســئله پژوهی آموزش داستان و 
آموزش گونه محور داستان معاصر تبيين 

و تحليل شده است. 

از محورهای اساسی تبيين و تحليل در 
اين بخش کتاب است. 

٧. ناميرا نوشته صادق کرميار. آخرين 
بخــش از کتاب دربارة مانايی و ميرايی، 
بررســی و نقد کتاب ناميــرای صادق 
کرميار اســت که بــه حــوزة ادبيات 

عاشورايی تعلق دارد. 
از دکتر احمد شاکری تاکنون ١٢ جلد 
کتاب به چاپ رسيده است که سه کتاب 
در حوزة مباحث نظری ادبيات داستانی 
دفاع مقــدس، چهار کتــاب مجموعه 
داستان کوتاه، ســه کتاب در حوزه نقد 
داســتان و دو کتــاب در حــوزه رمان 

بزرگسال است. 
مطالعه اين کتاب برای کسانی که قصد 
شــناخت دقيق تر و عميق تر از ادبيات 
داســتانی عصر انقلاب اسلامی را دارند 

توصيه می شود.
کتاب درباره مانايی و ميرايی در ســال 
١٣٩٨ در جايزه جلال آل احمد (کتاب 

سال)، مورد تقدير قرار گرفت.  

دکتر محمد رضا سنگری

٣. هفت   بند از آثــار خانم راضيه نجار 
از منظر هســتی و کرانه هــای ادبيات 
داســتانی زنانه دفاع  مقدس بررســی و 

تحليل شده است. 
٤. سه کاهن اثر مجيد قيصری با بحث 
دربارة شخصيت قدســی و واقع گرايی 
تاريخی در رمان، محور نقد و تحليل اين 
بخش از کتــاب دربارة مانايی و ميرايی 

است. 
٥. فال خون نوشــته داوود غفار زادگان 
بــا جهت گيــری دشمن شــناختی در 
ادبيات داســتانی دفاع مقدس نويسنده 
کتاب، کتابی در آســتانه چاپ با عنوان 
دشمن شناسی در ادبيات داستانی دفاع 
مقدس دارد که در آينده نزديک به چاپ 

خواهد رسيد. 
٦. جمجمــه ات را قرض بده نوشــته 
مرتضی کربلايی لو با طرح مبحث مبهم 
روايت امر غيبی در داستان. بحث مهم 
صورت بنــدی امر غيبی در داســتان و 
کاربست زاويه ديد در نمايش امر غيبی 
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دکتر حسين ياسری.
سرگروه زبان و ادبيات فارسی متوسطه دوم استان گيلان

نقدی بر اصطلاحات 
موجود درکتب

نقد کتاب درسی

 در کتاب های نــگارش پايه های دهم، 
يازدهم و دوازدهم، اصطلاحاتی به چشــم 
می خورد کــه نيازمند تأمــل، بازنگری و 
واکاوی است. اساســاً در مهندسی واژگان 
و نيز در ترکيب ســازی، ضروری است که 
به چند مؤلفه توجه شــود؛ از جمله، شکل 
و ســاخت صــوری واژگان و ترکيبات با 
تعاريف و مفاهيمی اســت کــه برای 
اين گونه واژگان و ترکيبات وضع می  شــود. 
از ديدگاه استاد سميعی گيلانی، «استفاده 
از اصطلاحات بايد مقــرون به کمال اتقان 

باشد» (سميعی گيلانی، ١٣٦٩: ٦٣).
اگر برداشــت های گوناگون از صورت يک 
واژه يــا ترکيب، در زبــان علمی و ارجاعی 
صورت پذيرد، نمايانگر نکات متعدد اســت 
و ريشــه  در چند مقوله دارد: ١) مهندسی 
واژه گزينی به درستی صورت نپذيرفته است.

٢) بين زبان علمی و ادبی تفاوتی در نظر 
گرفته نشــده است و به سخن ديگر امتزاج 

زبانی روی داده است.
٣) نگاه عميق و جامع الاطراف متخصصان 

در انتخاب اين واژه لحاظ نشده است.
اساســاً در واژه ســازی، اصل مهم ديگری 
کــه نبايد از نظــر دور داشــت و به عنوان 
شاخصه ای مهم: کارســاز و تعيين کننده 
اســت، توجه به روح و ذوق اهل زبان و نيز 

فرهنگ ديرپای جامعه است. عدم پايبندی 
به اين مؤلفــه، زيان های تأمل برانگيزی بر 
پيکــرة زبــان وارد می آورد که از ســويی، 
تدارک آن ها هزينه  بر بوده و از سوی ديگر 
برگشت به نقطة مطلوب، مستلزم گذر زمان 
است؛ زيرا زدودن اذهان از واژه ها و ترکيبات 

ناساز زمان زيادی را می طلبد.

برای بهره گيری از زمان پيشرو و پرداختن 
به اصل موضوع، خواننــدگان محترم را به 
تأمل در چند واژه و ترکيب مصطلح و تازه 
ساخته شدة کتاب های نگارش، در سه پاية 

دهم، يازدهم و دوازدهــم دعوت می کنم. 
اصطلاحاتی نظير: 

«شــعرگردانی»،  «مثل نويســی»، 
«حکايت نگاری» و «هنجارنوشــتار». 
ايــن واژه هــا از جمله واژه هــای تقريباً نو 
ســاخته ای اســت که اغلب در کتاب های 
نونگاشت به چشم می خورد. هميشه تازگی 
در عرصه هــای علمی که نمونــة بارز آن 
واژه سازی اســت، با اقبال مواجه نمی شود. 
البته نبايد از نظر دور داشت که گاهی اهل 
زبان با آغوش باز به کاربرد عملی اين گونه 
واژه ســازی ها مبــادرت می ورزنــد. برای 
نمونه، پيامــک به جای (SMS) يا پايانه به 

جای ترمينال و ... .
بناست در اين نوشتار به ترتيب و شماره وار 
به نقد و تحليل اين اصطلاحات بپردازيم تا 
محدودة کار بهتر مشخص و از پراکنده گويی 

و آشفتگی بيان مطالب پرهيز شود.

۱) «مثل نويسی»
در توضيح و تعريف اين واژه در پيش گفتار 

کتاب نگارش صفحة نُه چنين آمده است:
«تمرينی برای بازآفرينی و گسترش 
مثل است. در مثل نويسی دانش آموزان 
با افزودن شــاخ و برگ به اصل مثل، 

نوشتة جديدی را خلق می کنند».

کتاب نگارش از بخش 
بسيار مغفول مانده و 
از سوی ديگر بسيار 
کاربردی «ويرايش» 
سخنی يا به ميان 

نياورده يا اگر هم گفته 
باشد، ناچيز می نمايد
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يعنــی  آن  عنــوان  بــا  تعريــف  ايــن 
«مثل نويسی» مطابقت و همخوانی ندارد. 
آنچه از اين عنــوان  در نگاه اوليه به ذهن 
متبادر می شود، اين است که دانش آموزان 
خود نيز مثل بنويســند يا مثل توليدکنند. 
اگر مدرســان محترم ادبيــات در آغاز پاية 
دهم پيش از تدريس نــگارش، دربارة اين 

اصطلاح از دانش آموزان ســؤال کنند، چند 
درصد از دانش آموزان نظراتشــان با تعريف 
کتاب همخوانــی دارد؟ يکی از مبادی نقد 
ايــن واژه نظرســنجی از دانش آمــوزان و 
فراگيران دربارة آن است که نمونة بارز اهل 
زبان اند. از ســوی ديگر، زبان اين تعريف با 

عنوان آن (مثل نويسی)، 
جنبة ارجاعی ندارد. دست کم برداشت های 
مختلفــی از اين تعريــف در اذهان متبادر 

می شود.
کتــاب می توانســت از عبارت هايی نظير 
يا  «حکايت  آفرينی بــه کمک مثل» 
«بازنويسی مثل» يا «بازآفرينی مثل» 
يا عناوين شايســتة ديگری بهره گيرد تا با 

تعريف مندرج در کتاب هم ســازی داشته 
باشــد. ذهن دانش آموز درختی است که از 
آن دســت که بپروری، می رويد. تا به امروز 
مؤلفــان کتاب در جهت تصحيح اين موارد 

اقدام نکرده اند.
«تعريف» علاوه بر جامــع و مانع بودن از 
ديد منطقيون، بايد گويای «عنوان» آن نيز 
باشــد. اگر عنوان در مسيری گام بردارد و 
تعريف آن در مســير ديگری، تداعی کنندة 
حکايتی اســت از مثنوی مولوی با عنوان 
چالِش عقل با نفس همچون تنازع مجنون 
با ناقه ... از دفتر چهارم مثنوی بيت ١٥٣٣ 

به بعد.

۲. «شعرگردانی» 
در پيش گفتــار کتاب نــگارش صفحة نُه 
تعريف و توصيف اين اصطلاح چنين آمده 
اســت: «از ديگر فعاليت های نگارشی 
آموزه های  تحکيم  به منظور  که  است 
ادبــی و تقويت توانايــی بازگردانی 
مفاهيم بلند ادبی به نثر معيار فارسی 

است».
اگر براساس شکل ظاهر و ساخت صوری 
اين واژه، آن را معنا و تفســير کنيم، يکی 
از برداشــت ها از اين واژه چنين خواهد بود 
که شــعر در حکم ظرف يا مجمعی است 
که بايد گردانده شــود يا شعر را بگردانيم؛ 
يعنی، دگرگون کنيم. دســت کم اصطلاح 
شــعرگردانی با آن ويژگی هايی که کتاب 
بر شــمرده است و با ســاخت صوری آن 
رابطة يــک به يک نــدارد. در اين باره نيز 
از دانش آموزان نظرخواهی شــده است که 
غالــب دانش آموزان، بين اين دو، تناســب 
دقيقی مشاهده نکرده اند و از آن مهم تر در 
ذوق آنان خوش ننشســته است. در عمل 
نيــز فراگيران اين واژه را به کار نمی گيرند. 
«ابتــکار» زمانی معتبر اســت که علاوه بر 
نوآوری در صــورت؛ يعنی خوش آهنگی و 
زيبايی در تلفظ با مفهومی که از ريشه يابی 
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از آن به دســت می آيد، تطابق يک به يک 
داشته باشد.

پيشنهاد می شود کتاب  درسی به جای اين 
اصطلاح از اصطلاحاتی نظير «بازگردانی 
يا بازتوليد شــعر» يا «تبديل شعر به 
نوشــتار» يــا «آفرينش نثرهنری به 
وسيلة شعر» يا عناوين پيشنهادی ديگری 
بهــره گيرد تا موجــب هم افزايی فرهنگی 
و زبانی شــود و از همان ابتدا يادگيری، با 
علمی تريــن و دقيق تريــن اصطلاحات در 
اذهــان يادگيرنده يــا دانش آموز جای گير 

شود. 

۳. «حکايت نگاری» 
در پيش گفتار کتاب نگارش آمده اســت 
که «بخشــی ديگر از فعاليت هاست. 
در حکايت نگاری، تأکيد بر بازنويسی 
به زبان ســاده و ساده نويسی است.» 
در بادی امر از اين عبــارت اين گونه از آن 
مســتفاد می شــود که حکايتی از جانب 
نويسندگان يا دانش آموزان توليد يا آفريده 
شود. برداشــت ديگر آن است که حکايتی 
نقاشی شــود نه اينکه حکايتی بازنويسی 
شود.» وانگهی در توضيح کتاب آمده است 
که در حکايت نگاری تأکيد بر ساده نويسی 
اســت. با اين وصف بعد از مشــاهدة واژة 
حکايت نگاری، ذهن دانش آموز يا يادگيرنده 
بايد به ســوی ساده نويسی نيز پرتاب  شود. 
اين در حالی اســت که چنين برداشتی از 
صورت و ســاخت واژه در ذهــن ما نقش 

نمی بندد. 
بــا واژة «نگار يا نــگاری» در ترکيب 
«حکايت نــگاری» علاوه بر نوشــتن يا 
نگارش، ذهن به تصويرســازی و نگارگری 
نيز رهنمون و پرتاب می شود. اين واژه سازی 
نيز با تعريف زبان علمی آن در نمی ســازد. 
يکی از دلايــل اين ناهماهنگی بين عنوان 
و تعريف اين گونه واژه ســازی ها، بی گمان 
بهره گيری کتاب از واژه های زبان ادبی است 
که از آن می خواهد تعريف علمی ارائه دهد. 
واژة حکايت نگاری، پيش از آنکه زبان علمی 
باشد، روح زبان ادبی در آن تنيده شده است 
و زبان ادبی نيز عــلاوه بر چند لايه بودن، 
ابهام يکی از مهم ترين ويژگی های آن است.

پيشــنهاد می شــود، کتاب از عبارت های 

نظيــر «بازآفرينــی حکايت هــا» يا 
«بازنويسی قصه ها» يا هر عنوان مناسب 
ديگری که با تعريف يا توصيف ارائه شــده، 

همسازی داشته باشد، بهره  گيرد.

۴. «هنجار نوشتار»
در توصيــف ايــن ترکيب آمده اســت: 
شــاخصه های  آموزش  هــدف  «با 
کاربرد  با  آشــنايی  و  درست نويسی 
درست واژگان در نوشتار معيار، توجه 
به ابزارهای انسجام متن، طراحی شده 
است.» کتــاب در ادامه يادآور شده است: 
بارورسازی  در  و شعر  مثل  «حکايت، 
ذهن و زبان و پرورش حافظه و تقويت 
خوب سخن گفتن و زيبا نوشتن بسيار 

مؤثر است.»
در تبييــن نکات مطروحــه بايد گفت که 
اصطلاح «هنجــار» واژة اختصاصی علوم 
اجتماعی اســت. رفتار متناسب با موقعيت 
زمانــی و مکانــی از جانــب فرد يــا افراد 
«هنجار» محسوب می شــود و به رفتاری 
که متناســب با موقعيت زمانــی و مکانی 
نباشد، «ناهنجار» می گويند. گفتنی است، 
اين کتاب با واژة هنجار در عبارت «هنجار 
نوشتار» واژة جديدی نساخته است بلکه آن 
را از ظرفی بــه ظرف ديگر منتقل نموده و 
به کتاب نگارش رنگ و بوی علوم اجتماعی 
بخشيده است. به نظر می رسد، زبان ترکيب 
«هنجار نوشتار» تا حدی علمی تر است تا 

سه اصطلاح ديگر.
پيشنهاد می شــود به جای هنجارنوشتار 
از عناويــن ديگر ماننــد «آموزش نکات 
ويرايشــی» يا «آموزش شاخصه های 
درست نويســی» يا «ويرايش و اصول 
آن» يــا عناوين مرتبط يــا تعريف کتاب 
استفاده شود. کتاب نگارش از بخش بسيار 
مغفول مانده و از سوی ديگر بسيار کاربردی 
«ويرايش» سخنی يا به ميان نياورده يا اگر 

هم گفته باشد، ناچيز می نمايد.
نياز جامعة علمی و پژوهشی به کارگيری 
درســت علائم نگارشــی و نکات پيرامونی 
آن اســت که بدون آشنايی نسبت به آن ها 
کار نويســندگی عملاً نتيجة مناســب و 
نخواهد داشت. شايد کتاب  رضايت بخشی 
در پاســخ موارد بالا بگويد که در ســطوح 

پايين تر ـ منظور دورة متوسطه اول ـ از اين 
موارد ســخن به ميان آمده است. در جواب 
بايد يادآور شــد که ويرايشــی که در آن 
مقطع مطرح شد، اولاً ناچيز و ثانياً در سطح 
آنان اســت. در دورة متوسطة دوم می بايد 
ويرايش در حد بالاتری ادامه داشته باشد تا 
دانش آموز آمادة ورود به مراحل تحقيقی و 
پژوهشی شود. نياز جامعة علمی و پژوهشی 
در درجة نخست يادگيری اين علائم و نيز 
راهنمايی های موجود در مبحث ويرايش و 
نگارش اســت. اگر دانش آموز يا دانشجوی 
امــروزی محققــی کارآمد باشــد اما فاقد 
آشنايی لازم و کافی با مباحث ويرايشی، در 
جوامع علمی ـ پژوهشــی از ارزش  کاری او 

کاسته خواهد شد.
به نظر می رسد اين کتاب به جای توجه به 
نکاتی که لازمة نويسندگی و راه نويسندگی 
است. بايد به مواردی که پيش  از نويسندگی 
لازم است مانند «چه نوشتن»، «چگونه 
«چه  در  و  نوشــتن»  «چرا  نوشتن»، 
شرايطی نوشــتن» بپردازد. مهارت در 
اين گونه مســائل اوج مهارت دانش آموز در 
عرصه های دانشــگاهی و پژوهشــی است. 
همچنين به راه های پرورش معانی از جمله 
تعريف، توصيف، مقايســه، تحليل و 
استدلال و ... آن گونه که لازم است، توجه 
شود. به نظر می رسد نيازسنجی دانش آموزان 
و جامعة علمی، مســير تحقيق را مشخص 
می کند تــا جامعة علمی و پژوهشــی ما 
نيز همــگام با جوامع جهانــی و مطابق با 

استانداردهای نويسندگی گام بردارد.
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مصاحبه از: علی اکبر کمالی نهاد
عضو هيئت تحريرية مجله

گفت وگو با معلم موفق

 لطفاً تعريف خود را از معلم موفق 
بيان کنيد.

 با توجه به ماهيت هنر معلمی، يکی 
از دشــوارترين کارهــا دادن تعريفی از اين 
هنر است. بيراه نيست اگر بگوييم معلمی از 
مصاديق «يدرک و لا يوصف» است؛ به نظر 
من، بايد معلم باشيد تا بتوانيد از اين مفهوم 
درک درستی داشته باشيد و از آن تصويری 

روشن ارائه کنيد. يک معلم موفق، ابتدا بايد 
همچون پدر يا مادری موفق باشد تا بتواند 
ذهن و ضمير عطشناک دانش آموز را برای 
آنچه در چرخة زندگی به دردش می خورد، 
آماده سازد، برطرف کنندة نيازهای روحی و 
روانی او باشــد و افزون بر ساحت ذهن به 
عواطف، هيجانات، احساسات و همة ساحات 
وجودی و کنش های وی توجه داشته باشد.
يک معلم موفق بايد دوستی موفق، راهنما 
و مشاوری موفق، يک تسهيل کنندة موفق 
يادگيری، که دارای علم نافع است، هدايتگر، 
تعالی جو و تحول آفرينی موفق باشد تا بتواند 
دانش آموزانی پرسشگر، دارای قدرت تفکر 
و تحليــل، دارای مهــارت ارتباطــی، اهل 
رويارويی مســئولانه با تحولات اجتماعی و 
سياسی، علاقه مند به فراگيری علم و دانش 
و مسئوليت پذير را تربيت کند. معلم موفق 
نيک می دانــد که صرفاً عرضه کنندة دانش 
نيســت بلکه کليد موفقيت را در يادگيری 

مداوم می داند.

 به نظر شما ويژگی های بايستة دبير 
ادبيات چيســت و ادبيات را چگونه 
بايد تدريس کرد تا کلاس جذاب تر و 

تأثيرگذارتر باشد؟

 بخش عمده ای از پاســخ اين پرسش 
در پاســخ به ســؤال قبلی گفته شد ليکن 
همة معلمان، به ويژه معلــم ادبيات، دارای 
دو ويژگــی عمومــی و اختصاصی انــد. از 
ويژگی های عمومی معلــم ادبيات بايد به 
توانايــی در تدريس، آشــنايی بــا فنون و 
مهارت هــای تدريس، به روز بودن اطلاعات 
و دانــش، شــناخت متربيان، آشــنايی با 
فنون و مهارت های مديريت کلاس درس، 
و تســلط بر موضوع تدريس اشاره کرد، اما 
آنچه معلم ادبيات را از ساير معلمان متمايز 
می کند و باعث می شــود که کلاس ادبيات 
بانشــاط و جذاب باشد، فن بيان و استفادة 
معلم از زبان بــدن، ريزمهارت های مربوط 
به خوانــدن متون (بهره گيــری از حواس 
ظاهــری در پرورش ذهــن و زبان، رعايت 
آهنــگ، لحن کلام، تکيــه، مکث و درنگ 
در خوانش متن)، آشــنايی بــا لحن های 
کلام و مهارت های نوشــتن، استشــهادات 
شعری برای تقويت مهارت درک و دريافت 
دانش آموزان در حوزة ارتباط معنايی، حفظ 
شــعر، و برخورداری از دانش کافی در سه 

قلمرو زبانی، فکری و ادبی است.
بــرای جذابيت کلاس های درس، علاوه بر 
تسلط علمی و قدرت پاسخگويی و مستند 

 در اين شماره از نشرية رشد، 
به سراغ عبدالستار منصوری، يکی 
ادبيات  و  زبان  پرتلاش  دبيران  از 
فارسی استان ايلام و دبير انجمن 
و  زبان  معلمان  آموزشی  علمی ـ 
ادبيات فارسی اين استان رفته ايم. 
موفق  تجربة  سال  با حدود ۳۵  او 
و  اداری  سمت های  در  مؤثر  و 
آموزشی و بيش از دو دهه فعاليت 
معلمان  علمی  انجمن های  در 
اجرايی  اعضای شورای  از  ادبيات، 
معلمان  علمی  انجمن های  اتحادية 
گزارش  هست.  نيز  کشور  ادبيات 
اين نشست صميمانه و گفت وگو با 

ايشان در ادامه آمده است.
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و مســتدل حرف زدن معلــم ادبيات، بايد 
طنين صــدای او، نگاه، رفتــار و گفتارش 
چنان موجی از شــادی در کلاس بيافريند 
که دانش آموزان برای حضور در اين جشن و 
سرور جاودانه و جادوانه لحظه شماری کنند. 
بايد گفت شادابی و نشاط و گيرايی کلاس 
ادبيات مرهــون اعتمــاد و خوش گمانی، 
احترام متقابل، مشــارکت در پرســش و 
پاسخ، طنين صدا و گام های معلم و رعايت 
محدوديت زمان آمــوزش و در نظرگرفتن 
روحيات مخاطبان و فن کلاس داری اوست.

جذابيت و شــادی آفرينی معلم ادبيات در 
اين است که وقتی می گويد و می خواند:

جوجة کوچک پرستو گفت:
کاش با باد رهسپار شوم

 تا افق های دور کـــــوچ کنم
باز پيغمبر بهـــار شوم

به همراه دانش آموزانش نيز چون آن جوجة 
کوچک با باد رهسپار شود و تا افق های دور 
کوچ کند و باز، پرزنان برگردد و نويد آمدن 

بهار را بدهد.
در بسياری از نظام های آموزشی موفق دنيا 
برای تحقق جذابيت و نشاط در کلاس های 
و ســرفصل های جالبی  درس، موضوعات 
مثل شادی، اکتشاف، ارتباطات، خانه داری 
و مشتری مداری، جنگل و تحسين طبيعت، 
بحث و مناظره، هوش مصنوعی، يوگا و علم 

زندگی تدريس می شود.

 شــما در تدريس چــه روش های 
بديعی داشته ايد؟

 بايد دقت کرد که روش های تدريس 
به خودی خود اصالت ندارند؛ به عبارت ديگر، 
هيچ يــک از روش های تدريس فی نفســه 
خوب يا بد نيســتند بلکه نحوه و شرايط و 
مهارت استفاده از آن هاست که باعث قوت 
يا ضعفشــان می شــود. اگر معلمی با همة 
روش هــای تدريس مبتنی بــر نظريه های 
جديد يادگيری آشــنا باشد ولی نتواند در 
جای خود از آن ها بهره ببرد، داشــتن اين 
حــد از دانــش هيچ کمکی بــه يادگيری 
دانش آموزانش نخواهد کــرد. به نظر من، 
بهترين روش تدريس روشــی است که در 
آن دانش آموز بيشترين سهم عملکردی را 
داشته باشــد و معلم به عنوان کارگردان و 

فرايند  تسهيل کنندة  موفق،  صحنه پردازی 
يادگيــری در کلاس درس باشــد. البتــه 
معنای حرفم اين نيســت که معلم نبايد با 
الگوها و روش های تدريس آشنايی داشته 
باشــد؛ زيرا امروزه تأکيد نظريه های جديد 
يادگيری بر اســتفاده از الگوها و روش های 
مشارکتی است که در آن ها نقش محوری 
به دانش آموزان داده شــده است؛ بنابراين، 
آشــنايی با اين روش ها يک ضرورت است 
و شــخصاً در آمــوزش نگارش به شــيوة 

بديعه پردازی معتقدم.

از  به يادماندنی  خاطــره ای  لطفاً   
تعريف  تدريس خود  و  معلمی  دوران 

کنيد.
 گرچه تنها حدود يک دهه از خدمتم 
را به تدريــس در کلاس درس گذرانده ام، 
اين مدت برايم سرشــار از خاطرات تلخ و 
شــيرين بوده که هيچ گاه گرد فراموشی بر 

آن ها ننشسته است.
ســال ٨١ بود. قصد داشــتم با استفاده از 
شــيوة فضاســازی، بچه های کلاس را به 
کمــک درس به يکــی از رويدادهای مهم 
تاريخی پيوند بزنم؛ گرچه در فضای درس 
در پی کشف زوايای دقيق آن واقعة تاريخی 
نبودم بلکه می خواستم چون ناظری تيزبين 
با تعقيــب وقايع، تصويری زنــده و پويا با 

بهره گيری از عناصر خيالی به دســت دهم 
تا شعله های خشم در وجود مخاطبانم زبانه 
کشد و بيگانه ستيزی در روح آنان پرورش 
يابد. به راســتی، چه واژه هايی مناسب تر از 
چون خورشيد، شب، تير، خون، رود، موج 
و... برای القای اين مفهوم که با بهره گيری از 

درس امواج سند مؤثرتر است؟
پيش از آنکــه چيزی بگويــم و از درس 
امواج سند سخنی به ميان بياورم، از بچه ها 
خواســتم کاغذ و قلم بردارند و اين عبارت 
را گسترش دهند: «غروب هنگام، خورشيد 
آرام آرام در پس کوه های سر به فلک کشيده 
پنهان شد و گويی گردی زعفران رنگ بر سر 

سپاهيان می ريخت...»
چه صحنه ای شــده بود! هر دانش آموزی 
از  هم حســی  و  واکنــش  از  موجــی  در 
زاويه ای به ادامــة ماجرا پرداخته بود. يکی 
از دانش آموزانم، که هم اکنون در کســوت 
پزشــکی به مردمش خدمــت می کند، در 
پيوند اين ماجرا به يکی از جنگ های صدر 
اسلام چنين نوشته بود: «... و امّا نبرد آغاز 
می شــود؛ نبردی ميان خون و شمشــير؛ 
به راستی کدام يک پيروز است؟ ... حال پايان 
نبرد و ميدانی غرق در خون؛ انگار خورشيد 

از تماشای اين صحنه ها شرمگين است...»
و ايــن بهانه ای شــد تا درهميــن زمينه 
مقاله ای با عنوان «دری به خانه خورشيد» 
آن را در يکی از نشريات محلی منتشر کنم.

 مهم ترين شــاخصه ها، محاسن و 
معايب کتاب های درسی را بيان کنيد.

 از آنجا که زبان فارســی از ســويی 
سامان دهندة هويت فرهنگی ما و از جانبی 
ديگر، آبشــخور و درگاِه رفتــن به دنيای 
آموزش و يادگيری ديگر علوم و فضايل است، 
نقش ممتاز تدوين کتاب های درسی ادبيات 
برجسته تر به نظر می آيد. گرچه کتاب های 
درســی در قالب همايش ملی و منطقه ای، 
مقاله، نقد و تجزيه وتحليل، بارها در بوتة نقد 
قرارگرفته اند، به نظرم برحسب قاعدة «عيب 
می جمله بگفتی، هنرش نيز بگوی» بايد به 
مهم ترين هنر تأليف کتاب های درسی زبان 
و ادبيات فارسی اشــاره کرد و آن، رويکرد 
خاص مؤلفان مبتنی بــر مهارت آموزی يا 
آمــوزش مهارت های زبانــی (مهارت های 

 بهترين روش تدريس 
روشی است که در آن 
دانش آموز بيشترين 
سهم عملکردی را 
داشته باشد و معلم 
به عنوان کارگردان و 
صحنه پردازی موفق، 
تسهيل کنندة فرايند 

يادگيری در کلاس درس 
باشد
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شفاهی و نوشتاری) و مهارت های فرازبانی 
(تفکر، نقدوتحليل) است.

از ديگر نکات برجستة کتاب های درسی، 
حرکت از زبان به  ســوی ادبيات و توجه به 
آموزش و يادگيری نشانه های زبانی و غنای 
بار فرهنگی ادبی آن ها متناسب با دوره های 
مختلــف تحصيلی و ارتباط ســاختاری و 
محتوايی اين کتاب هــا در مقاطع مختلف 
تحصيلی اســت. تکيه بر نظريه های جديد 
يادگيــری در تأليــف کتــاب، فصل بندی 
مناسب کتاب ها بر اساس انواع ادبی، توجه 
به ادبيات بومی و ملل مختلف جهان، تقويت 
فرهنگ مطالعــه و کتاب خوانی، پژوهش، 
انديشــه ورزی و پرورش تفکر، نقدوتحليل، 
تعقيب آگاهانة قلمروهای ســه گانة زبانی، 
فکری و ادبی در کتاب های فارسی و اهميت 
دادن به کتاب نگارش و مهارت های توليدی 
زبــان در دوره های متوســطة اول و دوم از 

ديگر محاسن آن هاست.
شــايد يکی از نگرانی های ما معلمان زبان 
و ادبيات فارســی اين باشد که آيا در ادامة 
مســير دانش افزايی، اســتمرار اين ويژگی 
ساختاری و محتوايی کتاب های درسی در 
حوزة زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه ها و 
مؤسسات علمی، به ويژه دانشگاه فرهنگيان، 

حفظ خواهد شد؟

 نظر شما دربارة مجلة رشد زبان و 
ادب فارسی چيست؟

 بی شک يکی از نشريات علمی و وزينی 
که توانسته است بسياری از نيازهای معلمان 
اين رشته را برطرف سازد، مجلة رشد زبان و 
ادب فارسی است. طرح مشکلات کتاب های 
درسی، نقدهای ساختاری و محتوايی آن ها، 
آموزش شيوه ها و مهارت های نوين تدريس، 
و پرداختــن به نکات مهــم و کليدی که 
ممکن اســت محل اختلاف نظر باشند، از 
مهم ترين محاســن اين مجله است. نکتة 
بارز در شــيوة کار هيئــت تحريرية اين 
مجلة علمی اين اســت که حاشــيه های 
سياســی و اجتماعی جاری نتوانســته بر 
هدف اصلی تدوين آن ســايه بيفکند و بر 
تا امروز به خوبی ماهيت  همين اســاس، 
آموزشی و تحليلی و اطلاع رسانی خود را 

حفظ کرده  است.

 يکی از آثار شاخص خود را معرفی 
کنيد.

 نظر به اهميت تدوين يافته های علمی 
و آموزشــی، مقالات مختلفی در نشريات 
داخلــی و محلی از من به چاپ رســيده و 
در زمينة توليد محتــوای الکترونيکی، د ر 
قالب مقالاتی نظير «عوامل انسجام در زبان 
فارســی» و «کنايه، هم سنگ ساير عناصر 
زيبايی سخن»، محتواهايی را توليد کرده ام. 
از اين گونه مقالات نيز می توان به «پيشينة 
تاريخی کعبه و انعکاس آن در ادب فارسی» 
و «حســنک در دو روايت عطار و بيهقی» 

اشاره کرد.

 الگوی شما در تدريس چه کسی، با 
چه ويژگی هايی بوده است؟

 حــدود ســی وهفت ســال پيش در 
يکی از دورافتاده ترين نقاط اين ســرزمين 

پهنــاور، جوانی خوش ســيما و خوش صدا 
کــه هر بار بــا خواندن «با نــوای کاروان / 
بار بنديــد همرهــان ...» او دل ها از زمين 
کنده می شــد و فوج فوج عاشــقان راهی 
مرزهای شــرف و غيرت می شدند، انسانی 
نيک سيرت، بصير، امين، هدايتگر، مهربان 
و دلســوز، انقلابی و آينده نگــر، ريزبين و 
نکته ســنج، که تدريس چند درس ازجمله 
اقتصاد را به عهده داشت، نهال نوپای عشق 
به معلمی را در ضميرم کاشت. در حقيقت، 
او همان پير و مرادی بود که نه تنها بر من، 
بلکه بر همة هم کلاسی هايم برای هميشه 
تأثيرات عميقی گذاشت. آن پير فرهيخته ـ 
عباسعلی يوسفی ـ از سرزمين آبشارهای 
جــاری، دروازة مازندران بــود. خدايش به 
ســلامت دارد و همچنان به عنــوان راه بلد 
عاشــقان کوی حسين (ع) پرانرژی باد، که 

به حق بايستة چنين کاری است.



۳۴

سميرا معتمد جلالی

دانه در زير خاک 
هويّت می يابد

تا شکفتن آغاز کند
شکفتن من

     از تو آغاز می شود

مادرم!
با گوشة چادرت
بادبانی ساختم

     تا مرا
     به ساحل اميد

     برساند ...

کاروان عشق
محرّم، قبله گاه عاشقان است

بُوَد دل پر ز خون، جانها پُر اندوه
که هفتاد و دو عاشق اندر اين ماه
به پایِ عشق، اسِتادند چون کوه

به ميدان محبّت، قهرمان وار
عَجَب جانبازیِ جانانه کردند!

به راهِ جان فشانی، عالَمی را
ز شورِ عشقِ خود، ديوانه کردند!

در اينجا عشق، سکّاندارِ دلهاست
به دل فرمان دَهَد با افتخاری

در اينجا، عقل، سر، افکنده دارد
به بزمِ عاشقان چون شرمساری

کسی نشنيده طفلِ شيرخواری
شهيدِ راهِ عشقِ يار گردد

کسی ناديده پيری قدخميده
فدایِ طُرّة دلدار گردد

عجب روحی! عجب عشقی! چه شوری
خدايا، عاشقی اين سان که ديده؟

کجا گوشی به ميدان محبّت
چنين مردانگی ها را شنيده؟

دکتر علی سلطانی گرد فرامرزی
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علی اصغر فيروزنيا (بجنورد)

پزشکان و پرستاران ميهن
وفاداری به پای خلق کردند
گروهی از ميان اين عزيزان

حيات خود فدای خلق کردند
        چه مردان و زنان با جان فشانی

در اين بحران، حماسه آفريدند
سلامت را برای جمع جستند
ولی رنج از برای خود خريدند

        يکی، دکتر وحيد يحيوی بود
طبيبی حاذق و دانا و کوشا

شهيد خدمت مردم شد آن خوب
به جان و دل پذيرفت اين خطرها

        دريغا! حسرتا! ويروس منحوس
        ربود آن گوهر تابان ما را

        پزشکی مهربان از بين ما رفت
        که آتش زد فراقش جان ما را

کجا از خاطر مردم شود پاک
که الگو بود در اخلاق و ايمان

به استان خراسان شمالی
بماند تا ابد يادش در اذهان

        اگرچه شعر من وزنی ندارد
        به چشم حافظان تندرستی 

ببر ران ملخ نزد سليمان
مياور در ارادت، هيچ سستی
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مازيار شهبازي
دبير ادبيات فارسي نمونة دولتي ناحية 
۳ كرج، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه ياسوج

 چکيده 
     بــا مطالعــة درس « ذوق لطيــف» 
در فارســی پاية يازدهم، پرسشی ذهن 
دانش آمــوزان و برخی از همکاران را به 
خود مشغول می کند و آن اين است که 
با بررسی نوشته های  کبوده کجاســت. 
دکتر محمد علی اسلامي ندوشن متوجه 
می شــويم که ايشــان نام زادگاه خود، 
ندوشن، را به «کبوده» بَدَل کرده است. 

روزها،  ندوشــن،  کبوده،  کليدواژه ها: 
محمد علی اسلامی ندوشن

مقدمه 
     با آثار ســرو سايه فکن ادب فارسی، 
 - ندوشــن  اســلامی  دکتر محمد علی 
حَفَظَــه االله - سال هاســت آشــنايم؛ او 
کــه تاکنون نــود و پنج جرعــه از جامِ 
جهان بينِ عمرش را نوشيده و نامة نامورِ 
زندگی اش پُر از افســانه است و افسون. 
روزی نيســت که ايران را از ياد ببرد و 
به قول دکتر اصغــر دادبه، « در معرفی 
استاد همين بس، که اگر در اين سال ها 
خود را فراموش کرده  باشــد، لحظه ای 
ايــران را از ياد نبرده اســت.» زندگی و 

مرگ پهلوانان را در شــاهنامه خوانده و 
ماجرای پايان ناپذير حافظ را پی گرفته 
است ؛ بيهقی را خوب می شناسد؛ وقتی 

از کودکی  خود سخن 
می راند، قند در دل خواننده آب می شود. 
هنوز مرور مقالة خواندنی او با عنوان « 
سال ها  که  شکست خوردگان»،  فيروزی 
پيش آن را خوانده ام، کامم را شــيرين 
می کند و مــرا به ســتايش  وامی دارد. 
گرچــه تمام آثــار ايشــان خواندنی و 
آموزنده است، برای من کتاب «روزها» 
از نوع ديگری است؛ کتابی بالينی است 
که همچــون لالايی مــادران، پيش از 
خواب می توان صفحاتی از آن را مطالعه 
کرد و پس از آن به خوابی شــيرين فرو 

رفت. 

«کبوده» همان «نَدوشن» است 
     سال هاست بخشی از کتابِ «روزها»، 
اثر معروف اين نويســندة دانشــمند و 
پژوهشگرِ نستوه، زينت بخش کتاب های 
فارسی آموزش وپرورش است؛ در فارسی 
پيش دانشــگاهی با عنــوان « بارقه های 
شــعر فارســی» به چاپ می رسيد و در 



 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى دبستانى

به صورت ماهنامه و 9 شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هــاى عمومــى و تخصصــى رشــد بــراى معلمــان، دانشــجومعلمان، 
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وزش ابتــدايى   رشد فناوري آموزشى   رشد آمـ
 رشد مدرسه فردا    رشد معلم   رشد آموزش خانواده

مجله هاي تخصصي بزرگ سال

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى
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براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه 
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کتاب فارســی ٢ با نــام « ذوق لطيف» 
مزيّنِ اوراق اســت. در بنــد آغازين اين 
درس آمده اســت: « خاله ام چند سالی 
از مــادرم بزرگ تــر بود. از شــوهرش 
جدا شــده بود. چند بچه اش همگی در 
مانده بود  او  و  شــيرخوارگی مرده بودند 
تنها. با آنکه از نظر مالی هيچ مشــکلی 
نداشــت و در نــوع خــود متمکّــن به 
شــمار می رفت، از جهات ديگر ناشاد و 
سرگردان بود. تنهايی و بی فرزندی برای 
يک زن مشکلی بزرگ بود و او گاهی در 
قم نــزد برادرش زندگی می کرد ، گاهی 
در «کبوده». نمی دانست در کجا ريشه 

بِدَوانَد» (گروه مؤلفان ، ١٣٩٦ : ٣٨).
     از همان ســال های آغازين تدريسم، 
ســؤال همة دانش آموزان عزيز و اغلب 
همکاران محترم اين بــود که «کبوده 
کجاســت». جــواب اين پرســش را 
نمی توانيــم بدهيــم، مگــر اينکــه با 
نوشــته های دکتر اسلامی ندوشن آشنا 
باشيم و آن ها را مطالعه کرده باشيم؛ چرا 
که ايشــان در نوشته های خود روستای 
«ندوشــن» را که زادگاهش اســت، به 
«کبوده» بدل کرده اســت. او در جايی 
ديگر از کتاب «روزها» می نويسد: «چون 
اقامت ما در شهر طولانی می شد، مرا به 
مدرسه گذاردند، در کلاس دوم ابتدايی. 
مدرســة «هدايت» يکی از سه دبستان 
دولتی«شارســتان»١ بود کــه مدير آن 
برحســب اتفاق، با خانوادة ما آشــنايی 
داشــت. من غريب وار و در حالی که سه 
ماهی از ســال تحصيلی گذشته بود، به 
مدرسه وارد شدم ... مدرسة «شارستان» 
با مدرســة «کبــوده» تفاوت داشــت. 
تعداد شــاگردانش به نظر من جمعيتی 
 : ندوشن، ١٣٧٢  (اســلامی  می آمد...» 

.(١٠٦
     دکتر اسلامی ندوشن در گفت وگويی 
که در ماهنامة  «مهرنامه» به چاپ رسيده 
اســت، می گويد : «کبوده کــه آن را نام 
مســتعار «ندوشــن» قرار داده ام، ده دور 
افتاده ای اســت در ميان ســه ناحية يزد، 
اصفهان و فارس، بســيار قديمی در صد 
کيلومتری يزد که پيش از آمدن اســلام 
مردمش به آيين ديگری زندگی می کردند 
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برهان قاطع «رشــد و افزونــی و نمو» 
است؛ چنان که در مطلع يکی از قصايد 
ابوالفرج رونی در همين معنا آمده است : 
گر بخت را وجاهت و اقبال را نَد است    
از خدمت محمد بهروز احمد است                                              

  (رونی، ١٣٤٧ : ٣٧) 
جــزءِ دوم «اوَ» تلفــظ عاميانة «آب» 
است و در گويش های مختلف و در نزد 
روســتاييان عمومــاً «آب»، «اوَ» تلفظ 
می شود. جزءِ سوم «شن» همان پسوند 
نسبت است که در برخی کلمات معنی 

جــای و مکان می دهد؛ مانند: گلشــن. 
پس، هر سه جزء روی هم رفته به معنی 
جايگاه فزونی و شــکوفايی و سودمندی 
آب است (مهريار، ١٣٨٢، ج ١ : ٧٩٧).

حاصل سخن 
در تدريس ايــن درس بيان اين نکته 
ضــروری اســت کــه نويســندة درس 
«ذوق لطيف» از زادگاه خود، ندوشــن، 
با نام «کبوده» ياد می کند. بهتر اســت 
همکاران محتــرم برای جذابيّت بحث و 
يادگيریِ بهتر دانش آموزان به ريشه يابی 
دو واژة «نَدوشــن» و «کبــوده» نيــز 

بپردازند. 

در تدريس اين درس 
بيان اين نکته ضروری 

است که نويسندة درس 
« ذوق لطيف» از زادگاه 

خود، ندوشن، با نام 
«کبوده» ياد می کند. 
بهتر است همکاران 
محترم برای جذابيّت 

بحث و يادگيریِ 
بهتر دانش آموزان به 
ريشه يابی دو واژة 

«نَدوشن» و «کبوده» 
بپردازند 

که نمی دانيم چــه بود؛ زيرا آثار گورهايی 
در آن ديده می شود که رو به قبله نيست. 
اخيراً هم در غارهــای نزديک آن، نقوش 
سنگی چند هزار ساله ای کشف شده است 
که حکايت از ســکونت مردمی از پيش از 
تاريخ دارد. ندوشــن که حتی اسم آن هم 
از قدمتش حکايت دارد، در زمانی که من 
کودک بودم هنوز آداب و رسوم کهن پيش 
از اســلامی در آن رواج داشــت؛ از جمله 
ستايش آتش که شرح آن را در «روزها» 
آورده ام. در زمان کودکی من معروف بود 
که چهارصد خانوار در آن زندگی می کنند؛ 
يعنی در حدود دو هزار نفر. الان با وجود 
آنکــه جوان هايش در جســت وجوی کار 
پراکنده شــده اند، باز افزايش جمعيت و 
دگرگونی به آنجا هم سرايت کرده است. 
در تقســيم بندی جديد، شــهر شناخته 
شــده. در حالی که بويی از شهريت نبرده 
اما گســترده شده و تغيير کرده؛ به طوری 
که من اگر اکنون وارد آن بشــوم، جايگاه 
خانة قديمی خودمــان را پيدا نمی کنم» 

(اسلامی ندوشن، ١٣٩١ : ٥٢).
در اينجا بيان دو نکته که شــايد ذهن 
همکاران و دانش آموزان عزيز را به خود 

مشغول کند، لازم است:
١. واژة «کبوده» در فرهنگ های مختلف 
در معانی متفاوتی آمده اســت : «رنگی 
از رنگ های اســب»، که مجازاً در ادب 
فارسی به اســب هم می گويند؛ درختی 
از جنس ســپيدار؛ و در شــاهنامه نام 
چوپان افراســياب٢ اســت، اما اين واژه 
در نوشــته های دکتر اسلامی ندوشن از 
ترکيب «کبود + ده» ساخته شده است، 
به معنی ده کبود رنــگ يا ده نيلی رنگ 
که در فرايند واجــیِ ادغام به «کبوده» 
تغيير يافته اســت. گاهــی دو حرف که 
واجگاه مشترک يا نزديک به هم دارند، 
در يکديگر ادغام می شــوند که به آن « 
فرايند واجی ادغام » می گويند؛ مانند : 
بدتر = بتّر/ شب پره = شپّره/ يک گانه = 
يگانه/ قنددان = قندان / آبادده = آباده.

٢. ريشــه يابی واژة « نَدوشن » در بادی 
امر بسيار دشوار اســت. اين واژه از سه 
جزءِ « نَد + اوَ + شــن » ترکيب شــده 
اســت. يکی از معانی «نَد» در فرهنگ 

پی نوشت ها
١. اســلامی ندوشن در سرگذشــت خود، از «يزد» نيز با 
نام مســتعار «شارســتان» ياد کرده است (صبور ، ١٣٨٤ 

.(٧٢٧ :
٢. چوپان افراســياب که در گروگرد می زيســت و رمه و 
فســيلة افراسياب را نگه می داشــت. تژاو او را شبی برای 
دريافت چند وچون سپاه ايران به لشگرگاه ايرانيان فرستاد 
اما اسب وی خروش برداشــت و بهرام که طلايه دار سپاه 
ايران بود، کبوده را در سياهی شب نشانه گرفت و از اسب 
فرو افکند. کبوده زنهار خواســت و گفت که اگر بهرام او را 
نکشــد، وی را به آرامگاه تژاو رهنمون خواهد شد(رستگار 

فسايی ، ١٣٨٨ : ٧٧٦).
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داريوش گودرزی 
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه قم 

 چکيده
کاووس از جمله پادشاهاني است كه علاوه 
بر  شاهنامة فردوسي در متون باستاني نيز 
حضور دارند؛ شــاهاني همچون جمشيد، 

کيقباد، کيخسرو، و گشتاسب.
     ايــن پادشــاه كيانــي در اوســتا بــا 
چهره اي متفاوت نســبت به متون فارسي 
ميانه (بندهشــن و گزيده های زادسپرم) 
و شــاهنامة فردوســي ـ كه در مقايسه با 
ديگر پادشاهان طولاني ترين حضور را در 
داستان هاي آن دارد ـ نمايانده شده است.

     برخــلاف كامروايي، توانايي و اقتداري 
كه در اوســتا به كاووس نسبت داده شده، 
شخصيّت وي در متون پهلوي و شاهنامه 
دچار تحوّلي شــگرف گرديده و داستان ها 
و رفتار منســوب به او، جايگاه و مرتبه اش 
را ديگرگون ســاخته اســت. در اين مقاله 
كوشــش شــده اســت که با مرور كردار 
كاووس در شاهنامة فردوسي، در مقايسه 
با آنچه دربارة او در متون كهن آمده، سير 
تحوّل منشِ اين شــخصيّت اسطوره اي در 

گذر زمان بررسي گردد.

اوستا،  شــاهنامه،  كاووس،  كليدواژه ها: 
ايران، حماسه

مقدّمه
     در شاهنامة حكيم ابوالقاسم فردوسي، 
مهم ترين بخش هاي حماســي و پهلواني 
مربوط به دوران پادشــاهي خاندان كياني 
اســت و در ايــن ميان، دوران ســلطنت 
کيــکاووس و کيخســرو از همــه مهم تر 
پادشاهي  در ســال هاي  شمرده مي شود. 
كاووس به وقايعي نظير «هفت خان رستم، 
رزم هامــاوران، نخچير رســتم و پهلوانان 
در شكارگاه افراســياب، رستم و سهراب، 
در  رستم  كين خواهي  داستان ســياوش، 
توران و...» برمي خوريم كه پهلوانان بزرگي 
همچون «گــودرز، گيو، توس، گســتهم، 
بيــژن» و ســرآمد همه، يعني«رســتم» 
حضوري شگفت انگيز و تأثيرگذار در آن ها 
دارند. اغلب اين داستان ها پيشينه اي كهن 
دارند و به شــكل شــفاهي يا مكتوب به 
دوران متأخّرتر  منتقل شــده اند. بعضي از 
اين وقايع در گذر زمان تحت تأثير عواملي 
اين  تغييراتي شــده اند.  دچــار  گوناگون 
تغييرات گاه روند داســتان ها و گاه منش 

شخصيّت ها را تحت تأثير قرار داده اند.
     بررسي عملكرد هريك از شخصيّت هاي 
حماسي شاهنامة فردوسي و مقايسة آن ها 
با پيشــينة اســطوره اي و روايات موجود 

درباره شــان در متونــي همچون اوســتا، 
دينكرد، و بندهشــن روند اين تحوّلات را 

به خوبي آشكار مي سازد.
     نگارنده در اين پژوهش بنا دارد ضمن 
برشمردن وقايع پادشــاهي کيکاووس در 
شاهنامة فردوســي و نماياندن جلو ه هاي 
گوناگون منش وي در حماسة ملّي ايران، 
آنچه را دربارة او در متون كهن آمده است  
نيز، بررسي نمايد و سير تحوّل شخصيّت 

اين پادشاه كياني را به تصوير بكشد.

سيمای کاووس در شاهنامه
     اگــر بخواهيــم پادشــاهان ايران در 
شاهنامة فردوسی را به دو دستة «شاهان 
خوب» و «شاهان بد» يا دست کم «درخور 
ستايش» و «مســتوجب سرزنش» بخش 
کنيــم، يقيناً كاووس از گــروه اخير و در 
شمار شــاهانی همچون جمشيد (در نيمة 
دوم پادشاهی)، ضحّاک، نوذر و گشتاسب 
خواهد بود؛ در برابر کسانی چون هوشنگ، 

فريدون، منوچهر، كيقباد و کيخسرو.
     البتّه منظور از «بد بودن» اين نيســت 
که نژاد برجســته و فرّ کيانــی کاووس ـ 
که در پايان از او گسســته شد- و قدرت 
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و شکوه جمشــيدوار (صفا، ١٣٦٩: ٥٠١) 
و پيروزی هــای چشــمگيرش را يک باره 
ناديــده بگيريــم بلکه مجموعــه اعمالی 
که در شــاهنامه به وی نسبت داده  شده 
اســت، همراه با قضاوت هايــی که از زبان 
ديگــران دربارة او به چشــم می آيد، وی 
را شــاهی خودکامه، سبک ســر و خام کار 
(كزّازي،١٣٧٠: ٦٩)، تند و حق ناشــناس 
(صفــا، ١٣٦٩: ٥٠١) و فزون خواه معرفی 
می کنــد. يکی از مستشــرقان اروپايی در 
فرومايه  آنکه  با  اين باره می گويد:«کاووس 
و کژنهاد نيست، باز شــاهی نفهم، مغرور 
و بی ثبات و پســت همّت مجسّم می شود» 

(نولدكه، ١٣٦٩: ١٠٨).
     اکنــون بايد ببينيــم انجام دادن کدام 
اعمال، سيمای کاووس را در شاهنامه اين  
چنين نابخرد و ناشايست و دستِ کم قابل 
ســرزنش (اسلامي ندوشــن، بی تا: ١١٦) 
جلوه می دهــد. در ادامه، برآنيم که ضمن 
بررســی کردار و منش اين پادشاه کيانی، 
داوری و قضــاوت ديگــر شــخصيّت های 

شاهنامه را نيز دربارة وی بررسی نماييم.
     و امّا نخســتين داوری دربارة کاووس 
در شاهنامه، سخنان سرايندة توس، حکيم 
ابوالقاســم فردوسی، می باشد. وی در آغاز 
داستان پادشاهی کاووس با آوردن ابياتي 
به شــيوة براعت-اســتهلال، كيکاووس را 
در شــاهنامه، آشــکارا به عنوان عنصری 

نامطلوب نمايان می سازد:

اگر شاخ بد خيزد از بيخ نيک
تو با شاخ تندی مياغاز، ويک!
پدر چون به فرزند ماند جهان

کند آشکارا، بر او بر، نهان
تو بيگانه خوانش، مخوانش پسر

گر او بفگند فرّ و نام پدر
که را گم شود راه آموزگار 

سزد گر جفا بيند از روزگار
(فردوسي، ١٩٦٦، دفتر دوم: ٧٦)

     آن گاه فردوســی بــا پرداختن به اصل 
داســتان، جلوه های گوناگون شــخصيّت 
کاووس را در برخورد با مســائل گوناگون 
به تصوير می کشــد و همان گونه که خود 
در مقدّمه به طور مســتقيم و آشــکارا به 

ناشايســت بودن او اشاره کرده  است، طیّ 
نيز کاســتی های  داســتان های گوناگون 
اخلاقی و تباه کاری های کاووس را با بيان 
نمايــش می گذارد.  به  ناصوابــش  اعمال 
ســپس واكنش هــای ســاير قهرمانان و 
شخصيّت های شــاهنامه را در برابر کردار 
او نشــان می دهــد و بدين گونــه بارها و 
بارها از زبان افراد گوناگونی همچون زال، 
رستم، گودرز و  گيو  نابخردی، کم دانشی، 
بدخويی و خودکامگی کاووس را نکوهش 
می نمايد. آن گاه بــا درنظرگرفتن مجموع 
اين داوری ها، يادآوری می کند که کاووس 
با چنين رفتار و انديشــه ای هرگز درخور 
پادشاهی ايران شــهر و «آبادبوم» نيست. 
از اين روســت کــه در اواخــر کار، رفتار 
سبک سرانه اش سبب می شود که فرّ شاهی 
از او گسســته شود و کشــور ايران رو به 
ويرانــی نهد؛ به گونه ای که هفت ســال در 
آن باران نمی بارد و ايران عرصة تاخت وتاز 
افراسياب می گردد (فردوسي،١٩٦٦:١٩٨). 
پژوهنــده ای دربارة برخورد فردوســی با 
کاووس در شاهنامه، می گويد: «کيکاووس 
هرگز نتوانسته است در ساية شاهی از تيغ 
زبان فردوسی، که برّان و دران با هر کژی 
و کاســتی، با هر تباهی و بی راهی بر سر 
ستيز است، برهد. استاد هر جای شايسته 
ديده اســت، به درشت ترين و آزارنده ترين 
ســخنان، از او ياد کرده اســت» (كزّازي، 

.(١٣٧٠: ٧٠-٦٩
      بنا به روايت شاهنامه، کاووس در آغاز 
پادشاهی خويش، به فريب ديو، آهنگ سفر 
به مازندران و گشودن آن سامان  می کند. 
آرزوی تسخير مازندران و فرمان راندن بر 
آن ســرزمين، چنان در دل کاووس جای 
می گيرد که پند بزرگانی همچون دستان 
ســام نيز در وی مؤثّر نمی افتد و همچنان 
بر قصد خويش پای می فشــارد. اين آغاز 
حضور کاووس در حماسة ملّی ماست و با 
بيان فريب خــوردن او از ديو، که به صورت 
خنياگری درآمده، ظهور پادشاهی غافل و 
پادشاهی که  اعلام می گردد؛  ساده انديش 

به سادگی فريفتة وسوسة ديو می شود.
      سبک سری و خودکامگی كيکاووس در 
نپذيرفتن اندرز زال، که نمايندة پهلوانان و 
بزرگان کشور است، به وضوح ديده می شود 

و تبختر و فزون خواهی وی در ســخنانی 
که در پاسخ به نصايح زال بر زبان مي راند، 

کاملاً آشکار است:

چنين پاسخ آورد کاووس باز
کز انديشة تو نی ام بی نياز

وليکن من از آفريدون و جم
فزونم به مردیّ و فرّ و درم

همان از منوچهر و از کی قباد 
که مازندران را نکردند ياد

سپاه و دل و گنجم افزون تر است
جهان زير شمشير تيز اندر است

(فردوسي، ١٩٦٦، دفتر دوم: ٨٢)

     تصميم کاووس براي سفر به مازندران 
آن چنان نابخردانه اســت کــه هيچ يک از 
بزرگان ايران آن را نمی پســندد و همگان 
انديشــة شــاه را در اين بــاره ناراســت و 
اهريمنی می دانند. اين باور در نامة بزرگان 
و پهلوانان ايران به دســتان سام، که او را 
برای بازداشتن کاووس از رفتن به مازندران 

فرامی خوانند، نمايانده شده است:

يکی کار پيش آمد اکنون شگفت
که آسانش اندازه نتوان گرفت

برين کار گر تو نبندی کمر 
نه تن ماند ايدر، نه بوم و نه بر

يکی شاه را بر دل انديشه خاست
بپيچيدش آهرمن از راه راست

(همان، دفتردوم: ٧٩)

     و بدين گونه، کاووس به مازندران می تازد 
و در بند ديو سپيد گرفتار می شود و حتّی 
ديو سپيد هم برتری جويی، فزون خواهی و 

بی خردی او را نکوهش می کند:

همی برتری را بياراستی
چراگاه مازندران خواستی

همی نيروی خويش چون پيل مست
بديديّ و کس را ندادی تو دست

چو با تاج و با تخت نشکيفتی
خرد را بدين گونه بفريفتی

کنون آنچه اندر خور کار توست
دلت يافت آن آرزوها که جست!

(همان، دفتردوم: ٨٧)                                      
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و آنگاه اســت کــه کاووس بــا بيچارگی و 
پشــيمانی، دســت به  دامانِ زال و رستم 
می شــود و در پيغام خويش بــه زال، به 
پشيمانی و کم دانشی خود خستو می گردد:

چو از پندهای تو ياد آورم 
همی از جگر سردباد آورم

نرفتم به گفتار تو هوشمند 
ز کم دانشی بر من آمد گزند

                       (همان، دفتر دوم: ٨٨)   

      آنگاه زال، رستم را به مازندران گسيل 
می کند و رســتم با گذر از دشــواری های 
هفت خــان، کاووس را از بنــد می رهاند. 
البتّــه فريب خــوردن کاووس از ديو و در 
حقيقت، پيروی او از هوای نفس و پيگيری 
انديشــه های نابخردانه اش، که حکايت از 
ساده انديشــی او نيــز دارد، بدين جا ختم 
نمی شــود. در جای ديگر نيز ديوی او را بر 
آن می دارد که انديشة پرواز بر فراز آسمان 
و پی بردن به راز سپهر را در سر بپروراند:

دل شاه از آن ديو بيراه شد
روانش ز انديشه کوتاه شد

گمانش چنان شد که گردان سپهر
به گيتی مر او را نموده ست چهر

    (همان، دفتردوم:١٥٢)
  

      شاه ساده لوح برای عملی ساختن اين 
انديشة  نابجا، به فراهم آوردن مقدّمات آن 
می پردازد و به ياری چهار عقاب پرورده، به 
آسمان می رود و در نهايت با خسته شدن 
عقاب ها، به بيشــه ای فرو می افتد و اين بار 
نيز تلاش رســتم و ديگــر پهلوانان ايران، 

اسباب نجات او را فراهم مي آورد.
      در اين حادثه نيز گفتارِ سراسر نکوهش 
بزرگانِ ايران دربارة کاووس، درخور تأمّل 
است. سخنان گودرز، که نمايندة بخردی و 
نمونه ای از پهلوانان رهنماست، آن  هنگام 
كه درصدد جست وجوی کاووس به همراه 

رستم برآمده، چنين است:

به رستم چنين گفت گودرز پير
که ناکرد مادر مرا سير شير

همی بينم اندر جهان تاج و تخت 
کيان  و  بزرگان بيداربخت

چو کاووس نشنيدم اندر جهان
نديدم کس از کهتران و مهان

خرد نيست او را نه دانش نه رای
نه هوشش به جای است و نه دل به جای

(همان، دفتر دوم: ١٥٤)

و پس از آنکه کاووس يافته می شــود، اين  
چنين رو در رو مورد ســرزنش گودرز قرار 

می گيرد:

بدو گفت گودرز: بيمارستان 
تو را جای زيباتر از شارستان

به دشمن دهی هر زمان جای خويش 
نگويی به کس بيهده رای خويش

سه بارت چنين رنج و سختی فتاد
سرت ز آزمايش نگشت اوستاد

کشيدی سپه را به مازندران 
نگر تا چه سختی رسيد اندر آن

دگرباره مهمان دشمن شدی 
 

صنم بودی اکنون برهمن شدی
به گيتی جز از پاک يزدان نماند

که منشور تيغ تو را برنخواند
به جنگ زمين سربه سر تاختی 

کنون بآسمان نيز پرداختی
پس از تو بدين داستاني كنند
که شاهی برآمد به چرخ بلند
که تا ماه و خورشيد را بنگرد
ستاره يکايک همی  بشمرد

همان کن که بيدارشاهان کنند
ستاينده و نيك خواهان کنند

جز از بندگی پيش يزدان مجوی
مزن دست در نيک و بد، جز بدوی

  (همان، دفتردوم: ١٥٥-١٥٤)
    

 و البتّه کاووس پاسخی ندارد و شرمنده است:
فروماند کاووس و تشوير خورد 

از آن نامداران روز نبرد
     (همان، دفتر دوم: ١٥٥)

کاووس  هامــاوران،  جنــگ  در        
ساده انديش باز هم فريب می خورد؛ فريب 
شاه شکســت خوردة هاماوران را که دختر 
خويش را ناگزير به کاووس داده و درصدد 

انتقام است.
      کاووس پــس از بــه زنی خواســتن 
سودابه، دختر شــاه هاماوران، دعوت آن 
شاه را به رغم مخالفت سودابه می پذيرد و 
به همراه بزرگان سپاه خويش، به هاماوران 
می رود و گرفتار دام نيرنگ شاه هاماوران 
می شــود. آنگاه اســت که ايــران عرصة 
تاخت وتاز تازيــان و ترکان می گردد و کار 

بر ايرانيان بسيار دشوار می شود:

سپاه اندر ايران پراکنده شد
زن و مرد و کودک همه بنده شد

(همان، دفتر دوم: ١٣٨)      

      و بــاز هــم اين رســتم اســت که با 
دلاوری های خود، اسباب رهايی و پيروزی 
کاووس را فراهم مي آورد. البتّه نتيجة شوم 
تازش کاووس به هاماوران، همانا به همراه 
آوردن ســودابة ديوزاد به ايران اســت که 
مشکوی شــاهی را به زشتی و گناه، آلوده 
می ســازد و در نهايت، شــاهزاده ای راد و 
آزاده همچون ســياوش را بــه کام مرگ 

می فرستد.
      در داســتان رستم و سهراب، آنجا که 
گيو به فرمان کاووس به سيستان می رود 

نخستين داوری دربارة 
کاووس در شاهنامه، 

سخنان سرايندة 
توس، حکيم ابوالقاسم 

فردوسی، می باشد. 
وی در آغاز داستان 
پادشاهی کاووس با 

آوردن ابياتي به شيوة 
براعت-استهلال، 
كيکاووس را در 

شاهنامه، آشکارا 
به عنوان عنصری 

نامطلوب نمايان می سازد
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و رستم را به جنگ سهراب فرا می خواند، 
چون درنگ رســتم را در اين باره می بيند، 
گوشــه ای از اخــلاق ناپســند کاووس را 

اين گونه بدو يادآور می شود:

که کاووس تند است و هشيار نيست 
هم اين داستان بر دلش خوار نيست

(همان، دفتردوم: ١٩٨)              

      و چون رســتم به همراه گيو به دربار 
کاووس می رود، در برابر تندیِ کاووس، او 
را به باد سرزنش می گيرد و ناشايستگی اش 

را بي پرده به وی گوشزد می کند:

تهمتن برآشفت با شهريار 
که چندين مدار آتش اندر کنار
همه کارت از يکدگر بدتر است

تو را شهرياری نه اندر خور است
   (همان، دفتردوم: ٢٠٠)

      نامداران ايران که رفتن رستم بر آنان 
بسيار ناگوار می آيد، از گودرز می خواهند 
که کاووس بی خرد را به دل جويی از رستم 

وا دارد:

به نزديک اين شاه ديوانه رو
وزين در سخن ياد کن نو به  نو

(همان، دفتر دوم: ٢٠٢)    

 گودرز نيز بی هيــچ ملاحظه ای، کاووس 
را از عواقبِ نبودنِ رســتم در ســپاه ايران 
آگاه می سازد و وي را به دليل آزردن رستم 

چنين ملامت می کند:

کسی را که جنگی چو رستم بود
بيازارد او را، خرد کم بود

(همان، دفتر دوم: ٢٠٣)

 آنگاه اســت که کاووس از کردار خويش 
پشــيمان می شــود. پس، بزرگان سپاه را 
به وســاطت نزد رستم می فرستد و ايشان 
نيــز در گفت وگو با رســتم، به بی خردی 
و بدخوبــی و تلوّن مزاج کاووس اشــاره 

می کنند:
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تو دانی که کاووس را مغز نيست
به تيزی سخن گفتنش نغز نيست

بجوشد هم آنگه پشيمان شود  
به خوبی ز سر، باز پيمان شود

   (همان، دفتر دوم: ٢٠٤)

    و رســتم در پاسخ به آنان، بی ارج بودن 
کاووس نزد خود را يادآوری می کند:

چرا دارم از خشم کاووس باک؟
چه کاووس پيشم، چه يک مشت خاک

(همان، دفتر دوم: ٢٠٤)

      پس از مراجعت رســتم به سپاه ايران، 
کاووس نيز در مقام عذرخواهی از وی، به 
تندی و بدخويی خويش اقرار می کند و با 

خواری پوزش می طلبد:

چو در شد ز در، شاه بر پای خاست
بسی پوزش اندر گذشته بخواست

که تندی مرا گوهر است و سرشت
چنان زيست بايد که يزدان بکشت

و زين ناسگاليده بدخواه نو
دلم گشت باريک، چون ماه نو

بدين چاره جستن تو را خواستم
چو دير آمدی تندی آراستم

چو آزرده گشتی تو ای پيلتن
پشيمان شدم، خاکم اندر دهن

    (همان، دفتر دوم: ٢٠٥)

     امّــا کاووس کينه ورز به زودي پاســخ 
گستاخی و سخنان به ظاهر ناسزای رستم 
را می دهد. هنگامی که رســتم، ناآگاهانه، 
جگرگاه فرزند خويش، سهراب، را می درد 
و گودرز را بــرای گرفتن نــوش دارو نزد 
کاووس می فرستد، کاووس با اين استدلال 
که درصورت بهبودی ســهراب و پيوستن 
او به رســتم، برای پادشاهی اش خطرساز 
خواهدشــد و نافرمانــی خواهدکــرد، از 
دادن نوش دارو خــودداری می کند؛ غافل 
از اينکه رســتم و خاندان او، در حقيقت، 
همواره حافظ و نگاهبان تاج و تخت ايران 
بوده اند نه دشمن آن. کاووس در اينجا نيز 
اشتباهی ديگر را مرتکب می شود و مرگ 
جوان برومندی چون ســهراب را ســبب 

می گردد.

      کاســتی های اخلاقی و تباه کاری های 
کاووس در برابــر فرزندش، ســياوش، نيز 
نمودنی اســت. او در برابر وسوســه های 
زن بدسرشــت و پرفريب خويش، سودابة 
هاماوراني، بــر آن جوان پــاک دل  گران 
می شــود و او را به ســختی می رنجاند؛ تا 
بدان جــا که ســياوش دوری از دربار را به  
آرزو می جويــد و به جنگی ناخواســته با 
افراسياب می رود و سرانجام دور از ميهن، 
در توران، به  دســت ديوخويان تورانی، به 
بی گناهی خونش بر زمين ريخته می شود. 
در اينجا نيــز بدخويی و تندی كيکاووس 
فاجعه ای به بار می آورد که بعدها جنگ های 
بــزرگ و فراگير ايران و توران را ســبب 
می شــود؛ نبردهايی که انگيزة اصلی آن ها 
کين سياوش است. بی خردی، تلوّنِ مزاج 
و ســاده لوحی کاووس در برخــورد با اين 
مســئله به  گونه ای است که حتّی سياوش 
هم، که فرزند اوست، با ناراحتی از آن ياد 
می کند. سياوش پيش از رفتن به توران به 
دوســتان همدل و همالان همراز خويش، 
بهرام گودرز و زنگه شــاوران، از بدخويی و 

بی مهری کاووس اين گونه گلايه می کند:

بديشان چنين گفت کز بخت بد
فراوان همی بر تنم بد رسد

بدان مهربانی دل شهريار 
 به سان درختی پر از برگ و بار
چو سودابه او را فريبنده گشت

تو گفتی که زهر گزاينده گشت
شبستان او گشت زندان من 

 
غمی شد دل و بخت خندان من

چنين رفت بر سر مرا روزگار
که با مهر او آتش آورد بار

(همان، دفتر سوم: ٦٧)   

آنــگاه بی خــردی پدر را نيــز نکوهش 
می کند:

سری کش نباشد ز مغز آگهی 
نه از بتّری باز داند بهی

قباد آمد و رفت و گيتی سپرد
ورا نيز هم رفته بايد شمرد

(همان، دفتر سوم: ٦٨)      

      در جــای ديگــر نيز افراســياب، که 
سياوش را نزد خويش فراخوانده است، پس 
از نشست و برخاست با سياوش و مشاهدة 
جمال و کمال او، کاووس را به دليل دست 
کشــيدن از فرزندی همچون ســياوش و 
آزردن او، درخور ســرزنش می داند و او را 

تند و کم خرد می خواند:
به روی سياوش نگه کرد و گفت

که اين را به گيتی کسی نيست جفت
نه زين گونه مردم بود در جهان

چنين روی و بالا و فرّ مهان
از آن پس به پيران چنين گفت رد

که کاووس تند است و اندک خرد
که بشکيبد از روی چونين پسر

چنين برز بالا و چندين هنر
مرا ديده از خوب  ديدار او

بمانده ست دل خيره از کار او
که فرزند باشد کسی را چنين

دو ديده بگرداند اندر زمين
(همان، دفتر سوم: ٨٤-٨٣)  

      و باز در همين داستان سياوش و پس 
از کشــته شدن وی، رستم ضمن سرزنش 
کاووس، صفات ناپســند او را بدين ســان 

برمی شمارد:

بدو گفت خوی بد ای شهريار
پراگندی و تخمت آمد به بار

تو را مهر سودابه و بدخوی
ز سر برگرفت افسر خسروی

کنون آشكارا ببينی همی
که بر موج دريا نشينی همی
از انديشة خُرد و شاه سترگ 

بيامد به ما بر، زيانی بزرگ
(همان، دفتر سوم: ١٧١)    

      آنگاه رســتم پس از کشتن سودابه، به 
همراه سپاه ايران به توران می تازد و توران  
زمين را به کين سياوش ويران می سازد و 
روزگاری دراز در آن سامان به  سر می بَرَد؛ 
تا بدان  جا که بزرگان سپاه، بی دفاع بودن 
ايران و بيچارگی و بی دست وپايی کاووس 
را در برابــر هجوم احتمالی افراســياب به 
ايــران، بهانه قرار می دهند و رســتم را به 
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ايران بازمی گردانند:

شدند انجمن پيش او بخردان
بزرگان و کارآزموده ردان

که کاووس بی دست و بی فرّ و پاي
نشسته ست بر تخت بی رهنماي

گر افراسياب از رهی بی درنگ
يکی لشکر آرد به ايران به جنگ

بيابد بر آن پيرکاووس دست  
شود کام و آرام ما جمله پست

(همان، دفتر سوم: ١٩٥)        

      و هم از اين روست که پس از بازگشت 
رســتم به زابلستان، افراســياب به ايران 
می تازد و کار را بر ايرانيان سخت می کند 
و از ديگر ســو نيز خشک سالی، ايران را تا 

هفت سال فرا می گيرد.
البتّه پس از ايــن نيز در دو جای ديگر به 
قضية «بی فر شدنِ کاووس» و در حقيقت، 
ناشايستگی او برای پادشاهی بر ايران شهر 
اشــاره رفته است: نخست آن هنگام است 
که گــودرز می خواهد فرزند خويش، گيو، 
را برای يافتن کيخســرو بــه توران زمين 
گسيل کند. وی سخنانی را که «سروش» 
در خواب به وی گفته است، اين گونه برای 

گيو بازگو می کند:

مرا ديد و گفت اين همه غم چراست؟ 
جهانی پر از کين و بی غم  چراست؟

ازيرا که بی فرّ و برز است شاه
ندارد همی راهِ شاهان نگاه

چو کيخسرو آيد ز توران زمين 
سوی دشمنان افگند رنج و کين

  (همان، دفتر سوم: ٢٠٠-١٩٩)

      دو ديگر زمانی است که گيو، کيخسرو 
را پس از جســت وجوی بســيار می يابد و 
بــا وي از وضعيّت ايران و کاووس ســخن 

می گويد:

ز کاووس کش سال بفگند فر
ز درد پسر گشت بی پای  و پر
ز ايران پراگنده شد رنگ و بو

سراسر به ويرانی آورد روی
   (همان، دفتر سوم: ٢٠٨)

البتّــه در کنــار همة ايــن نابخردی ها و 
خام کاری ها به موارد اندک و معدودی نيز 
برمی خوريم که کاووس عدالت و دادگری 
پيشــه می کند و يا از خويش هوشمندی 
نشان می دهد. نخست، پس از بازگشت از 
نبرد هاماوران است که چندگاهی به عدل 

و داد می پردازد:
جهانی پر از داد شد يکسره 

همی روی برتافت گرگ از بره
(همان، دفتر دوم: ١٥٠)  

  و ديگر در پايان پادشــاهی اوســت؛ آن  
هنگام که گيو، کيخسرو را به ايران می آورد 
و بر سر انتخاب جانشــين کاووس، ميان 
پهلوانان ايران اختلاف نظر می افتد. در اين 
قضيه گودرز و خاندان او خواهان پادشاهی 
کيخســرو، و تــوس و يارانــش هواخواه 
پادشــاهی فريبرز کاووس هستند. در اين 
ميان، کيکاووس با  هوشــمندی گشودن 
دژ بهمن  را شــرط تصاحــب تاج و تخت 
پادشــاهی قرار می دهد و چون کيخسرو 
توفيق می يابد، شــاهی را به او وامي گذارد 

و از سلطنت کناره می گيرد:

چو کاووس بر تخت زرّين نشست
گرفت آن زمان دست خسرو به دست

بياورد و بنشاند بر جای خويش 
ز گنجور تاج کيان خواست پيش

ببوسيد و بنهاد بر سرش تاج
به کرسی شد از نامور تخت عاج

(همان، دفتر سوم: ٢٤٩)     

      امّا همچنان که گفته شد، اين دادگری ها 
شــاهنامه  در  کاووس  هوشــياری های  و 
بســيار نادر اســت و در برابر تباه کاری ها و 
خام کاری های وی، بسيار کم رنگ و بی جلوه، 
و هرگز نمی تواند سيمای معقول و موجّهی 
از اين پادشاه کيانی به نمايش بگذارد. دست 
آخر آنکه با توجّــه به وجود پهلوانان بزرگ 
و پرآوازه ای همچون رســتم ، گودرز، گيو و 
توس و ديگران در دربار کاووس و نيز قدرت 
و شکوه کشور ايران در زمان پادشاهی وی، 
چنين انتظــار می رود که پادشــاهی او از 
رويدادهای ناگوار تهی باشــد امّا همان گونه  

که ذكر شــد، بی خردی، سبک سری، غرور، 
خشــم زودگذر، فزون خواهی و خودکامگی 
اين پادشــاه، حوادثی را به وجــود می آورد 
که دوران پادشــاهی او را به دورانی بسيار 
ناخوشايند و پرمخاطره برای ايران و ايرانيان 

تبديل می نمايد.

کاووس در اوستا
      چهــره و منش کاووس در متون کهن 
به گونه ای ديگر است. نخست به مهم ترين 
آن ها يعنی اوســتا مي پردازيــم. البتّه در 
اوستا مطالب زيادی دربارة کاووس وجود 
ندارد و سرگذشت وی در اين کتاب چندان 
روشن نيســت امّا از مجموع آنچه دربارة 
کاووس در اوستا آمده، چنين برمی آيد که 
او از ســلاطين مقتدر کيانی و دارندة فر و 
نيرومندی بوده اســت (پورداوود، ١٣٧٧: 

.(٢١٥
      نام کاووس در اوستا به صورت «کوی 
اُوسَــن» يا «كوی اوسَــذَن» آمده است و 
معنی ايــن نام را می تــوان «آرزومند» و 
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بنابر تفســيرهای پهلوی «خرسندی»  يا 
دانست (صفا، ١٣٦٩: ٥٠١). در آبان يشت 

دربارة کاووس چنين آمده است:
«کيکاووس توانا بــر فراز کوه ارزيفيه، صد 
اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند، پيشکش 

آناهيتا کرد و از وی خواستار شد که
ای اردويسور اناهيتا، ای نيک، ای توانا،

ايــن کاميابی را بــه من ارزانــی دار که 
بزرگ تريــن شــهريار روی زمين گردم و 
بر هم  مــردم و ديوان و جادوان و پريان و 
کَوی ها و كرپن های ســتم کار چيره شوم. 
اردويســور انَاهينا، که هميشه خواستاران 
پيشکش آورندة «زَور» را کامروا می سازد، 
او را کاميــاب ســاخت (و خواهــش او را 
بــرآورد)» (دوســت خواه، ١٣٦٢: ١٤٨-

.(١٤٧
      در جای ديگر فرّ کيانی او يادآوری شده 
بندهاي  زامياديشــت:  (پورداوود، ١٣٧٢، 
٩-٨) و فروهرش نيز در ديگر جای ستوده 
شده است (دوست خواه، ١٣٦٢، فروردين 
يشت، بند ١٣٢). همچنين آمده است که 
کاووس به اندازه ای تواناســت که زرتشت 

برای گشتاســب  توانی  آرزومند چنيــن 
است و نيز کاووس از ايزد بهرام، خواستار 
آن گونه پيروزی است که همة فرمانروايان 
آرزومند آن هستند: آن نيرو و پيروزی که 
فرمانروايان خواستار آن اند، فرمانروازادگان 
خواســتار آن اند، ناموران خواستار آن اند، 
کاووس خواســتار آن بود (دوســت خواه، 

١٣٦٢، بهرام يشت،  بند٣٩).
      همچنين بنا به نظر اســتاد پورداوود، 
در اوســتای عهد ساســانيان به داستان 
آســمان پيمايی کاووس نيز اشــاره شده 
است؛ هر چند که در اوستای امروز از اين 
موضوع ســخنی در بين نيست (پورداوود، 

١٣٧٢، ج١: ٢١٥).
 

منش کاووس در متون دورة 
ميانه

      در متون دورة ميانه، منش کاووس از 
يک ســو با کاووس باستانی (در اوستا) و از 
سوی ديگر با کاووس شاهنامه پيوند دارد. 
با توجّه به متونی مانند  دينکرد، بندهشن 
و گزيده های زادســپرم، کاووس دارای دو 

دسته صفت نيک و بد است. بر اين اساس، 
او پادشاهی تواناســت و از وی سياوش و 
از ســياوش، کيخســرو، آرايندة جهان و 
به خواری کشانندة قوی ترين دشمن ايران، 
زاده می شــود. کاووس بر هفت کشــور و 
ديــوان و آدميان پادشــاهی می کند. وی 
بر کوه البرز هفت کاخ می ســازد و از فراز 
اين کاخ ها بر ديوهای مازندران حکمرانی 
می کنــد و آن هــا را از تباه کــردن جهان 
بازمی دارد. اين هفت کاخ به گونه ای است 
که هرکس از ضعف پيری در عذاب باشــد 
و مرگ را نزديک ببيند چون به آنجا برود 
با باز يافتن زور و نيــرو، به صورت جوانی 
پانزده ســاله از آنجا خارج می شــود (صفا، 

.(١٣٦٩: ٥٠٣-٥٠٢
      دربــارة کژراهی ها و ســياه کاری های 
کاووس نيــز اين  چنين آمده کــه بر اثر 
وسوســة ديــوان به ســتيز بــا هرمزد و 
امشاســپندان برمی خيزد و ادّعای خدايی 
می کند. ديــوان او را می فريبند و چيرگی 
او بر جهان مادّی را کم ارج نشان می دهند 
و آرزوی حکومت بر آسمان ها را در دلش 
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فزون خواهی  ايــن  نتيجة  بيدار می کنند. 
آن اســت که از آســمان به زير می افتد و 
از ســپاهش دور می گردد و فرّ كيانی از او 
گسســته می شود و ســرانجام از زندگانی 
جاودان محروم می گردد و فناپذير می شود. 
سپس به فريب ديوان به کشتن «اُوشنر»، 

وزير دانای خود، فرمان می دهد.
     از ديگر تباه کاری های کاووس، کشتن 
گاوی اســت که حافظ مرز ايران و توران 
است. اين گاو را هرمزد برای آن آفريده تا 
هنگام جنگ بين ايرانيان و تورانيان، سم 
خويش را بر مرز واقعی ايران و توران بکوبد 
و جدال آن هــا را از بين ببرد. کاووس که 
می خواهد به توران هجــوم ببرد، به يکی 
از پهلوانان خود به نام «ســريت» دستور 
کشــتن اين گاو را می دهد (صفا، ١٣٦٩: 

.(٥٠٥-٥٠٤
      همان گونــه که می بينيم، در اوســتا 
کاووس شهرياری تواناســت که با نهايت 
قدرتِ پادشــاهی، بر جهــان فرمانروايی 
می کنــد و همچــون مــردی بلندپايگاه، 
ســزاوار آفريــن خوانده شــده و همانند 
پادشاهی نيرومند و شهسواری دلير، وصف 
گرديده اســت. در اينجا هرگز نشانه ای از 
ســياه کاری ها و کژراهی هايی که بعدها به 
وی نســبت داده، نمی بينيم ولی در متون 
ميانه و بازمانــده از زبان پهلوی، علاوه بر 
بزرگ داشت کاووس به تباهکاری های وی 
نيز اشــاره شده است. از اين رو، همان گونه 
که پيش از اين گفته شــد، منش کاووس 
در متون دورة ميانه از يک ســو با کاووس 
باســتانی و از ديگرسو با کاووس شاهنامه 
پيونــد دارد امّا در شــاهنامة فردوســي، 
شــخصيّت کاووس با آنچه در اوستا آمده 
به کلّی ناسازگار می باشد و به خوبی آشکار 
اســت که افزايش بعضی از افســانه های 
بيگانــه و يا مربــوط به دوره هــای بعد، 
دگرگونی هايــی در وصــف منش کاووس 
پديــد آورده و او را به گونه ای جز آنچه در 
اوســتا (و حتّی در متن های پهلوی) ديده 
می شــود، نمايان ساخته اســت؛ آن گونه 
کــه وی را يک بــاره به عنوان پادشــاهی 
سســت منش و پســت  همّت، کــه توانای 
پاسداری از ســنّت های نياکان خويش را 

ندارد، معرّفی می کند.

      البتّه اين نکته در اين باره گفتنی است 
که برخی کوشيده اند تغيير هويّت کاووس 
را در داســتان های ايرانی، به نفوذ اساطير 
ملّت ها در داســتان های حماســی  ديگر 
ايران نســبت دهند؛ نظير مقايســه ای که 
«جهانگير، ک. کوياجی» انجام داده است. 
وی ضمن مطابقت  دادن داســتان کاووس 
در شــاهنامه با داســتان «جو وانگ» در 
حماسه های چينی، اين  چنين نتيجه گرفته 
است: «همانندی ميان افسانه های ايرانی و 
چينی، چندان زياد است که بخش بزرگی 
از داستان کاووس را می توان روايت ايرانی 
شدة افســانة جو وانگ ناميد» (كوياجي، 

.(١٣٦٢: ٨٣
      خلاصة مقايســه ای کــه کوياجی بين 
کاووس و جووانگ، انجام داده، چنين است: 
در شــاهنامه يکی از ديوسالاران به دستور 
ابليس وظيفة گمراه ساختن کاووس و آشفته 
کردن نيروی تشخيص او و بازگردانيدن وی 
از راه دانايی و راســتی را برعهده می گيرد. 
در «فنگ شــن ينی»، ايزدبانو «نی او گوا» 
از «جو وانگ» دل آزرده می شــود و سه ديو 
بزرگ را نــزد خويش می خوانــد و فرمان 
تباه ساختن انديشــه و زندگی جو وانگ را 
بديشان می دهد. به کاووس آگاهی می دهند 
که شاه هاماوران دختر زيبايی به نام سودابه 
دارد و کاووس او را خواســتگاری می کند و 
ســپس در بند می افتد امّا سرانجام به ياری 
رســتم پيروز می شود. ســودابه به صورت 
خرد اهريمنی کاووس درمی آيد و وجودش 
سرآغاز بسياری از رنج ها و شوربختی هايی 
می گردد که کاووس به آن ها دچار می شود. 
وزيــرِ جو وانگ نيز به او آگاهی می دهد که 
«سو هو» شــاهزادة خراج گزار وی، دختری 
به نام «ســو دا گی» دارد با زيبايیِ بهشتی. 
جو وانگ بی درنگ آن دختر را خواستگاری 
می کند امّا ســو هو اين خواهش شاهنشاه 
را نمی پذيــرد و او را به مبــارزه می خواند. 
در نتيجه، جنگی درمی گيرد که نخســت 
سواران جو وانگ در آن شکست می خورند 
امّا ســرانجام، نبرد به پيروزی آنان منتهی 
می شــود و ســو هو ناگزير دختر خود را به 
همسری به جو وانگ مي سپارد. سو دا گی، 
باعث راه يافتن سه ديو فرستادة «ني او گوا» 
به کاخ شاهنشاهی می شود و خود نيز زمينة 

گمراهی و تباهی جو وانگ را فراهم می سازد.
      سودابه، شــاهزاده سياوش را می بيند 
و گرفتار عشق او می شــود و کاووس را وا 
می دارد تا شاهزاده را به شبستان پادشاهی 
بفرستد. در آنجا ســودابه عشق خود را به 
سياوش ابراز می دارد ولی شاهزادة پاک دامن 
و پرهيزگار، از تن در دادن به خواهش وی 
ســر باز می زند. در پي اين امتناع سياوش، 
سودابه او را به دست درازی به خويش متّهم 
می کنــد و پس از چندی ســياوش برای 
رهايی از بدنامــی و تهمت، ايران زمين را 
ترک می گويد؛ به توران  زمين پناه می برد و 
سرانجام در آنجا به قتل می رسد. سو داگی، 
شــاهزادة «بويي گااو» را می بيند و به وی 
دل می بازد و به بهانة آنکه می خواهد عود 
نواختن را از شــاهزاده بياموزد، جو وانگ 
را وامی دارد تا شــاهزاده را به شبســتان 
پادشاهی بفرســتد. در آنجا عشق خود را 
به بويي گااو ابراز می دارد و چون شــاهزاده 
به خواهش او تن درنمی دهد، ســو دا گی، 
بر ضد او دسيسه چينی می کند و سرانجام 

زمينة نابودی اش را فراهم می سازد.
     در شــاهنامه از يکی ديگر از همسران 
کاووس ســخن به ميان آمــده که مادر 
ســياوش اســت. هنگام تولّد ســياوش، 
اخترشناســان زندگی آيندة او را آميخته 
با شوربختی پيش بينی می کنند؛ از اين رو 
کاووس، شاهزاده را به رستم می سپارد تا 
او را به سيســتان ببرد و بپرورد و رســتم 
پس از هفت ســال، وی را به درگاه پدر باز 
می گرداند. ســپس همان گونــه که گفته 
شد، مورد آزار نامادری خود، سودابه، قرار 
می گيرد. ســودابه دو جنين ســقط شده 
را که از آنِ زنی ديگر اســت، در تشــتی 
می گذارد و به کاخ پادشــاهی می آورد و 
وانمود می کند که جنين هــا از آن اويند 
و به دليل دســت درازی ســياوش سقط 
شده اند. کاووس به دستياریِ اخترشماران، 
به دروغ گويی ســودابه پی می برد و قصد 
مجــازات او می كند امّا ســياوش، که از 
پشــيمانی پدر در آينده بيمناک اســت، 
خواهان بخشودگی سودابه مي شود. همة 
اين قضايا در افســانه های چينی نيز يافت 
می شــود و تنها ترتيــب رويدادها تفاوت 
دارد. ســو دا گی، پــس از راه يابي به کاخ 
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جو وانگ،  به  قصد كشــتن «گيانگ» ، شــهبانوی 
پيشــين، توطئه ای ترتيب می دهــد. هنگامی که 
شــاهزاده «دائی ســوئی»، فرزند گيانگ، چشم به 
جهان می گشــايد، ســو دا گی در صدد فريب شاه 
بر می آيد و به او می گويد که در کاخ هيولايی متولّد 
شده است. جو وانگ فرمان می دهد شهبانو گيانگ 
را بکشــند و کودک وی را نيز از شهر بيرون کنند 
امّا «چين جين» پارســا و جاودانه، کودک را پيدا 
می کند و چون سرنوشــت شکوهمند او را می داند، 
هفت سال به تربيتش همّت می گمارد و آنگاه او را 
آگاه می سازد که از دودمان پادشاهی است. شاهزاده 
دائی ســوئی، در دوران جوانی، انتقام مادرش را از 
سو دا گی می گيرد (كوياجي، ١٣٦٢: ١١٩-١١٦).

      کاووس را با شــاهانی از اســاطير ملل مختلف 
مقايســه نموده اند. گروهی وی را به دليل تشــابه 
داســتان پروازش  بر بال عقاب ها، كه به نمرود نيز 
نسبت داده شده اســت، با نمرود يکی پنداشته اند. 
برخی نيز وی را با فرعون يكي دانسته اند. در برهان 
قاطع، ذيل واژة کاووس آمده  اســت: «با واو بر وزن 
ناموس، نام يکی از پادشــاهان کيان باشد و بعضی 
نمرود را گوينــد و جمعی فرعــون را» (محمّدبن 

حسين خلف تبريزي، ١٣٥٧، جلد ٣: ١٥٨٢).
      در جايی نيز داســتان رفتن کاووس به آسمان 
با يک اســطورة کهن سومری به نام «اتنه» مقايسه 
شده اســت. اتنه، از شاهان اسطوره ای بين النّهرين، 
از داشــتن پســری برای جانشــينی محروم است. 
بدين سبب، دست نياز به سوی خدايان دراز می کند 
و يکــی از خدايــان او را به ســوی عقابی رهنمون 
می شــود که می تواند وی را به «گياه زادن» برساند 
و در نهايت، اتنه به ياری عقاب به آســمان می رود 

(ارفعي، ١٣٦٩: ١٩٦-١٩١).
      پايان ســخن اينکه نام کاووس به ادبيّات قديم 
هنــدی نيــز راه يافته و در «ريــگ ودا» به صورت 
» آمده که همان «کوی اوسن» اوستا  «اوسنس کاویَّ
و «کی اوس» ادبيات پهلوی می باشد (صفا،١٣٦٩: 
٥٠٩). در اين زمينه اعتقاد بر اين است که شهرت 
و قدرتی که اين اســطوره در نواحی شرق ايران به 
دســت آورده، ماية پراكنده شــدن نام وی در درّة 
سند شده و او را در زمرة پهلوانان و نام آوران ادبيّات 
«ودا» درآورده است.  اين امر حاصل ارتباط ايرانيان 
شــرقی و همسايگان آريايی ايشــان يعنی هندوان 

بوده است که در درّة سند می زيسته اند.

نتيجه
      با در نظر گرفتن سير تحوّل شخصيّت کاووس، 

از متــون باســتانی ادوار کهن (اوســتا، دينکرد، 
بندهشن و...) تا شاهنامة فردوسی، می توان نتيجه 
گرفت که اين اســطوره تحت تأثير عواملی همچون 
عوامل اجتماعی، تغيير تلقّی و دگرگونی نياز مردم 
نســبت به برخی اســاطير، ادغــام و جابه جايی با 
اسطوره های ديگر، نفوذ اســاطير ديگر ملّت ها و... 
در گــذر زمان به  کلّی دســتخوش تغيير گرديده، 
ضمــن تطابق با خواســت مخاطبــان خويش، از 
جايگاه خداگونه، آسمانی و ارجمند خود، به مرتبة 
پادشاهی سست عنصر، كم خرد و بي تدبير فروافتاده 
اســت. وی به  رغــم اينكه پهلواناني ســترگ را در 
خدمت خويــش دارد، طرفي نمی بنــدد و همواره 
كشــور را به سوي جنگ و ويراني و تباهي رهنمون 
است. در اين ميان، نبايد برجسته شدن نقش رستم 
را به عنــوان نماد آمال و آرمان هاي ايرانيان، در اين 
تحوّل اساســي از خاطر برد؛ چرا كه در ســاية اين 
برجســتگي، مي بايســت هر كه و هر چه، فروتر از 
وي به چشــم بيايد؛ حتّي پادشاهي بزرگ و مقتدر 

همچون کيکاووس.
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